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The role of the institution of religion in the Safavid reign - as a religious government 

- as well as the role of the institution of religion in the decline of this political power 

has always been dicussed by scholars. Paying attention to the political, religious 

and social conditions at the beginning of the establishment and formation of the 

Safavid state bureaucracy and also considering the political, social and cultural 

conditions of the kings and society in the late Safavid era, is important to determine 

the role of religion and its involvement in the destruction of Safavid power. This 

article seeks to answer the question whether the institution of religion and the 

religious description of the Safavid government has led to its decline or collapse, 

or this issue is defective and not defensible. The answer to this question requires a 

very comprehensive follow-up in various historical sources related to the Safavid 

era, for which this study has tried to make the maximum use of library resources in 

order to explain and describe this issue. Due to the historical nature of this case, the 

present article has a root in history then having many follow-ups on its related 

matters. The institution of religion played its role in the beginning and middle of 

the Safavid period without any damage, but at the end of this period, it was 

somewhat influential in the turmoil of the late period. However, the other reasons 

for this fall are so many, to the extent that the role of the institution of religion is 

extremely small and can be said to be ineffective. 
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 ی بر زوال دولت صفو نینهاد دمنفی   ریتأث اعتبارسنجی فرضیات 

 2ايرانپور حسین  ،  ، * 1  نژاد يحیي بوذري 

 دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دانشیار  .  1

 علوم اجتماعي دانشگاه تهران دانشجوي کارشناسي ارشد  .  2

 چکیده  اطلاعات مقاله 

است.  گیري و زوال حکومت صفويه همیشه مورد سوال و توجه انديشمندان بوده نقش علما در تأسیس، اوج 31/04/1401  تاريخ دريافت:

سالاري دولت صفوي و  گیري ديوانتوجه به شرايط سیاسي، مذهبي و اجتماعي در ابتداي تأسیس و شکل

نیز توجه به شرايط سیاسي، اجتماعي و فرهنگي شاهان و جامعه در اواخر عهد صفوي در اين پژوهش  

فوي مشخص  مورد اهتمام قرارگرفته تا نقش و مقدار تأثیرگذاري هر کدام از عوامل در زوال حکومت ص

گیرد که فرضیات  نقش نهاد دين نیز نمايان گردد. بدين ترتیب اين سوال شکل مي  هاآن شود و در کنار  

صفوي نقش خود را    . نهاد دين در ابتدا و اواسط دورةتاثیر نهاد دين بر زوال تدريجي دولت صفوي کدامند

ظهور علماي اخباري، و تأيیداتي که نسبت به    ، اما در اواخر اين دوره و بااستداده بدون خدشه انجام  

؛ هرچند عوامل و علل  است بوده ، مقداري در نابساماني اواخر اين دوره تاثیرگذار استداشته شاهان صفوي 

توان گفت بدون  بازد و ميميرنگ  هاآنديگر اين سقوط، به حدي کثرت دارد که نقش نهاد دين در میان  

ين پژوهش تتبع جامعي در منابع متعدد تاريخيِ مربوط به عهد صفوي را  تأثیر است. پاسخ به مسألة ا

و تبیین و توصیف مطلب بر اساس    ايکتابخانه طلبید که به تبع آن سعي بر استفادة حداکثري از منابع  مي

نهاد دين بر زوال دولت صفوي را    منفيرسد فرضیاتي که تأثیر  . به نظر مياستشده اسنادي    روش تحلیل

 اند. اند، مقداري در تحلیل خود دچار اشتباه بوده و تحلیل درستي از ماجرا نداشته پررنگ دانسته

 

 29/05/1401  تاريخ پذيرش: 
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 3   | صفوی دولتثیر منفی نهاد دین بر زوال أاعتبار سنجی فرضیات ت 

 مقدمه  .  1

هاي حکومتي و نقطه آغاز برخي از مسائل سیاسي، اجتماعي و  بخش بسیاري از شیوهحکومت صفويه از اين حیث که پايان

شود. اين نکته مورد وفاق  فرهنگي بوده، از اهمیت زيادي برخوردار است و به عنوان نقطة عطفي در تاريخ ايران شناخته مي

سالاريِ آن حکومت و مشروعیت و  ي، تشکیل ساختار سیاسي و ديوانگیري و تداوم دولت صفوجمعي است که در شکل

بديل  ترين عناصر بوده و جايگاهي بي( يکي از اصليدر مراتب مختلفي همانند فقه، علما، تصوف و...پشتوانة فرهنگي آن »دين« )

 دارد. 

از آشوب ابه قدرت رسیدن صفويان پس  آن روز وجود داشت،  ايرانِ  هاي  ز طرفي نتیجة تلاشهاي متعددي که در 

هاي علماي شیعي  ها و فعالیتها، تلاشو از ديگر سو مرهون حمايت است بودهشاهان صفوي و سربازان و سرداران قزلباش 

گردد و علماي آن دوران به خواست خود و درخواست شاهان صفوي به  باشد. اما کار به همین جا ختم نميآن دوران مي

 اند. سالاري و حمايت از مردم و شريعت نقش اصلي را ايفا کردهدهي به ساختار ديوانلکمک دربار آمده و در شک

رفته رو به کاهش نهاد، اما نهاد دين  حمايت علماي اصولي، از حکومت صفوي و رفتارهاي شاهانة دربار صفويه رفته

آن حمايت و در صحنه بودن علماي اخباري  کرد و دلیل  اي را در مناسبات دولت صفوي ايفا ميکنندههنوز هم نقش تعیین 

  انگیزد که تأثیر نهاد دينصفوي هم پايدار بود و همین امر سوال مهمِ اين پژوهش را برمي  بود. اين حمايت تا اواخر دوره

صفوي و سیر حرکت رو به زوال و اضمحلال    ساختن سلسلةدر منحط  -ه نقش بسزايي در سازوکار قدرت آن دوران داشت ک-

ظهور رسید يا دولت صفوي به يکباره دچار سقوط شد و دفعتاً    ن چیست؟ و اين تأثیرگذاري در تدريج و زوال به منصه آ

زائل گرديد؟ ديگر اين که اگر از نقش نهاد دين در اين عرصه عبور کنیم، نقش حرمسرا و خواجگان و سپاهیان و شاهزادگان  

 رفتن نتیجة اقدامات عواملي غیر از دين است؟و ازبینو مهاجمین و... چیست؟ و تا چه حد اين زوال 

حکومت صفوي است که آيا امکان بررسي  در مورد تأثیر نهاد دين در زوال    بردن به نظراتسوال اصلي اين نوشتار در واقع پي

رگون کرده و  هاي غیراصولي و ناصحیحي که مسیر تاريخ را دگهاي نابجا و پافشاريفرضیاتي که علما را متهم به دخالت

به حدي پررنگ است که تنها دلیل برافتادن    ها آنمقدمات از بین رفتن صفويان را فراهم نمودند وجود دارد يا اينکه نقش  

و سقوط دولت صفوي به خاطر    استبودههاي آنان  ؟ و يا در حالت سومي اين زوال و سقوط بر خلاف تلاشاستبودهصفويان  

وقوع پیوسته است و اتفاقاً نهاد دين اين مسأله را به تعويق انداخته و تمرد از دين و خودکامگي و پرداختن به امور باطل به

 ظهور رسانده است؟  در شکل و شمايل آن تصرفي کرده و در واقع رسالت خود را به بهترين وجه ممکن به منصه

 پیشینة پژوهش .  2-1

است که    هاي انحطاط دولت صفويه )از آغاز تا فروپاشي( يابي زمینهريشهتوان از آن ياد کرد، کتاب  ين اثري که ميمهمتر

اخیرا به چاپ رسیده است. در اين کتاب بحث بر سر تمامي عللي است که قدرت صفويه را کاهش داده و سرعت سیر  

نقش نهاد دين در اين انحطاط بررسي    انحطاط آن را فزوني بخشیده است. در يک فصل از بخش سوم اين کتاب مسأله 

 (. 177-183:  1400بیگدلي،  باشد )د و خاصّه افزايش قدرت علما در زوال صفويه ميآن تأثیر معتنابه اين نها و نتیجه استشده

نیز به نهاد دين پرداخته است و    ايران در بحران، زوال صفويه و سقوط اصفهان ( در کتاب  Rudi Matthee)  رودي متي

 (.199-207:  1393است )نقش منفي علمايي همچون علامه مجلسي، در بحران اواخر دورة صفوي را مورد اشاره قرار داده
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نیز به موضوع مورد نظر پرداخته است و اقدامات ضدمذهبي    علل و عوامل سقوط صفويه با عنوان    اي حسیني در مقاله

شاهان    عباس و نیز به خدمت گرفتن مذهب براي اهداف سیاسي توسط شاهان صفوي و سکوت برخي علما در قبال ظلم شاه

 (.1381است )هاي دين مثل اهل سنت، ارامنه و ... را از عوامل سقوط صفويه دانستهو برخورد ناصواب با اقلیت

عنوان   با  نیز  ديگري  درونآسیبمقالة  از  فروپاشي  صفويه:  انحطاط  تمرّد  شده   نگارش   شناسي  آن  در  که  است 

  است شدهحسین از نهاد دين و تسلط خواجگان بر اوضاع و شرايط نابسامان اقتصادي دلیل اين فروپاشي تلقي  سلطانشاه

 . (1395کاظمي راشد،  )

 

 صفويه فرضیات تأسیس  .  2

گیري جايگاه نهاد دين در دل  پاسخ به سوالاتي که ذهن نگارنده را درگیر خود ساخته است منوط به پرداختن به اصل شکل 

حکومت صفوي است که به چه صورت و با چه حدود و ثغوري اين امر شکل گرفته است و مبارکي و نامبارکي آن تا چه حد  

 قابل پیگیري و استنباط تاريخي است. 

به »محقق  نهاد دين و خصوصا برجسته ابن عبدالعالي کرکي معروف  ابن حسین  ابوالحسن علي  ترين فقیه آن دوره 

: 1401افندي،  )  است داشتههاي ديني و فرهنگي اين حکومت  خصوص سیاست کرکي« نقش آشکاري در دولت صفوي و به

(.  133-121:  1410؛ المهاجر،  110-107:  1377فرهاني منفرد،    ؛168- 150:  1381گل،  ؛ صفت122-1/121:  1385؛ حر عاملي،  3/441-460

و خدمات پرشمار او بسیار درخور توجه است.    استبودهو صائبي    محقق کرکي داراي بینش سیاسي و مذهبي بسیار قوي 

ديده  هاي مذهبي، سیاسي و فرهنگي مناسب  اسماعیل به محقق کرکي باعث شد وي عرصه را براي فعالیتتوجه ويژة شاه

. او تلاش نمود شالودة ساختار  استبودههاي مديد و عديدي را آغاز نمايد که سرچشمة مناسبات و اتفاقات زيادي و فعالیت

ريزي کند و به همین دلیل شروع به ايجاد تغییراتي در دل ساختار ديني و فرهنگي  قدرتمندي براي مرجعیت در ايران را پي

 را از نگاه فلسفي و کلامي به سوي نگاه فقهي سوق دهد.   ايران نمود تا مراکز علمي ايران

ق در نجف زندگي  920- 936هاي  محقق کرکي پس از شاه اسماعیل اول نیز همچنان در صحنه ماند. او در بین سال

ق:  1401افندي،  طهماسب دو بار به ايران سفر کرد )(. وي در اين دوره براي ديدار با شاه679-2/681:  1381حسون،  کرد )مي

طهماسب به شدت تحت تأثیر محقق کرکي بود و فرامیني براي اطاعت همگي کارگزاران  (. شاه459:  1352آبادي،  ؛ خاتون3/454

 (.5/168:  1355؛ خوانساري،  347:  1364، تنکابنيکه در تاريخ مورد توجه است )  است کردهاز محقق کرکي صادر  

گردد.  به مسائل فقهي و شیخ الاسلامي و بسط يد او در امور مملکت مختومه نمي ها و خدمات محقق کرکي  فعالیت  ةدامن

ين اقدامات او تربیت شاگردان بود. محقق کرکي کوشید نسلي از فقیهان موفق و اجتماعي را تربیت نمايد تا  مهمتراز جمله  

- 346:  1387جعفريان،  عظیمي از او به يادگار ماند )  ةبپردازند و سلسلمردم  در ساختار و مناسبات قدرت باقي مانده و به ارشاد  

نیست 162-2/119:  1381حسون،  ؛321 پوشیده  بر کسي  او  و    شهید مطهري  و  (. خدمات محقق کرکي و شاگردان  اقدامات 

توان  در واقع مي  (.440-14/441:  1399خدمات محقق کرکي و شاگردان او را دلیل عدم انحراف تشیع ايراني دانسته است )

رساندند  ت نسل بعدي علمايي که نبض تشیع و تا حدودي حکومت را نیز در دست داشتند و به مردم خدمات متعددي ميگف 
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الدين درويش محمد ابن الحسن و علي ابن هلال الکرکي مشهور به شیخ علي منشار و حسین ابن عبدالصمد  از جمله کمال-

 (.141:  1410؛ المهاجر،  320:  1348؛مهدوي اصفهاني  30/371:  1403امین،  همگي از شاگردان محقق کرکي بودند ) - جباعي

عالم ديگري که نقش او نیز در تحکیم قدرت دولت صفوي و نیز محکم کردن جاي پاي شیعه در اين برهه از تاريخ و  

بهايي  معروف به شیخها و آثار تمدني ويژة آن دوره غیر قابل انکار است، شخصي نیست جز بهاءالدين محمد عاملي  نیز فعالیت

عباس اول گذشت که در  طهماسب تا شاهکه مرحلة نخست زندگي پرثمر او در فعالیت و جهاد علمي از زمان پادشاهي شاه

( و مرحلة دوم آن از هنگام آغاز حکومت  155-1/157: 1359قمي،  گیري از علم استادان گوناگون نیز مشغول بود ) آن به بهره

بهايي نیز  (. خدمات شیخ159-5/161ق:  1401افندي،  گردد که به سمت شیخ الاسلامي گمارده شد )عباس اول آغاز مي شاه

هاي دربار و شخص شاه را به نفع مردم و دين مصادره کند و هم با علم  بسیار است. او هم با نفوذ خود توانست سیاست

 ده و به يادگار بگذارد.اي را در معماري و ادبیات و عرفان خلق کرسرشار خود آثار تمدني ويژه

 

 هاي سقوط صفويه فرضیه .  3

. علماي شیعي قبل از اين حکومت  استبودهتعاملات با حکومت صفوي داراي موافقین و مخالفیني در میان علماي شیعه  

اسماعیل و پس  اي در باب شئون زعامتي و حدود و ثغور آن نداشتند. وقتي شاهدر انزوا به سر برده و به همین فراخور نظريه

طهماسب به حکومت رسیدند، علماي شیعه و از جمله محقق کرکي سعي در هدايت اين جريان به سمت کمال و  از او شاه

هاي دولت صفوي را به نفع مردم مصادره  تعالي داشتند و با استفاده از نفوذ خود تلاش کردند شاهان و دربار و سیاست

بهايي با  سختي، اما علمايي همچون شیخهر چند به  -داد اقتداري که از خود نشان ميبه دلیل  -عباس  نمايند. در زمان شاه

 اي از امور، سعي در حل مشکلات مردم نمودند.در دست گرفتن پاره

و به خاطر    استداشتهبديلي  گیري، اوج و افول صفويه نقش بينهاد دين با تمامي حدود و ثغورش، در دوران شکل

هاي موجود  توان تأثیرات آن در پديدارهاي دوران صفويه را ناديده انگاشت. ديدگاهنهاد قدرت و نهاد دين نميبودن  عجین 

اي  توان در دو دسته قرار داد، نخست، دستهتأثیرات اين نهاد در زوال و سقوط ناگهاني حکومت صفوي را مي  در ارتباط با

اجتماعي اواخر    _ ند و با تحلیل شرايط اواخر عهد صفوي، هم شرايط سیاسي  اگفتماني را ارائه کردهکه به نوعي تحلیل درون

فروپاشي آن مؤثر دانسته در  را  قرار دادهاين دوره  انتقادهاي مختلفي  را مورد  دين  نهاد  دلیل وجود  اند و هم  به  که  اند، 

 اند.  مشکلاتي، راه زوال نهاد قدرتِ ديني را هموار کرده

اند. تلقي اين  نوعي مستشرق بوده يا در عصر جديد به طور کامل تحت تأثیر نگاه آنان بودهدوم، انديشمنداني که به  

هاي خاص و تا حدودي همراه با تأثیر تعلقات ديني و مذهبي خود  دسته از نويسندگان از زوال صفويه به نوعي ذيل نظريه

 .استدادهاين پژوهش را تشکیل   ةو همین امر مسأل  استبودهآنان 

 گفتماني از علل برافتادن صفويان هاي درون تحلیل .  1-3

ديني در    ةساختار نهاد و انديش، کتاب  استشدهصفويه نگاشته    ة ين آثاري که در رابطه با نهاد دين در دورمهمتريکي از  
ديني در عصر صفوي بسیار مفصل  گل است. بحث ايشان در مورد دين و نهاد  آقاي منصور صفت  ةنوشت  ايران عصر صفوي

قديم و جديد داشته منابع  به  توجهي  استنادات درخور  و  بررسي کرده و هم  است  را  ايراني  آثار مورخین  ايشان هم  اند. 
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اند و در اين بخش  هاي تحلیلي مربوط به عصر صفوي را مورد توجه و مداقّه قرار دادهها و هم تاريخها و سفرنامهنگاريتاريخ

 نظر ايشان در رابطه با نقش نهاد و ساختار ديني در فروپاشي صفويه پرداخته خواهد شد.  صرفاً 

نظر ايشان در مورد فراز و فرود ساختار ديني بدين صورت است که اين نهاد در رابطة تامّي با نهاد قدرت و سیاست  

ر ساختار قدرت غیرقابل  ست و تاثیر اين نهاد ديافته او قدرت و ضعفش بسته به نهاد قدرت افزايش و کاهش مي  بردهسرميبه

دلیل آشفتگي ساختار ديني ايران در اواخر دورة    گل(. از ديدگاه آقاي صفت238،  235،  190:  1381گل،  صفت)اغماض است  

صفوي اين است که پس از علماي مطرح اين دوره تا سالیاني، عالم نامدار ديگري مطرح نشد و عالمان ديگر نیز درگیر  

هاي  سیاستگل تأثیرات  (. از نگاه آقاي صفت236-234همان:  ي بلند خود فاصله گرفته بودند )ها آنها بوده و از آرمبازيسیاست

 (. 82همان:  )  است داشتهغلط حکومت نسبت به کاهش قدرت قزلباشان نیز در افول اين سلسله تأثیر زيادي 

باشد. آگاهي چنداني از مؤلف اين کتاب وجود  مي  نامهمکافات يکي از آثار مهم ديگر در موضوع مورد مطالعه، کتاب  

هاي  کند. گرايشکتاب وجود دارد به صورت ناقص، ناظم خود را معرفي ميندارد و تنها همان اطلاعاتي که در اشعار اين  

به علما    ها آنشمارد و در يکي از  علت را براي سقوط صفويان برمي  8گردد. او  عرفاني او به روشني از ابیاتش مشخص مي 

گرفته از  را نشأت   ها آنالفت  دار صوفیان است، مخالفین را سرزنش نموده و مخکند. وي به عنوان فردي که طرفانتقاد مي 

 (. 1216:  1398نامه،  مکافاتداند )به دنیا مي  ها آنداري وام

هايي همچون عالم، انديشمند و متقي داده و  بخش ديگري از انتقادات شاعر به عالمان آن است که ايشان به خود لقب

هاي علمي و تقوايي خبري  در مقام ثبوت از اين جنبهحالي است که  اند و اين درخود را در مقام اثبات اين گونه جلوه داده

 (.1218-1220همان:  اند )و بسیاري از افراد سودجو در کسوت روحانیت سعي در کسب وجاهت و زراندوزي داشته استبودهن

برافتادن    دلیل   الفضلاء مناقب(، در  1202:  1398جعفريان،  )  استبودهآبادي که در واقع نوادة دختريِ علامه مجلسي  خاتون

: 1379)  است کردهها و فساد و خاموشي چراغ علم و اندراس عالمان قلمداد  هاي ناشي از فتنهصفويان را فشارها و سختي

که تبديل به نقمت شده و فتنة افغان را بر سر حکومت    استبودهآبادي اين کفران نعمتِ وجود علما  (. از نگاه خاتون465-466

 . استکردهصفوي و مردم آوار 

شناسي  باشد. او در رسائل خود سعي در آسیب( از علماي شیعي با گرايشي عرفاني ميق1173متوفي  الدين نیريزي )قطب

؛ اما در مورد نقش علما و روحانیون،  استشده. از نظر او عوامل مختلفي منجر به فروپاشي صفويه  استنمودهعصر صفوي  

عملي،  اند و آن بياند، بدين عقوبت دچار شدهبرد که چون بدان عمل نکردههاي اجتماعي علما ميبحث را بر سر يکي از کنش

 (.1205-1204:  1398جعفريان،  ) استبودهعدم امر به معروف و نهي از منکر 

کند و به مقداري از  هايي را ارائه ميراهکار  استبوده گیر جامعة زمان خود  من نیريزي براي خروج از مشکلاتي که دا

کند. مشکلاتي از جمله عدم امر به معروف و نهي از منکر، عدم وحدت و اختلاف  مشکلات نهاد دين در آن دوره اشاره مي

  ي هاتيکه با حما  يي که علما  کند يمطلب هم اشاره م  ن يبه ا ي زيرین(. 1350و    1343:  1398نیريزي،  بسیار در میان علما و... )

 (.1344همان:  ) بازگردند  يتوبه کنند و به راه اله  يست ي اند باشده نی خود باعث قدرت گرفتن ظالم
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 اند شناسان شکل گرفته فرضیاتي که ذيل نظريات جهاني يا شرق .  2-3

  -اند يا متأخر بوده و به طور کامل تحت تأثیر نگاه مستشرقین که به نوعي مستشرق بوده- تحلیل اغلب اين انديشمندان  

بودن،  رغم ايرانياند که علي. البته برخي از نويسندگان نیز بررسي شدهاستبودههمراه با تعلقات ديني و مذهبي خود آنان  

 گردد.دلیل ذکر فرضیات آنان در اين قسمت به تأثیرپذيري آنان از نظرات جهاني برمي

 فرضیات مستشرقین و نويسندگان متأثر از آنان .  1-2-3

مانده است، به صورت خاص در مورد نقش  ( به ايران برجايKrusinskiهايي که از سفر کروسینسکي )ها و سفرنامهدر کتاب

يشة  گويد که تا حدودي به اندنهاد دين و علما در فروپاشي صفويه سخني به میان نیامده است. اما او از اختلافي سخن مي

. در واقع او حدود  استبودهديني مرتبط است و آن اختلافِ بین سني و شیعه است که از نظر او در سقوط صفويه تأثیرگذار  

کند که ايجاد نفرت و عناد بین شیعه  دهد و تنها به ذکر همین گمان بسنده مي و ثغور اين مطلب را نیز توضیح زيادي نمي

توان منظور او را بر اين مطلب حمل  (. مي23-24: 1363کروسینسکي، وني يافته است ) و سني بعد از تشکیل دولت صفويه فز

که    استبودهو در واقع به دلیل فتاوي    استبودهبه ايران به دلیل جنگ با مذهب تشیع    هاآننمود که اشاره به هجوم افغ

(  Krusinski(. کروسینسکي )1201-3/1199:  1398جعفريان،  سنت علیه تشیع در حرمین شريفن صادر کرده بودند )  علماي اهل

کند. از ديدگاه او با وجود تاثیر روحانیون بر شاه و دارا  به مطلب ديگري، که آن نیز به انديشة ديني مرتبط است، اشاره مي

گرداندند و همین امر مردمِ متشرع را  غالباً با نفوذ خود در شاه، نظر او را برمي  بودن توان تاثیرگذاري بر فرامین او، درباريان 

 (.46-44:  1364؛ لکهارت،26-23:  1363کروسینسکي،  کرد )از شاه و حکومت ناامید مي

در مورد علل زوال صفويه آورده    تاريخ ادبیات ايران، ( مطالبي را به صورت پراکنده در کتاب  Edward Browneبراون )

( در اواخر دورة صفوي و از بین رفتن تصوف و  از جمله علامه مجلسياست. او بیشتر اين مشکلات را ناشي از تسلط روحانیت )

داند. نتیجة اين رويکرد در انديشة او، به رشد هر چه بیشتر علم شرعي انجامیده و همین امر منجر به از  جريان صوفیه مي

(. نظر صفا نیز به نظر براون بسیار نزديک است  127و    41:  1369براون،  )  استبودهرفتن و زوال علوم کمالي همانند عرفان  بین  

توزانه نسبت به  رسد صفا بیش از آن که به بحث علمي پرداخته باشد گرفتار منشي کینه(. به نظر مي 5/181:  1370صفا،  )

 (.1203:  1398جعفريان،  روحانیت است )

. او مسائلي از جمله  استکرده( نیز عوامل مختلفي را به عنوان علل فروپاشي صفويان مطرح  Minorskyنورسکي )می

محو هستة اصلي و اساسي دين، گسترش و افزايش بهاي املاک سلطنتي در قبال از دست رفتن درآمد اقشار و طبقات 

سرا و  يعني حرمپذير نبودن دولت در سايه )و مسئولیت  تر و جديد، انحطاط خاندان شاهيضعیف، تضاد شديد عناصر قديمي

( و اين ديدگاه مورد قبول ساير محققین غربي  37-36:  1368( را از علل تباهي، انحطاط و زوال صفويه دانسته است )خواجگان

 (.247،  153:  1393؛ متي،  121:  1378؛ فوران،  29-21:  1364لکهارت،  )  استبودهدر دورة اخیر نیز 

( نیز در تحلیل خود عوامل مختلفي از جمله مشکلات دربار و نفوذ خواجگان و زنان در  Rudi Mattheeرودي متي )

متي، حسین و... را از دلايل برافتادن صفويان برشمرده است )سلطان حسین و شخصیت مهربان شاهسلطانسلیمان و شاهشاه

( به  Mattheeین خالي از نگاه بدي نسبت به نهاد دين نیست. متي )(؛ اما تحلیل او همانند ديگر مستشرق 200-199:  1393

کند و اقدامات ايشان را مورد انتقاد  هايي از نفوذ او در شاه را مطرح مي پردازد و نمونهصورت خاص به علامه مجلسي مي

(. او همچنین اعتقاد دارد حکومت با فشارهاي اقتصادي و مالیاتي و اخذ خراج بیش از  207-206،  200همان:  دهد )قرار مي 
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ارامنه، مقدمات خروج ارز و سکه را از کشور فراهم کرده و همین امر کمبود پول    مهمترحد از زرتشتیان، يهوديان و از همه  

با حکومت عثماني و هند، به جاي دولت ايران  تد  دادوسهاي غربي به  و باعث ترغیب تدريجي کمپاني  است داشتهرا به دنبال  

 (.104-102:  1393متي،  ) استشده

 نگاري شوروي فرضیات متأثر از تاريخ .  2-2-3

آمده در سطح  وجودي بههابحران( در مورد سقوط صفويه نگاهي دارد که مشکلات صفويه را ذيل  John Foranجان فوران )

دهد  ( است. فوران توضیح ميImmanuel Wallersteinاين تحلیل، تحت تأثیر امانوئل والرشتاين )کند و در  جهاني تحلیل مي 

آمده در اواخر دورة صفويه، در سطح جهاني و خصوصاً تورم و کسري تراز بازرگاني، تأثیرات متعدد بر  وجودي بههابحرانکه  

: 1378وجب به وجود آمدن بحران در ايرانِ آن روز شد )نظامات اقتصادي، نظامي و سیاسي ايران نیز نهاد و همین امر م

121.) 

ي زمان صفويه در ايران را ذيل گفتمان و نظرية بحران فئودالیستي  هابحرانهايي نزديک به اين نظر وجود دارد که  ديدگاه

معنا مي  تاريخ جهان  اين محققین  در  تاريخ-کند.  اساس  بر  را  تاريخ  ايدئولوژي  ب  - نگارندنگاري شوروي ميکه  بر  تکیه  ا 

دورة    هاي داخلي آن زمان در ايران را به مثابهها و فرآيندهاي تاريخي زمان صفويه و کنشمارکسي و مارکسیستي داده

هاي مربوط به آن زمان را بر  اند و تأکید خود در تحلیلشکوفايي و تعالي دولت و حکومت فئودالي در ايران تلقي کرده

:  1379؛ آغاجري،  38-14:  1380ولي،  اند )، معطوف داشتهاستبودهداري  راه دهقانان در کشاورزي و زمینمشکلاتي که بر سر  

55.) 

برخي ديگر از نويسندگان اعتقاد دارند ظهور يک طبقة تاجر و مستقل و نیز ايجاد شدن يک بازار آزاد و نیروي کار  

تمرکز اقتصادي در دستان شاه و دربار و شاهزادگان و به تبع آن  فراوان و آزاد در آن دوره ضروري بود، اما به دلیل وجود  

داري نگذاشت و  کاهش دامنة خودمختاري و از بین رفتن استقلال نهادهاي اجتماعي، جايي را براي ظهور و بروز سرمايه

ق داد و همین  داري سبب عدم شکوفايي اقتصادي صفوي شد و حکومت را به سمت زوال سومقاومت در برابر مظاهر سرمايه

 (. 209-211:  1386نويدي،  امر سبب از بین رفتن آن سلسله و اقدام مردم علیه آن شد )

 نظرية تضعیف مالکیت عمومي .  3-2-3

و اتفاقي    استبودهسیدجواد طباطبايي نیز اعتقاد دارد انحطاط دولت صفوي در واقع يک سیر تدريجي و نیل به انحطاط  

که در اثر تضعیف مالکیت عمومي زمین، به دلیل    استداشته»گذار« وجود    . از ديدگاه او يک دورة استدادهناگهاني رخ ن

آمده بود و همین امر سبب نقصان تدريجي احساس وابستگي مردم به زمین و    افزايش قیمت املاک خاصة شاه به وجود 

(. البته جمعي از نويسندگان به  188-187:  1380در آباداني آن شد و انحطاط مذکور به وقوع پیوست )  هاآنکاهش همت  

سازي، و نتايج منفي متعددي که  خاصه»...منفي عملکرد وزرا، افراط در سیاست  اند:  علل مختلفي براي اين زوال اشاره کرده

افغ ناچیز  از عوال مهم سقوط آسان آن سلسله در مقابل حملة  بار آورد، يکي  به  اقتصادي و نظامي    « بود  هاآندر زمینة 

 (. 13:  1385میرجعفري و همکاران،  )
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 سنجش اعتبار فرضیات .  4

، بدون در نظر داشتن شرايط سیاسي و اجتماعي  استشدهبررسي فرضیاتي که نسبت به علل و عوامل سقوط صفويان ذکر 

پردازد. در نگاه جمع کثیري از  اواخر دورة صفوي غیرممکن است و از اين جهت نگارنده به بررسي مجملي از اين بحث مي

طهماسب تأسیس  اسماعیل و شاههاي شاهوي در ابتدا به سختي و با تلاشمحققین اين امر مورد وفاق است که حکومت صف 

که در زمان شاهان  اين عباس به اوج خود رسید و بسط پیدا کرد؛ تاتوجهي شد؛ اين قدرت در زمان شاهو داراي قدرت قابل

و انحطاط مستمري پیدا کرد    حسین به نهايت حضیض خود رسیدسلطانسلیمان و شاهبعدي رو به افول نهاد و در زمان شاه

باره اعتقاد دارد که سلسلة صفوي  اينخان هدايت درقمع شد. رضاقليو شکست و قلعهمتا اين که توسط محمود افغان در

عباس به  عباس گذرانید و در زمان شاه اسماعیل اول و شاهان بعدي تا شاهدوران کودکي و خردسالي خود را در زمان شاه

توان ارجاعات زيادي  (. در مورد اواخر دورة صفوي نیز مي6941-12/6939:  1380دوران پیري آن بعداً پیش آمد )بلوغ رسید و  

براي اجراي قانون  کند که چون  السلطنه دلیل سقوط صفويه را اين گونه استنباط ميرا ذکر نمود، به عنوان مثال اعتماد

  گرفت ماند و فساد شکل مي و وزرا با هم ضديت داشتند، کارها معطل ميکردند و کارگزاران  اهتمام نمي   شرع در بلاد عظیمه 

(1367  :2/1037-1038 .) 

عباس رسم و سنت بدي در دربار صفوي جان گرفت که شاهان تمامي کساني را که ممکن بود تصوري  از زمان شاه 

آفرين  الفعل براي نظام سیاسي مستقر مشکلنسبت به شاهي و توطئه علیه شاه موجود را داشته باشند و يا به صورت بالقوه يا ب

کردند تا در سر کسي سودايي براي  رساندند يا حداقل چشمانشان را کور مي را به قتل مي  هاآنباشند از دم تیغ گذرانده و  

:  1380  ؛ لوفت،2/167:  1348؛ فسلفي،  221:  1374؛ شاملو،  884-883:  1382؛ ترکمان،  81:  1386نويدي،  قدرت مضاعف شکل نگیرد )

خاطر ترسِ شاه، کشته شده و يا کور  ديدند که برادران و نزديکانشان به(. شاهزادگان مي 109-108: 1371؛ هینتس، 126-127

شد و وقتي يکي از اين شاهزادگان زنده مانده و به  مي  هاآنشوند و همین مسأله باعث بروز مشکلاتي در روح و روان  مي

هاي خود کرده و در تلاش بود تا همانند پدران خود ساية ترس را از سر خود باز کند  عقدهرسید سعي در رفع  حکومت مي

 (.2/746:  1369اولئاريوس،  و به نوعي در آرامش، حکومت خود را پیش ببرد )

پادشاهي رسید )- سلیمان  شاه به  نفوذ خواجگان دربار  با  و  به طرزي عجیب،  گل، ؛ صفت1621-1623:  1362شاردن،  که 

سرا دل بکند و تا آخر عمر و در تمام سالیان حکومت خود در دل  اش، نتوانست از حرممانند دوران کودکي  - (86:  1381

شنید و از کنه واقعیت اخبار  سرا مي برد و حتي اخبار را از امیران و وزراي خود با واسطة خواجگان حرمسرا به سر ميحرم

نمي )مطلع  مملکت هیچ(. مشکلات ش201:  1373مورگان،  شد  فسادهاي  خصي شاه  براي  را  راه  و  نخواهدماند  گاه شخصي 

  4/39:  1336؛ شاردن،  99:  1383وارد،  گونه شد )مختلف مالي، اداري، قضائي، سیاسي، نظامي و فرهنگي باز خواهدنمود و همین 

کمپفر،  432و شاه91-3/90:  1363؛  قتل (.  شاهد  نوجواني  و  کودکي  دوران  در  خود  که  شرايط  سلیمان  نیز  بود  پدرش  هاي 

میرزا که بعداً به شاهي رسید نیز در دل اين شرايط رشد و نمو  آمیزي را براي جانشینان خود به وجود آورد. حسینهراس

اين تربیت  تأثیرات  شاهکرد.  در شخصیت  بعدها  به  سلطانچنیني  ديگرسلاطین  بر خلاف  او  بود.  هويدا  خوبي  به  حسین 

ها در برابر محمود افغان نیز  کرد همه چیز را به خونسردي و آرامش حل کند و بعد شت و سعي مياي نداريزي علاقهخون

؛ سیاق التواريخ،  132، 115: 1375؛ مستوفي، 569: 1352آبادي، خاتونبه همین روش عمل کرد و تاج و تخت خود را از دست داد )

 (.59-58:  1362؛ مرعشي،  66- 68:  1363؛ کروسینسکي،  4:  4107
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. يکي  استبودهبه شدت رو به افزايش    هاآنر اواخر دورة صفوي، وضعیت مردم نیز تغییرات بسیاري داشته و مشکلات  د

سرتاسر کشور به انواع دردها بیمار گشته  از نويسندگان گزارش خوبي در مورد شرايط اجتماعي به يادگار گذاشته است: »

آراي زيرکان و عاقلان در درمانش به اختلاف و سرگشتگي در افتاده؛ آن اند و  آن چنان که پزشکان از درمانش عاجز مانده

نمي اين درد کشنده درماني  براي  که  دوره  3/1339:  1398نیريزي،  )  «يابندچنان  بالاخص  دورة صفوي  مورخان  (. چنانچه 

لشگريان رواج فراوان پیدا کرد  ويژه  اند، در اين دوره فساد اخلاق جنسي در بین مردم و بهحسین نگاشتهسلطانسلطنت شاه

مندي از لذات دنیوي بودند  توان گفت در آن دوره بیشتر مسئولین حکومتي مشغول بهره(. مي728:  1397نژاد و مرندي،  بوذري)

 (. 118-105:  1382آصف،  و شخص شاه بیش از ديگران در اين امور غرق گشته بود )

ها است. يکي از اين موارد تغییر در جايگاه ارزشي خواجگان در  زشحسین تغییر ار سلطاناز ديگر مشکلات دورة شاه

حسین خواجگان ايراني نبودند و به شدت به شاه وابسته  سلطانسلیمان و پس از آن دورة شاهسرا است. تا زمان شاهحرم

دورة صفوي   اواخر  در  اما  )  ها آنبودند،  گرفته  قدرت  میان  177:  1346سانسون،  به شدت  از  و  براي حرم(  نیز  سرا  ايرانیان 

هاي اخلاقي وقتي خود شاه نیز در آن غرق  (. اين آسیب38:  1391؛ دوسرسو،  354:  1382تاورنیه،  شد )خواجگاني انتخاب مي

شود و همین امر زوال صفويه را در پي داشت  ها ميباشد و وزيران را هم به اين گرداب بکشاند باعث دگرگوني ارزششده

هاي جدي شد. مسافراني  هاي اخلاقي در اواخر دورة صفوي نظام اداري نیز دچار آسیب(. علاوه بر آسیب7/490:  1382راوندي،  )

؛ 26:  1382کروسینسکي،  ؛  205:  1393دوسرسو،  اند )اند گزارشاتي از اين موارد را مطرح نمودههايي نوشتهاز خارج که سفرنامه

 (.205:  1393متي،  

نیز تحلیل مفصلي در مورد اواخر دورة صفوي دارد. او معتقد است ايران در آن دوره نسبت  (  Rudi Mattheeرودي متي ) 

امور  به کشورهاي همسايه بر  نظارت  موثري در شأن  کارآمدي  نیز  و حکومت  بوده  برخوردار  پولي کمتري  از ذخاير  اش 

ثباتي و ناکارآمدي صفويه به همین جا ختم  است. بيآوردهاقتصادي نداشته و همین امور موجبات زوال صفويان را فراهم 

ارامنه مقدمات    مهمترحد از زرتشتیان، يهوديان و از همه  ازادي و مالیاتي و اخذ خراج بیشنشده و حکومت با فشارهاي اقتص

هاي نياست و باعث ترغیب تدريجي کمپاخروج ارز و سکه را از کشور فراهم کرده و همین امر کمبود پول را به دنبال داشته

توان اين  (. اين نظر را مي104-102:  1393متي،  )  استشدهبا حکومت عثماني و هند به جاي دولت ايران  دادوستد  غربي به  

گذاري  هاي سرمايه گونه تقويت کرد که با انحصاري که سلطنت براي خودش در امور تجاري به وجود آورده بود، عملاً فرصت

براي فرهنگ مصرفاز ديگران سلب شده و   بر منابع مالي صورت  زدة درباريان خرج ميسرماية شاه هم  شد و مديريتي 

گرفت. يکي از شواهد بارز اين امر تجارت بازرگانان ارمني است که با صدور ابريشم ثروتمند شده و ثروت خود را در  نمي

سرمايه  بالتیک  حوزة  و  سرمايهکرده  گذاري  روسیه  اين  توان  و  زمین  گذابودند  فقط  ايران  در  و  نداشتند  ايران  در  را  ري 

 (. 193-192:  1390بناني و همکاران،  خريدند )مي

اند، توجه به برخي نظرات را بزرگ جلوه داده  هاآنهايي که ظلم دولت صفوي را پررنگ کرده و نابلدي  در مقابلِ نگاه

خواهي از  شیوة کنترل اجتماعي حکام تابعه، تظلم»گويد:  ( در اين رابطه ميSavoryمخالف هم درخور توجه است. سیوري )

دست يازند، زيرا   خواهي از شاه()تظلم  توانند به آن اند، همیشه ميمقام سلطنت بود که افرادي که مورد ظلم آنان واقع شده

رد که اين قبیل موارد و  بايد اضافه ک  (.180،  176:  1389) «تواند مانع توسل جستن به اين رويه باشدهیچ کسي در ايران نمي

که هم شاه از اقتدار    استبودهگیري از رعیت و رسیدگي به حال و شکايات مردم در زمان اقتدار صفوي  هاي دستنقل
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به رسیدگي به کارهاي مردم  مي   پروري و لذات دنیوي برحذربرخوردار بود و هم علما، شاهان را از تن  داشتند و آنان را 

 کردند. سفارش مي 

توجه به گزارشي که از شرايط سیاسي و اجتماعي اواخر دورة صفوي ارائه شد، از ديدگاه نگارنده نگاه مستشرقین و  با  

خصوص در مورد  متأثیرن از آنان خالي از اشکال نیست و بنا به دلايلي، اين محققین دچار اشتباهاتي در مورد تاريخ ايران، به

  هاآنکه، در ديدگاه غالب اين افراد گويي سرِ ستیزي با نهاد دين وجود دارد و  ناند. شرح مقصود اياواخر دورة صفويه شده

است. يعني در آثار اکثر قريب به اتفاق اين    ها آنخاطر تعلق ديني خود  سعي دارند چهرة دين را مغشوش کنند و اين به

اند غالباً مشکلات و  و سعي نموده  است شدهنويسندگان به ارامنة جلفاي نوي اصفهان بیشتر از جمعیت حداکثري توجه  

بیني تأثیر منفي علماي  هاي خود ذکر کنند تا احوال بیشتر مردم را. اين امر باعث مسألة بزرگاحوال ايشان را در نوشته

نمايي به  واقع از شرايط اواخر دورة صفويه مقداري از  ها آنکه تحلیل  است شدهو سبب  استبودهديني شیعي، در نگاه آنان 

که    است شدههاي تاريخي را معطوف به هدف خود جلوه دهند. به علاوه اين، شواهدي در طول تاريخ ذکر  دور بوده و داده

دهد. علاوه بر مواردي که  الشعاع قرار داده و محقق را به سمت نقادي نگاه اين انديشمندان سوق ميها را تحتاين برداشت

حسین  سلطانهاي دربار شاهاواخر عهد صفوي ذکر گرديد، به عنوان مثال برخي از نويسندگان تبذيرات و اسراف در گزارش 

(. 87:  1388موسوي فندرسکي،  اند ) را عامل تضعیف قدرت صفويه و افول آن دانسته و توصیه به تدبیر امور سپاهیان نموده

حزين اند )حسین را دلیل اين سستي بیان نمودهسلطانر زمان شاهبرخي هم دشمني و کینه و تعارض بین وزرا و امیران د

 (.197:  1375لاهیجي،  

داري و مقدمات و موانع  خوش تغییرات منجر به سرمايه هايي که تحولات عصر صفوي را دست از طرفي در مورد ديدگاه

شود که به نظر نگارنده داشتن  کنند، عرض مينگاري شوروي بیان مي دانند و فرضیات خود را ذيل نظريات تاريخآن مي

اي جهاني آن را ساخته است، صحیح نیست، چون اقتضائات و شرايط  چارچوب نظري، براي تاريخ و آن چارچوبي که نظريه

توان بر اساس  هاي تاريخي هر بلادي را ميتوان گفت اتفاقات و دادههر زمان و هر مکاني مختص به خود آن است و نمي

 تئوري مارکسیستي تحلیل کرد و تغییرات و اتفاقات را در راه رسیدن به هدف آن تئوري دانست. مشخصة اين نگاه  مثلاً

اند در تمامي  که سعي کرده  ها آندهد،  نگاران متأثر از مارکسیسم را مورد هجمه قرار مي اي است که بسیاري از تاريخ  مسأله

ساختن  اي براي جاريداري را تطبیق کرده و به دنبال روزنهاري، فئودالیسم و سرمايهدادوار تاريخي و در هر مکاني چرخة برده

اند؛ و اين در حالي  اي در ايران به نام فئودالیسم کردهاند و تلاش مضاعف خود را معطوف به برقراري دورهاين چرخه بوده

اين چارچوب نظري و اعمال اجباري آن بر تاريخ    است که تطبیق اين چرخه، بر هر تاريخي ضروري نیست و قطعاً بايستي از

انگاري تأثیرات مسائل جهاني بر زوال صفويه نیز اشتباهاتي را به وجود آورده است. به  همة بلاد دوري گزيد. البته ناديده

ن ربطي به  در ايران هم ظاهر شده و اي  -که در تمام جهان اتفاق افتاده بود -عنوان مثال مشکلات اقتصادي و بحران نقره  

اندوزي  ، پس ارامنه در جاهاي ديگر دنیا ثروتاستبودهاندوزي ن( ندارد که چون جايي براي ثروتMattheeگیري متي )نتیجه

 اند. کردهمي

، مورد انتقادات و اشکالات متعددي  استشدهنظرية تضعیف مالکیت عمومي نیز که توسط سیدجواد طباطبايي مطرح  

بودن ضابطة سنجش تاريخي و... انگاري تاريخي، مجهول. از جمله تصلب ايدئولوژيک در تحلیل تاريخ، يکساناستشدهواقع  

 (. 1382نامدار،  ) استشدهذکر « تفسیر انحطاطي تاريخ ايران»اي با عنوان که در مقاله
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که در اين دوره به رويکرد اخباري اختصاص يافته  - تأثیر نهاد دين  توان گفت  هاي مذکور ميبررسيبا در نظر داشتن  

و حتي تأثیر    استبودهدر زوال تدريجي و سقوط دفعي دولت صفوي غیرقابل اغماض است، لیکن اين امر يگانه علت ن  -است

از  ت که رويکرد اخباري نهاد دين در کنار ساير عوامل )اي اسگردد تأثیر اولیهو آنچه استنباط مي   استداشتهشگرفي نیز ن

، در سرنگوني دولت صفوي نقش ايفا  هاآن( و بسیار کمتر از  هاي متعدد اخلاقي، اداري، قضايي و...جمله شرايط منحط دربار و آسیب

و طیف بعدي علما، که بیشتر سوداي سیاست    استبودهو اين امر پس از درگذشت علماي طراز اول و مشهور    استکرده

 اند.اند، تأثیر مزبور را داشتهداشته
 

 گیري نتیجه .  5

حکومت صفويه در ابتدا به دنبال حفظ مشروعیت خود با استفاده از قدرت قزلباشان و نیز پیشتیباني مذهب تشیع بود و  

الله کوشیدند. اين حکومت در اواسط  پاي شاهان صفوي براي اين مسأله و نیز اعتلاي کلمة  علمايي همچون محقق کرکي پابه

کردن جاي پاي خود نمود و در اواخر عهد صفوي  عباس اول به اوج قدرت دست يافت و سعي در محکمخود و توسط شاه

به خوش بیشتر  نشاهان  ديگر  بودند،  از آن کشورگشاييگذراني مشغول  نه آنها و سلحشوريه  و  بود  گونه که  ها خبري 

 شد.شايسته بود به دين عمل مي 

  - که فردي مهربان و لطیف بود و آن جذبه و خشونت و صلابت شاهي را نداشت- حسین  سلطان در دورة اخیر صفويه شاه

موجود در سیستم اداري، قضايي، نظامي،  آمدن علل متعددي همچون رکود و مشکلات اقتصادي، فسادهاي  وجودموجب به

سردي مردم از عمل به دين توسط دربار و  سیاسي و ... شد که اين مسائل با قرارگرفتن در کنار عوامل ديگري مانند دل

مندي همچون علامه مجلسي، شیخ حرّ عاملي، ملامحمدطاهر قمي، آقاحسین و آقاجمال خوانساري  شاه، نبود علماي قدرت

د لشکر و سربازاني سلحشور و ...، مقدمة ايجاد شکافي عمیق میان مردم و حکومت شد که حکومت ديگر نتوانست و...، نبو

 آن را ترمیم نمايد. 

شکافي که در مورد آن سخن به میان آمد، خود مردم را به اين واداشت تا شاه صفوي را در مقابل حملة افاغنه بشورانند  

آوردطلبي  آوري و همتر از آن بود که بتواند به جنگ حسین خمودهسلطانبیگانه کنند، اما شاهو او را تشويق به تقابل با حملة  

بها، محمود افغان را از خیال خود منصرف سازد که موفق نشد و  با کسي برود و سعي کرد با تقديم ناموس و هدايايي گران

 شد.شد آنچه در آن زمان نبايد مي 

ين علت موثر در  مهمترتوان نقش علماي دين و در کل نهاد دين را يگانه علت و حتي  نمي در اين صورت نه تنها ديگر 

هاي اخیر خود نیز داراي قدرت سیاسي و پشتوانة توان اذعان داشت که حکومت صفوي تا سالزوال صفويه دانست، بلکه مي

ضايت مردم مذهبي را جلب کند؛ و اتفاقاً  مردمي خوبي بود، تا اين که پشتیباني مذهبي خود را از دست داد و نتوانست ر

اين نبودِ نهاد ديني منسجم بود، که منجر به سقوط دفعي و سريع صفويه شد و اين سقوط براثر نقش منفي نهاد دين، اتفاق  

 نیفتاد.
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Mawāheb-e Elāhi is one of the most important circles of post-Ilkhanid 

historiography, which has become the source of many works of the Timurid era in 

understanding the turbulent situation of the 8th century AH and some local 

governments of this era, and is the result of the special vision and attitude of Mu’in 

al-Din Yazdi, the jurist and who was also the historian of Āl-e Muzaffar's court (718-

795 AH). The main question of this article is, what were the most prominent aspects 

of Mu’in al-Din Yazdi's intellectual insight and mental attitude while writing this 

work? Based on the library study, the results of this descriptive-analytical research 

indicate that  the historiographical method of Yazdi in Mawāheb-e Elāhi is to be 

considered as the continuation of the historiographical method in the Ilkhanid period 

partially derived from the previous era that influenced by Iranian-Islamic 

historiography as well as similarities such as the Irānshahri thought, Yazdi's vision 

and method should be considered as the continuation of the historiographical 

traditions practiced in the previous era.Yazdi's thought line in Mawāheb-e Elāhi is 

mostly based on historical, religious and political insights. Another important finding 

of the article is that Yazdi, as a prominent religious jurist, started writing history with 

the orders of the Muzaffari rulers, whose most important features are predestination, 

sharia-based and monarchy-oriented. The court historian of Āl-e Muzaffar, tries to 

prove their legitimacy in line . Yazdi's special insight towards history, the universe 

with a special perspective and sees the goals of history as instructing and reaching 

the truth and presenting moral teachings. His view of historical events is linear, and 

the origin and destination must be divine and in the service of God. Yazdi considers 

the following as the most important characteristics of a good government: relying on 

the power of the sword, gradually gaining success, ignoring despair during hardships, 

and relying on wisdom.  
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 تاریخی، اعتقادی و سیاسی نویسنده »مواهب الهی«بینش 

 2فرد مژگان صادقي ،  *   ، 1جمشید نوروزي

 را دانشگاه الزه   انشیار گروه تاريخد. 1

 دکتراي تاريخ ايران بعد از اسلام  .  2

 چکیده  اطلاعات مقاله 

منبع بسیاري از آثار عصر  نگاري پسا ايلخاني، که به  هاي تاريخين حلقهمهمترعنوان يکي از  مواهب الهي به 17/04/1401:  تاريخ دريافت 

دوران تبديل شده،  هاي محلي اين  تیموري در شناخت اوضاع پرآشوب سده هشتم هجري و برخي حکومت

ق( است. سوال اصلي  718-795و مورخ دربار آل مظفر ) الدين يزدي، فقیهحاصل بینش و نگرش معین

الدين يزدي در هنگام نگارش  فکري و نگرش ذهني معین  ترين وجوه بینشاين نوشتار، آن است که برجسته

بوده  مواردي  چه  يافتهاثر،  روش  است.  با  که  پژوهش  اين  منابع   -توصیفيهاي  بر  مبتني  و  تحلیلي 

الهي، ادامه تاريخدهد که تاريخي انجام گرفته، نشان مي هاآنکتابخ نگاري دوره  نگاري يزدي در مواهب 

تاريخ از  متأثر  حدي  تا  خود  که  بوده  ايرانيايلخاني  انديشه -نگاري  نظام  است.  قبل  دوران   اي  اسلامي 

تمرکز يافته   هاي تاريخي، اعتقادي و سیاسيمبتني بر بینش  الدين يزدي در مواهب الهي، بیشترمعین

است. ديگر يافته مهم مقاله، آن است که يزدي به عنوان فقیه ديني با دستور حاکمان مظفري، اقدام به  

محوري است.  مداري و سلطنتهاي آن تقديرگرايي، شريعتين شاخصهمهمترنگارش تاريخي نموده که  

کند مطابق انتظار مخدومان مظفري خويش، به  چنین رويکردهاي فکري، سعي ميمظفر با  مورخ دربار آل

بپردازد آنان  نگاه خاصي به  .اثبات مشروعیت  اهداف تاريخ را  يزدي با  تاريخ و جهان هستي نگريسته و 

داند.  هاي اخلاقي ميحقیقت و ارائه آموزهآموزي و رسیدن انسان مختار انديشمند بهمواردي چون عبرت

اه وي به حوادث تاريخي، خطي است و مبدأ و مقصد مشخص و مسیر، بايد در خدمت خداوند باشد.  نگ

ها، و تکیه بر توجهي به يأس در هنگام سختييزدي، تکیه بر قدرت شمشیر، کسب تدريجي موفقیت، بي

 داند. هاي حکومت مطلوب ميين ويژگيمهمترخرد را از  
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 مقدمه .  1

که ضربه سهمگیني بر تمدن و  با وجود آن  ق(،654-736) انگیز مغولان و حکومت برآمده از آن يعني ايلخانانحملات هراس

زمین   ايران  تاريخفرهنگ  همچون  آن  ابعاد  برخي  از  اما  نمود،  تاريخوارد  نهاد.  جاي  بر  مثبتي  تأثیرات  از  نگاري  نگاري، 

شود و از حیث کمیت و کیفیت آثار تاريخي، از ادوار پرفروغ اين  هاي فرهنگي عهد ايلخانان محسوب ميترين ويژگيشاخص

 حوزه است. 

هاي تاريخ ايران به زبان فارسي و با غناي  نامههاي وقايعاعظم گزارش   در عهد مغولان در مقايسه با دوران قبل، قسمت  

هاي تاريخي، وقوع رويدادهاي  تاريخ و ثبت گزارشها بهمندي مغولشد. اين رشد، متأثر از عواملي چون علاقهدرخور نوشته

و دربارهاي مسیحي و البته ذوق مورخان  هاي مختلف و ايجاد روابط با ملل اروپايي  مهم در اين دوره، برخورد افکار و آگاهي

با اين اوصاف، بحث از بینش    (.371-376:  1397)مرتضوي،    ا.. و وصاف بودسنجي چون جويني، رشیدالدين فضلفاضل و نکته

مورخي  درک و شناخت بهتر از يک دوره تاريخي و محتواي منابع منتج گردد. هر  تواند به  نويسي هر يک از مورخان ميتاريخ

نگرد  نگاري است و رويدادهاي تاريخي را از زاويه ديد خويش ميالدين يزدي، داراي بینش خاص خود در تاريخاز جمله معین

 دهد.  و ارائه مي

ين اثر درباره آل مظفر و حتي آل اينجو و مناطق تحت سیطره اينان پس از  مهمترعنوان اولین و  که به  مواهب الهي

هاي هر دو نوع حساب آورد که ويژگيمحلي به-نگاري دودماني ول نوشته شده را بايستي جزو تاريخفروپاشي ايلخانان مغ

( از ابتدا و با اشاره  آل مظفرنگاري را دارد. اين اثر، از يکسو تاريخ دودماني است که مؤلف در خصوص يک سلسله خاص )تاريخ

 شجاع و شاه محمود مظفري عنوان نخستین فرد اين خاندان تا شرح کشمکش میان شاهالدين حاجي خراساني بهنام غیاثبه  

که غالباً شاهد حوادث بوده، اطلاعات  لحاظ آنکند و بهبر اساس ترتیب و توالي زماني اقدام به شرح وقايع مي ق(،766-767)

ارائه مي اين دوران  پیرامون رويدادهاي متعدد  را  از سويارزشمندي  و  نیز    دهد؛  تواريخ محلي  بايد در زمره  را  آن  ديگر 

ويژه يزد  مظفر يعني کرمان و فارس و بهتوصیف وقايع، اوضاع و اخبار محدوده نواحي تحت سیطره آلحساب آورد که بهبه

اين  حال افراد و انديشمندان پرآوازه علم و ادب خاصه علماي ديني  خاطري نیز دارد، شرحالدين يزدي بدان تعلق که معین

 ، تأکید بر عنصر جغرافیا کاملا هويداست. مواهب الهيپردازد. در نواحي، اطلاعات جغرافیايي و کیهاني، معماري و... مي

الدين يزدي نسبت به هستي، تاريخ، وقايع تاريخي،  بیني معینمسئله اساسي اين پژوهش، شناخت بینش، نگرش و جهان

الدين  هاي حاکم بر ذهن معیناست. همچنین، واکاوي انديشه  مواهب الهي و اوضاع سیاسي زمانه در ضمن نگارش کتاب  

اجتماعي وي، از ديگر اهداف اين مقاله است.   -ها، باورها و تمايلات، و بازشناسي خاستگاه و موقعیت سیاسي يزدي، گرايش

الدين يزدي از تاريخ است که در  معیننگاري مورخ مذکور حائز اهمیت است، انديشه، درک و شناخت واقع آنچه در تاريخبه

الدين و تبین اين نکته  گیرد. افزون بر اين، تحلیل و ارزيابي موضوعات مورد توجه معینقلمرو فلسفه نظري تاريخ جاي مي

هاي فکري و ذهني او را در اين عصر تشکیل داده، قابل اعتناست. با اين اوصاف، نگارندگان  که چرا چنین مباحثي، دغدغه 

هاي حاکم بر انديشه مورخ رسمي  ين نگرشمهمترين نوشتار به دنبال پاسخگويي به دو سوال هستند: از جمله آن که،  ا

نگاري  هايي چون باورها و تمايلات مؤلف، تأثیراتي عمیق بر چگونگي تاريخرسد مؤلفهدربار آل مظفر کدام است؟؛ به نظر مي

گیري  يابي و چرايي شکلالدين يزدي در هنگام گزارش وقايع در پي علتيا معینکه، آجاي نهاده است. پرسش ديگر آنوي به

گرايانه از سوي او، پاسخي است بر وقوع حوادث تاريخي؛ فرض بر اين است که با توجه به  هر حادثه است يا نگرشي مشیت
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يابي  بحث تقديرگرايي و عدم علتبه  که يزدي به عنوان انديشمند ديني به نگارش تاريخي سفارشي اقدام نموده، پرداختن آن

 . استشدهحقیقي از سوي وي دنبال 

صورت مختصر آورده، هیچ پژوهشي در باب  سال قبل به  60اي که مصحح در  به غیر از مقدمه  مواهب الهياز کتاب  

وقايع را از ابتداي خاندان آل  محتواي تاريخي آن صورت نگرفته است. در مقاله حاضر، فقط بخش منتشر شده کتاب که  

ذکر است که  دهد، مورد بررسي محتوايي و موضوعي قرار گرفته است. لازم بهق شرح مي754مظفر تا فتح شیراز در سال  

اي دشوار  بخش چاپ شده اين اثر، همچنان داراي مشکلات فراوان در حیطه تصحیح است که فهم آن را براي هر خواننده

نامه کارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي  نگارندگان اين مقاله در نوشتن بخشي از اين نوشتار، از پايانسازد. در نتیجه مي

 ه، اقدام نمود  مواهب الهيتر کتاب  تصحیح دقیقمیمند که بهاز پروين محمودي  مواهب الهي  شرح مشکلات کتاب با عنوان  

هاي جلد اول مواهب الهي  شرح دشواري  عنوانرساله دکتري در رشته زبان و ادبیات فارسي با  ( و نیز 1385)محمودي میمند، 
ها،  هاي موجود در لغتنامه، به شرح دشوارياين رساله و پايان  بهره برده اند.(،  1391)بالاني،    از پیوند بالاني    در تاريخ آل مظفر 

 اند. پرداخته  مواهب الهيشده  منتشرها و اشعار در بخش ها، جملهاصطلاحات، عبارت

مواهب  اند. مقاله »برخي از آثار تحقیقي موجود نیز، بیشتر روي کاستن از مشکلات نثر و سبک متکلف آن تمرکز کرده

هاي متعدد  « از حمیدرضا دالوند، به سبک متکلّف و مصنوع و مشکلات تصحیح اول و نسخهالهي، نیم قرن انتظار تصحیح

حسینقلي ستوده نیز، شرح کوتاه زندگي سیاسي و علمي    تاريخ آل مظفردر کتاب    (.1383)دالوند،    اشاره دارد  الهي مواهب  

رسد به  نظر ميبه(.  3-1/2:  1346)ستوده،    مورد توجه قرار گرفته است  مواهب الهي الدين يزدي و اشاره به متن پیچیده  معین

ارزشمند، رغبت چنداني از سوي پژوهشگران به پژوهش درباره محتواي آن نشان  شدت مصنوع و فني اين اثر  دلیل سبک به

 .  استشدهداده ن

 

 الدين يزدي حیات سیاسي، ديواني و علمي معین .  2

معلم يزدي، از فقها و مدرسین برجسته آن زمان، ظاهراً در    الدين محمد يزدي، مشهور بهالدين علي بن مولانا جلالمعین

الدين يزدي، پدرش از اکابر علما و از همراهان امیرمبارزالدين  نوشته معیناوايل دهه نخست قرن هشتم هجري زاده شد. به

اينجو  -محمد مظفري  ابواسحاق  با شیخ  امیر  از    يزدي که(.94:  1326)معلم يزدي،    استبوده  -از جمله حاضران در ملاقات 

دهندگان انديشه حکومت ديني امیرمبارزالدين بود، مقدمات علوم ظاهري را در يزد فراگرفت و نزد قاضي عضدالدين  اشاعه

بزرگ زمان-ايجي العلوم سکّاکي و ديگر کتب کلامي و اصولي و  شرح اصول حاجب،کشّاف زمخشري و مفتاح-انديشمند 

با تشويق امیرمبارزالدين محمد، مؤسس سلسله    مواهب الهينوشته صاحب  به  بنا(.  243:  1326)معلم يزدي،    تفسیري را آموخت

ق، يعني  766به آل مظفر را تا سال  و ذيل وقايع راجع(.  17-15:  1326يزدي،  )معلم  آل مظفر، نگارش تاريخ آل مظفر را ادامه داد

  1326يزدي،  )معلم  استنمودهوي تقديم  شجاع بهاين موقع کتاب را به نام شاهيکسال بعد از فوت امیرمبارزالدين آورده و در  

عنوان واسطه صلح میان  الدين يزدي چنان جايگاهي در ساختار ديواني حکومت آل مظفر داشت که حتي بهمعینمقدمه(.  9:

الدين در مقدمه  کتاب به نوشته معینو اما در مورد چرايي انتخاب نام    (.87:  1364)کتبي،    نمودامراي مظفري نقش ايفا مي

در نهايت   (.19:  1326يزدي،  )معلم  کتابش، عزالدين ابراهیم زرقاني، يکي از مشايخ صوفیه شیراز، اثر را »مواهب الهي« نام نهاد

ق، وفات يافت و در گنبدخانه مسجدي در موضع دشتوک يزد، که از بناهاي  789اين مورخ رسمي دربار مظفري در سال  

 (.148:  1364)کتبي،   خودش بود، دفن گرديد
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ري  ها و آراي مورخان و واکاوي نقادانه منابع هر دوره تاريخي ضرونگاري نه تنها براي شناخت روشپژوهش درباره تاريخ

دوران میان سقوط ايلخانان تا برآمدن تیموريان  ، بهمواهب الهياست، بلکه راهي است براي درک زمانه زيست مورخ. نگارش  

هاي متعدد محلي در فقدان حکومت  توان از لحاظ سیاسي عصر تشتت قدرت و ظهور حکومتگردد. اين دوران را ميبرمي

کشي، کشتار، ويراني، غارت، ظلم و ستم و فقر، فساد، رياکاري  دادگري، حقمتمرکز و منسجم و از لحاظ اجتماعي، عصر بی

داد و امرايي که  هاي اخلاقي دانست. عصري که پیامدهاي حمله و حکومت مغولان خود را آشکارا نشان ميو سقوط ارزش

تثبیت و گسترش حکومت خويش از  گرفتند، هر يک براي  اجتماعي بر سرير قدرت قرار مي  –در اين آشفته بازار سیاسي  

نميهیچ پرهیز  عملي  امیرمبارگونه  وضعیت،  اين  در  حال  مظفرنمودند.  آل  سلسله  مؤسس  محمد،    ق(،795-718)  زالدين 

همچون مخدومان ايلخاني خويش که در دربار آنان رشد و نمو يافته بود، دستور نگارش تاريخ سلسله خويش را صادر نمود.  

آمد. در اين زمان، امیرمبارزالدين موفق به فتح شیراز و  ، دوران اوج قدرت مظفريان به حساب ميالهيمواهب زمانه نگارش 

چنین در بحبوحه اين فتح بزرگ، فرصتي مناسب براي ثبت آوازه  برقراري آرامش نسبي بعد از فروپاشي ايلخانان شد و اين

هاي مختلف محلي  فزون بر اين در زمانه سربرآوردن حکومتو نام خاندان آل مظفر به درخواست خود آنان فراهم گرديد. ا

هاي محلي براي هر يک از آنان جهت تثبیت و گسترش  در گوشه و کنار مملکت، دفاع و مشروعیت بخشي از اين سلاله

 حکومت، اهمیت فراوان داشت.  

 

 بینش و نگرش تاريخي .  3

بیني مورخان، حاصل  تاريخ است. جهانحاصل از بینش آنان به نگري، محقق در جستجوي بینش مورخان و نگرشدر تاريخ

تجربه فکري جامعه،  دانشحیات  درگیر  هاي شخصي،  را  آنان  ذهنیات  است که  پیشینیان  فرهنگ  و  ديني  اعتقادات  ها، 

ي تاريخي را  واقع بینش تاريخي، اساساً رويکرد و نگرش يک مورخ است که رخدادها به  (.3-2: 1395آذر، )ترکمني   استنموده

 کند.  از آن منظر خاص، بررسي مي

 شناسي معرفت .  1-3

شناسي  شناسي، علم توجیه باورها، حتي مدلل ساختن و شاهد آوردن بر اعتقادات است. مسائل و مباحث معرفتمعرفت

-31:  1387فیاضي،دهند )هاي ديني و اخلاقي را تحت تأثیر قرار ميشان، همه باورها، از جمله شناختدلیل بنیادي بودنبه

شعور و يک آبژه؛ در حالي که آن آبژه  اي است میان يک سوژه ذيهاي معرفت، دانستن رابطهين ويژگيمهمتريکي از    (.33

الدين يزدي يا همان  حال، تحلیل معین  (.17:  1392)زاگزبسکي،    انديشدبخشي از واقعیت است و در اين رابطه سوژه به آبژه مي

پذير  ويژه مقدمه آن امکانبه مواهب الهياش، با بررسي هاي مورد توجهپیرامون تاريخ، انسان و حکومت به عنوان آبژهسوژه 

مقدمه   نگارش  در  يزدي  الهي است.  نگاهي    مواهب  و  است  گرفته  پیش  در  متفاوت  کاملا  روشي  اصلي،  متن  به  نسبت 

 شناسانه و فلسفي به موضوعات گوناگون دارد.  معرفت

 تاريخ و اهداف آن .  1-1-3

الدين يزدي در  شناسي در علم تاريخ، چگونگي ديدگاه مورخ پیرامون تاريخ است. معینترين موضوعات معرفتاز شاخص

الدين  کند. تعريف معیندر باب تاريخ، حقیقت آن و فوايد دانستن آن مطالبي را مطرح مي  مواهب الهيمقدمه نسبتاً طولاني  
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عنوان فقیه ديني از تاريخ، بسیار قابل توجه است. وي در مقدمه اثر خويش، تاريخ را در دسته خطابیات قرار داده  يزدي به

اي که جز ذکر يقینیات نشنیده بود به اختراع امور خیالي مأمور گشت و قلمي که جز حل مشکلات و  نويسد:»خامهو مي

دانیم برهان، خطابه و جدل،  . چنان که مي(17-18:  1326معلم يزدي،  )برهانیات نکرده بود به انشاء خطابیات فرموده شد«  

گانه ارسطويي است. در برهان، قیاسي است تشکیل شده از يقینیات؛ بنابراين نتیجه آن نیز  سفسطه و شعر از صناعات پنج 

حال  (.37:  1398کاک،  )ح  يقیني است. حاصل اين قیاس نیز کشف حقیقت و رهنمون شدن به واقعیتي از واقعیات عالم است

الدين يزدي، او به عنوان عالم برجسته ديني اين دوران، تا قبل از مأموريت يافتن براي نوشتن تاريخ، به  طبق نوشته معین

اش نه ذکر يقینیات  ذکر يقینیات پرداخته و به حل برهانیات. اما با دستور نگارش تاريخ خاندان مظفري، زين پس وظیفه

 ت است.  بلکه بیان خطابیا 

:  1361)خواجه نصیر طوسي،    خطابه در بین صناعات خمس، بهترين صناعت در ايجاد تصديق اقناعي در عامه مردم است

تصديق امري قانع کرد. نیاز به خطابه از آن روست که  توان مردم را بهطبق نظر اهل منطق، فني است که با آن مي  (.530/  1

ضعف قوه و کمي علم و غلبه احساسات از برهان سخن گفت. با اين توضیح مشخص است  توان با بیشتر مردم به علت  نمي

مردم به خطابه    (.38-39:  1398)حکاک،    که ماده خطابه، يقینیات نیست؛ بلکه مقبولات، مظنونات و مشهودات ظاهري است

الدين يزدي  در نتیجه هدفي که معینبیشتر عادت دارند تا برهان و استدلال که نیاز به درک و فهم و زمان بیشتري دارد.  

الدين يزدي به عنوان  در پیش گرفت، اقناع مخاطب است نه کشف حقیقت. با اين اوصاف معین  مواهب الهيدر نگارش تاريخ  

 يک خطیب و سخنوري کامل و با فن بلاغت و معاني و بیان، اقدام به نگارش تاريخ نمود.  

انديشه معین از  طبق  نام و رسم خاندالدين يزدي، هدف  باقي نهادن  افراد و  تاريخ، جاودان نمودن  ست.  هاآننگارش 

چنانچه وي کتاب تاريخ يمیني عتبي را موجب ماندگاري خاطره سلطنت محمود غزنوي و تاريخ صابي را سبب جاودان  

( سجاياي پسنديده و مناقب )  (عیب و نقصپندارد. همچنین هدف ديگرِ ذکر سیَر و تواريخ، ثبت مثالب )ماندن خاطره آل بويه مي

اين، متون تاريخي به نگارش  برافزون  (.8-9:  1326)معلم يزدي،    بخت گردد  افراد است تا خردمند دولتیار بدان تأسي کند و نیک 

  (.16:  1395)امیرخاني،    دهند هايي همچون پندآموزي را نشان ميهاي اسلامي و از جمله ايران همسانيدرآمده در سرزمین

، اين  مواهب الهيآموزي آن است. او بارها در نگارش  الدين يزدي درباره هدف ديگر تاريخ، عبرتترديد، بینش معین  بدون

گران مشغول  حکومت  هدف را دنبال نموده و در جاي جاي اثر خويش به ارائه پند و اندرزهايي خطاب به همگان خاصه

، از دو  مواهب الهي ها و اندرزهاي  يزدي در  اخلاقي و انساني را دربردارد. به موعظه. اندرزهايي که مفاهیم عالي  استشده

توان نگريست. يزدي از يکسو، به ارائه نصايحي مطابق عقل و آگاهي انسان دست  مدارانه مينگرش خردمندانه و شريعت

هاي مکرّر  ن مقابله مظفريان با عهدشکنيدهنده انديشه والاي او در اين زمانه پرآشوب است. او در جريازند که نشانمي

گذارد. يزدي معتقد است هیچ حادثه ناگواري  نمايش ميابواسحاق اينجو با آوردن شعري عربي، انديشه خردگراي خويش را به

:  1326)معلم يزدي،    صورت کامل بصیرت دارد  هدف و مقصود خويش بهآيد؛ چرا که او نسبت بهبر فرد دورانديش، فرود نمي

مغز  کند که: »سرير سوداي از کله بيالدين صائن قاضي و نیرنگ او علیه آل مظفر نیز بیان مييزدي در مورد شمس  (.217

دن  يزدي يکي از بهترين نصايح خويش را در دوري گزي(.  165:  1326يزدي،  « )معلماو، که هوش تاجداري داشت، تاج دار ساخت

و  پروايي که از رسوايي باک ندارد(  )بيکند و امیرپیرحسین چوپاني را به عنوان فردي متُهتک  آل مظفر از رقبايشان مطرح مي

ماند. همچنین در  ي در همسايگي او پايدار نميها آنخونريز معرفي نموده که بايستي از او اجتناب کرده چون که هیچ خ

تذکر مي ديگر  اگر جاي  از دشمن  نهاني  دهد  بر محور  افراد  باطن  که  مباش  امان  در  بینجامد،  به طول  او  آرامش  ها  که 
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امیرمبارزالدين در سال  ديگر آن(.  144-145:  1326يزدي،)معلم  چرخدمي که  آنگاه  توبه مي752که  بار  براي دومین  کند،  ق 

از سوي ديگر، (.  209:  1326يزدي،)معلم  نويسد:»اصلاح يک انسان، اصلاح تمام مردم است«  يزدي با اظهار خرسندي فراوان مي

که پس از شکست امیرمبارزالدين از  دهد. همچنانهايي مطابق شرع مقدس و با آوردن آيات قرآن و احاديث ارائه ميوعظ

دهد که شکست در جنگ و ناملايمات نبايد  يسوره آل عمران، اندرز م   153قبايل اوغان و جرماء، يزدي با اشاره به آيه  

يزدي،  )معلم  نفع ماست ماند و روزي علیه ما و روزي بهموجب اندوهگین شدن فرد گردد؛ چرا که روزگار به يک حال نمي

همچنین آن زمان که سید عضدالدين يزدي براي عرض شکايت از امیرمبارزالدين به دربار ايلخانان رفت اما    (.180:  1326

کند:»دري که خداوند از زحمت بر مردم  سوره فاطر بیان مي   2راض او مورد توجه قرار نگرفت، يزدي ضمن اشاره به آيه اعت

 (. 53:  1326يزدي،  )معلمبگشايد، هیچ کس نتوانست بست« 

 انسان؛ انديشمند مختار .  2-1-3

ها  ها و البته شکستنسبت دادن تمام پیروزيگونه است که وي پس از الدين يزدي در تحلیل وقايع، بديننوع نگرش معین

رود. يزدي گهگاه در اثر خويش به اختیار و تلاش انسان در بروز وقايع البته پس از تقدير  سراغ انسان نیز ميمنبع الهي بهبه

  خورد  یان رقم ميهاي آدماندازه همت و تلاشالهي اشاره دارد. يزدي معتقد است:»ولاغرو فان الیوم بقدر الهمم«، روزگار به

رنج گنج میسر  کند:»چون بي ق، اشاره مي 754چنانچه در آستانه فتح شیراز توسط آل مظفر در سال    (.179:  1326يزدي،  )معلم

نشود ...جمال کعبه مراد کسي را تجلي کند که رنج باديه تعب را متحمل گردد... و برحسب اجتهاد به پايه جاه منیع توان  

کند که هر کسي چیزي را بخواهد و در رسیدن بدان  در مرتبه ديگر يزدي آشکارا اشاره مي (.  236: 1326يزدي، «  )معلم رسید

:  1326يزدي،  )معلم  خوردهاي آدمیان رقم ميرا خواهد يافت و روزگار به اندازه همت و تلاشجديّت و پشتکار به خرج دهد، آن

نمايد  تواند پیروز گردد و بیان ميداند که با تلاش ميا صاحب اختیاري ميالدين يزدي، اينچنین انسان رمعین(.  179،  131

رسد در انديشه يزدي،  به نظر مي(.23:  1326يزدي،  )معلم   دار تهیه چیزي است که تو خواستار آن هستيکه اقبال و شانس عهده 

اي، به معناي عدم اختیار انسان  ین مسئلهگیرند. اما چناراده خداوند مطلق است و افعال انسان از اراده الهي سرچشمه مي 

 نیست. زيرا که اين دو اراده، در طول يکديگرند نه در عرض هم، که يکي مانع وجود ديگري گردد.  

الدين يزدي، افزون بر داشتن اختیار جهت ساختن سرنوشت خويش، بايد صاحب خرد نیز باشد.  انسان مورد توجه معین

کند که حکومت فرصتي است براي تو  خطاب به او اشاره مي  مواهب الهي شجاع، صاحب  شاه  با واگذاري حکومت کرمان به

جا  همچنین در جاي ديگر از آن(.  262:  1326يزدي،  )معلم   تا عقل خويش را جلوه کني وگرنه سلطنت براي تو چه ارزشي دارد؟

د، بارها وي را بابت به کار نگرفتن قوه تعقل  دانخرد مي، حاکم شیراز ابواسحاق اينجو را فردي بيمواهب الهيکه صاحب  

بهکند که خردمند صاحب تدبیر بهسپس توصیه مي  (.169-167:  1326يزدي،  )معلم    استنمودهخويش سرزنش   کار  واسطه 

نمايد:  سوره انعام از افراد هدايت شده از سوي خدا پیروي مي  90بردن حزم و دورانديشي ادراک کرده و بر مصداق آيه  

و در ادامه    (،9:  1326)معلم يزدي،    پیروي نما...«  ها آنرا هدايت نمود، تو نیز از راه    ها آنکساني بودند که خدا خود    هاآن»

هاي پیاپي شادمان نشود و از اندوه نیز  معتقد است انسان خردمند کسي است که از مشاهده وقايع پند گیرد و از خوشي

 اي به شعر سعدي بزرگ دارد: اشارهکاملاً ناراحت و مأيوس نگردد. سپس 

 »به نیک و بد سر آيد جهان همان بهتر        که زندگاني بالطبع شادمانه کند«

 (. 10:  1326يزدي،)معلم  
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 اعتقادي .  2-3

نگري وي نیز  که اعتقادات مورخ برگرفته از باورهاي فکري جامعه است و اين مورد بر تاريخاز منظر اعتقادي به سبب آن

سزايي دارند. اعتقادات ديني  شوند، بررسي اين مسائل اهمیت بهنگاري منعکس مياثرگذار است و همه اين عوامل در تاريخ

و مذهبي مورخ، بر گزينش وقايع تاريخي و چگونگي تحلیل حوادث گوناگون مؤثر است. افزون بر اين، نگرش مورخ در مورد  

ترين موضوعاتي هستند که  نگاري، شاخصذهبي و تأثیر اين عوامل بر تاريخمشي و اراده الهي، نگرش ديني و يا تعصب م

 توان در اين رويکرد بررسي نمود.مي

 گرايي مشیت .  1-2-3

ست که مسئولیت را از دوش انسان برداشته و روحیه انفعالي  هاآنگرا، مسئولیت قطعي وقايع و تسلیم در برابر  باور مشیت 

تبديل    - اراده الهي  - هاي يک علت واحدمعلولطبق اين انديشه تمام رويدادهاي مهم تاريخي بهکند.  فرد تحمیل ميرا به

تقديرگرايي ريشه در فرهنگ و تاريخ    (.68-67:  1335)چايلد،    شود نه به وسیله عقلشوند که به وسیله ايمان ادراک ميمي

هاي مذهبي از بسترهاي رشد و بروز اين انديشه  و نگرشها  ، حکومت هابحرانها،  باستاني ايران دارد. شرايط اقلیمي، جنگ 

گاه اراده خداوند است. اراده الهي و قضا و قدر به  و از منظر مورخان مسلمان نیز، تاريخ تجلي  (28:  1375)ساروخاني،    استبوده

هستي، انسان و روند تاريخ است.  ، بیانگر انديشه مؤلف پیرامون  مواهب الهيهاي به کار رفته در  ين کلیدواژهمهمترعنوان  

میراث معین ديني  برجسته  انديشمند  عنوان  به  يزدي  مشیتالدين  درباره  پیشین  قرون  تفکر  يک  دار  در  او  است.  گرايي 

اجتماعي خاص بعد از حمله مغول، گذشته از اعتقاد شخصي    – مدار در عصر فترت و با توجه به شرايط سیاسيحکومت دين

رغم ذکر دلیل در ايجاد  امیران آل مظفر به تقدير الهي متوسل شده و علي بخشي بهمنظور مشروعیتبه به قضا و قدر الهي، 

شناسانه يزدي،  اي دخالت دارد. در نگاه هستيدهد که عاملي ماورائي در بروز هر حادثهگونه نشان ميبرخي رويدادها، اين 

 خواست خداوند است.اي، قدرت مطلق از آن خدا و دلیل هر امر و حادثه

کند حتي انگیزه زياده  داند. چنانچه اشاره ميدر اين عالم جريان دارد را از آن خدا مي الدين يزدي تمام آنچهمعین

انس  ذات  در  خداوند  را  نعمت  در  (.3:  1326يزدي،  )معلم  استدادهقرار    ها ناخواستن  الهييزدي  به  مواهب  اشاره  با  بارها   ،

يزدي،  )معلم   گويد که برخلاف رأي و اراده الهي گام برداشتند و هلاک شدنديي مي هاناي قرآني از سرنوشت انسها ناداست

هاي آل مظفر را ناشي از اراده الهي  ها و حتي شکستکار آمدن، پیروزيافزون بر اين، يزدي علت اصلي روي(.  3-4:  1326

کند اراده  اشاره مي  - گیري امیرمبارزالدين محمدآغاز قدرت-ق 713چنانچه در سال    (.188،  146،  96:  1326يزدي،  )معلم  داندمي

همچنین او در جريان يکي از حملات   (.44-43:  1326يزدي،  )معلم  نشاند  الهي و حکم خداست که يکي را بر جاي ديگري مي

سپاه آل مظفر مورد تأيید کردگار است؛ به اين  کند که  آرايي مظفريان، آشکارا بیان ميابواسحاق اينجو به کرمان و صف

رسید و از سمت سپاه اينجو، صداي موسیقي دوتار  دلیل که از اين جانب، صداي نماز و اوراد و تلاوت قرآن به آسمان مي

يل اوغان و  اين در حالي است که زماني که امیرمبارزالدين محمد از قبا  (.229:  1326يزدي،  )معلم  داد  صبح پیوند ميشب را به

 (.  188:  1326يزدي،  شیري که اسیر شود هم ز قضاست«  )معلمجرماء شکست خورد و اسیر گشت، يزدي اشاره نمود که »

که وي با استفاده از مفاهیمي چون اراده الهي، تقدير  نکته با اهمیت در اين نوع بینش يزدي به مسائل زمانه خويش، آن

از خطاي مظف و جبر، درصدد چشم برميپوشي  نمودن دلیل حقیقي حوادث  يا پنهان  امیرمبارزالدين  ريان  آنگاه که  آمد. 

با وجود توبه معروف اقدام به شربمحمد  امیرپیرحسین چوپاني  اين عمل ذکر  اش همراه  خمر نمود، يزدي جبر را علت 
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ازدواج  معین(.109:  1326يزدي،  )معلم   کندمي حتي  يزدي  )الدين  قراختايي  ترکان  قتلغ  با  محمد  نوه امیرمبارزالدين 

که دلیل واقعي اين  در حالي  (.98:  1326يزدي،  )معلم   داند  (، را به سبب تدبیر موافق و مطابق قضاي الهي ميامیرسیورغتمش

ود را شرح  ازدواج که همانا کسب قدرت و تصرف کرمان و البته کسب مشروعیت خانداني براي فرزندان امیرمبارزالدين ب

نوشته حافظ ابرو فرزندان مشترک قتلغ ترکان و امیرمبارزالدين محمد، عنوان سلطان  دهد. بعد از اين ازدواج بود که بهنمي

نهايت بايد در نظر داشت که از منظر يزدي اراده الهي به میزان زيادي    (. در75/  3:  1380ابرو،  )حافظ  دست آوردند و شاه را به

هاي تاريخ  است. با اين وجود، تقديرگرايي  شمار آمده و مبناي همه حوادث و دگرگونيدر تاريخ به  موجب حرکت و تحول

ن  تاريخ  به  او  از سوي  نگاه مشیتي مطلق،  نوع  بینش ديني وي، سبب يک  بر  انسان،  استشدهيزدي متکي  براي  يزدي   .

 .  استشدهمتذکر  مواهب الهيمسئولیت و البته خرد اش نیز سهمي قائل است که گهگاه در  

 مداري شريعت .  2-2-3

هاي  مدارانه، تعلقات و تمايلات ديني و مذهبي مورخ و تأثیر آن بر نوع تحلیل، تعلیل و سرانجام قضاوتدر بینش شريعت

تاريخ بهوي در  نگاهي ديني و مذهبي  با  نگاه، مورخ  نوع  اين  يافته است. در  زمانه خويش  مسائل  نگاري، تجلي  گوناگون 

الدين يزدي، محدث و مدرّس  . معیناستداده  قرار بينگريسته و اعمال و رفتار حکومت مورد نظر را از اين منظر مورد ارزيا

نظر . بهاستدادهمورد واکاوي قرار  برجسته ديني عصرفترت، حکومت آل مظفر را همواره از زاويه عمل به شريعت اسلام  

خاطر، تربیت خانوادگي  عنوان فقیه شافعي مذهب به اين نوع بینش، جداي از تعلقين عامل گرايش يزدي بهمهمتررسد  مي

هاي عصر فترت  کار بود که در میان تمامي حکومتدر ديوان حکومتي مشغول بهوي  اش، از يکسو آن بود که  دينيو شغل  

شريعت گره خورده بود. يزدي بیني مردمان روزگارش بهبیش از همه بر مفاهیم ديني تأکید داشت و از سوي ديگر، جهان

که او به عنوان شخصیتي ديني، غايت تاريخ را عبوديت و  ناز چنین بینشي، به دنبال رسیدن به دو هدف است: نخست آ

که وي قصد داشت تا با تأکید بر دين و اجراي  را مبناي کار خويش قرار داد؛ و دوم آندانست و آنبندگي حضرت حق مي

به عنوان  مآبانه حاکمان مظفري جهت حفظ، تداوم و مشروع جلوه دادن قدرت آنان تشريح رفتارهاي دين مهمترشريعت و 

 مدار، قدم بردارد.  حاکمان دين

توأمان بودن کار بردن عباراتي چون »دين و مُلک« و »دين و پادشاهي« تأکید خود را نسبت بهالدين يزدي با بهمعین

  مواهب الهيدهد. او اين توأماني را بارها در  نگاري اسلامي و ايراني است، نشان مي هاي تاريخاين دو اصل مهم که از سنت

يزدي،   (.11:  1326يزدي،  )معلم  . چنانچه امیرمبارزالدين محمد را »صاحب قران المُلک و الدّين« لقب داده بود  استشدهمتذکر  

جهت احیاي دين معرفي  پادشاهي مظفريان را ادامه راه پیامبران دانسته و امیرمبارزالدين محمد را موعود قرن هشتم هجري  

الدين  معین  (.11:  1326يزدي،  )معلم  برد  نموده و لقب »مجدد مراسم الشريعه الغراء« را براي مؤسس سلسله آل مظفر به کار مي

داوود غوري توسط  دهد؛ چنانچه در بحث پذيرش امانِ ملک تأثیر خداوند نسبت مي يزدي، علل حوادث را در درجه اول به

نويسد  نمود، ميداد و شهر را تسلیم آل مظفر مينفع او بود و محاصره کرمان را خاتمه ميامیرمبارزالدين محمد که قطعاً به

رود  بینش ديني يزدي تا جايي پیش مي   (.122:  1326يزدي،  )معلم  پناه داد    اوکه امیرمبارزالدين سخن خدا را شنید و سپس به

. در جنگ آل مظفر با  استنمودها... مقايسه  هاي رسولاي امیرمبارزالدين محمد را با جنگ ه که وي در برخي موارد، جنگ 

زودي آن جماعت شکست خورده  )در جنگ بدر( به  به»نويسد:  سوره قمر مي  45قبايل مغول نکودري، يزدي با ذکر آيه  

پشت مي آيه  «  کنند جنگ  آوردن  با  ادامه  در  اشاره مي   11و  و  کند: »سوره صاد  مغلوب  احزاب  از  سپاه کفر  نالايق  اين 

يزدي در مواردي پا را    (.65: 1326يزدي، )معلم  نابودشدني در آنجاست )يعني در بدر( و اين از اخبار غیبي قرآن کريم است«
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  12ق، وي به آيه  733شجاع  در سال  که در تولد شاهگونه. هماناستنمودهفراتر نهاده امراي مظفري را به اولیاءالله تشبیه  

(.  84:  1326يزدي،  )معلم   «  )حضرت عیسي(، در همان سنین کودکي، مقام نبوت بخشیديم  به او: »استنمودهسوره مريم رجوع  

  (.12-11:  1326يزدي،  )معلم  دهدالحق و الدين«، »اعتضاد شرع سیدالمرسلین« لقب ميشجاع را »جلالسپس همین شاه

الدين يزدي همچون برخي ديگر از علماي يزد و کرمان، چنانچه در تاريخ آل مظفر آمده از بیعت حاکمان مظفري  معین

مذهبان تشکیل  را سني    اي که اکثريت آن واقع در جامعهبه  (.67:  1364)کتبي،    است نمودهبا خلفاي عباسي مصر استقبال  

رسید. هر چند اهمیت خلافت عباسي بعد از حمله مغول کاسته شده بود  نظر مي طبیعي بهدادند، استقبال از اين عمل  مي

و نفوذ واقعي نداشت اما يزدي با آگاهي از تأثیر همین بیعت ظاهري، سعي در کسب مشروعیت ديني براي حکومت آل  

-»عضدالامیرالمؤمنین«، »محیي  مظفر در قرن هشتم هجري داشت و پس از اين ماجرا القابي همچون »ناصرامیرالمؤمنین«، 

که يزدي  نکته جالب آن   (.11:  1326يزدي،  )معلم  دهد شجاع نسبت ميالعباسیه«، »موطدالخلافه«، به امیرمبارزالدين و شاهالدوله

الدين از آل مظفر در همراهي هلاکوخان مغول در حمله به بغداد  رنگ جلوه دادن مشارکت ابوبکر حاجي بن غیاثبراي کم

المعذور« نشان داده  حکم »المأمور  نقراض خلافت عباسي، با زيرکي آن را نه از مقوله اخلاق اين خاندان پرهیزگار بلکه بهو ا

- 29:  1326يزدي،  )معلم   اجبار رهسپار اين سفر ناخوشايند گرديد و امید است موجب عفو الهي قرار گیردنويسد وي به  و مي

30  .)   

به   يزدي  فراوان  شقاشتیاق  ماجراي  همچون  قرآني  عیسيقصص  تولد  پیامبر  )ع(،القمر،  آسیه،  )ص(کودکي  داستان   ،

داستان حضرت يونس در شکم ماهي، داستان حضرت زکريا در تنه درخت و احاديث نبوي و تسلط او بر قرآن و محتواي  

يع، فراوان است. از جمله اين موارد  قرآن و احاديث در نقل وقا، مشهود است. اشارات يزدي به  مواهب الهيآن با مطالعه  

سوره   249آيه  چکاز از سوي آل اينجو با مظفريان اشاره نمود که يزدي با اشاره بهرويارويي سپاهیان امیر بیک توان به  مي

  (. 231:  1326يزدي،  )معلم  اند«  ياري خدا گروهي اندک بر سپاهي که بسیار است، غالب آمدهبسا که بهچهآورد: »بقره چنین مي

همچنین در    (.  235:  1326يزدي،  )معلم  در نهايت، يزدي معتقد است اين فتح مظفريان از خزانه مواهب آفريدگار میسر شد 

سوره    54سوره نساء و    17ق، يزدي به آياتي از قرآن همچون آيات  752بحث از توبه دوم امیرمبارزالدين محمد در سال  

کنندگان از گناهان مانند کسي است که گناه  توبهفرمايد: »کند که ميمضمون اشاره مي زمر و حديثي از رسول اکرم با اين

 نمايد را نشاني از بلوغ حقیقي وي معرفي    هاي دوگانه مخدوم خويش را توجیه و در نهايت آن« تا بتواند اين توبهندارد

ق و اينکه  752میرمبارزالدين محمد در همین سال  البته يزدي از علت واقعي توبه کردن ا  (.209و    104:  1326يزدي،  )معلم

ترين رقیبش ابواسحاق  دقیقاً چرا آنگاه که در مسیر پیروزي و نزديک شدن به هدفش که همانا فتح شیراز و شکست بزرگ

 آورد.  میان نمي، سخني به استنمودهاينجو بود، اقدام به توبه مکرّر 

الدين يزدي سايه افکنده که در کتاب  حدي بر تفکرات معینمعرفت بر اين اصول، بهدرهرحال اصول دين اسلام و وجوب  

شناسي که مدنظر يزدي است، با دين و  سازد. آن شکل از معرفتاش، مسلمانان را به سوي اين معارف رهنمون ميتاريخي

بدينآموزه ارتباط مستقیم دارد.  يزدي چهرههاي ديني  پاياي شريعتترتیب  و  از خود و حاکمان  مدار  به اصول دين  بند 

بر طبق نگرش مذهبي وي، افرادي که  دين اسلام چنان است که  گذارد. پايبندي و اعتقاد يزدي بهمحبوبش به نمايش مي

شش ضلعي نماد مقدس  پرستي )( و شش گانهالقدس)أب، ابن و روح پرستي  گانهسه   دانند، بهخداوند را پاک و منزّه و مقدس مي

 (.  83:  1326يزدي،  )معلم آوردند (، ايمان نميداننددر متون يهودي، ستاره شش پر داوود که برخي آن را سپر حضرت داوود مي
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 سیاسي .  3-3

نمي  نظري مطرح  مباني  قالب  در  را  انديشه سیاسي خويش  غالباً  وجود ميمورخان سنتي،  اين  با  ين  مهمترتوان  کردند. 

هر  انديشه سیاسي  معینهاي  جمله  از  بهمورخي  عمیق  توجه  همچون  يزدي  عدالت، شجاعت،  الدين  سلطنت،  الهي  حق 

ها و فتوحات و ذکر اقدامات نخبگان عصر  لاي شرح جنگ هاي حکومت مطلوب و... را در لابهتوأماني دين و دولت و ويژگي

هاي گوناگون  گر تفکرات مورخ در حوزهنمايان  واقع اين مباني نظري که در کنه وقايع تاريخي نهفته است، استنباط نمود. به

 شناخت بینش سیاسي يا تاريخي مورخ رهنمون سازد.   تواند ما را بهمعرفتي است که شناخت هر يک از آنان مي

 فرمانرواي الهي )فرّه ايزدي(  .  1-3-3

ترين راهي که حاکمان توسط آن براي رايجها در تداوم حیات بشري است. نظريه حق الهي فرمانروايان، از پايدارترين نظريه

حال بگويند خدا فرمانروايي  هم بشر هستند، اما در عین  هاآنشدند، اين بود که اذعان کنند  خدا ميفرمانروايي خود متوسل به

شوريدن بر  . اين ديدگاه به »حقّ الهي« فرمانرواي سیاسي مشهور است. طبق اين نظر رعايا حق  استکردهاعطا    هاآنرا به

گرفتن فرمانروايي  پادشاه منصوب خداوند و جايگزين کردن او با کسي ديگر را ندارند و فقط خداوند حق بازنگري و بازپس 

هاي شاخص انديشه  اين انديشه فرمانروايي الهي همان فرّه ايزدي است که از مؤلفه  (.30و    3:  1385)همپتن،  را از حاکمان دارد  

ها نیز فرّ، فروغ يا  کند. در يشتپادشاه مشروعیت بخشیده و او را به شاه آرماني تبديل مي ده که بهسیاسي ايران باستان بو

شود. با اين فروغ، پادشاه برازنده تاج  شکوه، بزرگي و اقتدار مخصوصي معنا شده که از سوي اهورا به پادشاهي بخشیده مي

براي راهنمايي  شود و همواره  گستر و دادگر ميگردد و آسايش و تخت مي  از سوي خداوند،  کامیاب و پیروزمند است و 

به    را فقط متعلقگردد و شايسته الهام ايزدي است؛ حال چون فرّ، پرتو خدايي است ناگزير بايد آن  مردمان برانگیخته مي

الدين يزدي،  معین  (.512و    315- 314:  2و    1377/1)پورداود،    پرست، پرهیزگار، دادگر و مهربان باشدشهرياري شمرد که يزدان 

کند. از جمله در  الهي سلطنت آل مظفر تأيید مي  ، برحقمواهب الهي داند و بارها در  مظفريان را صاحب فرّه ايزدي مي

شجاع را براي شما برگزيده و دانش و تواني بدني او را فزوني بخشیده است و انوار فضل  موردي معتقد است که خداوند شاه

کند که در يورت خانقین، سلطان اولجايتو نورِ  جبین او قابل رؤيت است. افزون بر اين در مورد پدرش نیز اشاره مي ايزدي از  

نمود  مشاهده  محمد  امیرمبارزالدين  پیشاني  از  را  حکومت    (.40:  1326يزدي،  )معلم  خسروي  و  تولد  مورد  در  همچنین 

اش شارق گشت و با تولد او  ه دولت چون آفتاب از پیشاني مبارکچنان کامیرمبارزالدين محمد نیز بر اين باور است هم

امري آسماني به وقوع پیوست، دست قدرت شیاطین از تعرض و تجاوز به حريم گروه ملائک قدسي کوتاه است و افراد  

رزالدين محمد را  هاي امیرمبايزدي حتي توبه (.184،  37:  1326يزدي،  )معلم  فرومايه توانايي آسیب زدن به جايگاه وي ندارند

کند:  مي شجاع را نیز مطرح  و داشتن فرّه ايزدي در مورد شاه (105:  1326يزدي،  )معلم  داندناشي از الهام خداوندي به او مي

اش ظلمات عالم را  ق،متولد شد، شعاع فرّه ايزدي که از جبین مبارک733شجاع( در  »آنگاه که حضرت سلطنت پناه )شاه

شجاع،  در ادامه يزدي ضمن صحبت از نور خسروي و خسرو گردون شکوه يعني شاه  (.81: 1326يزدي، )معلم گردانید«روشن  

 آورد:  نامه نظامي ميشعري از شرف

 »چنین طالعي کآمد نور ازو                        چگويم زهي چشم بد دور ازو«

 (.  83:  1326يزدي،  )معلم  
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شاهان آل مظفر را با شهرياران ايران باستان مقايسه نموده که نشان    مواهب الهيالدين يزدي بارها در  افزون بر اين معین

شجاع را با خشم اسکندر، مهر جمشید، تدبیر و دورانديشي فريدون و صاحب خدم  از بینش وي دارد. چنانچه او صفات شاه

و   دانسته  ماه  سلیمان،  همانند  را  او  پرچم  و  يوسف  چون  حشم  اسب  و  شبديز،  با  را  محمد  امیرمبارزالدين  اسب  حتي 

با اين اوصاف شاهد استمرار تاريخي اين انديشه از دوران باستان  (.  185و    10:  1326يزدي،  )معلم  استنمودهخسروپرويز، قیاس 

 ش اصلي را داشت.  سالاران در اين تداوم، نق تا زمانه مورخ مذکور هستیم که بدون ترديد سنت ديواني و انديشه و عمل ديوان

 اللهي( حق الهي سلطنت )انديشه ظل .  2-3-3

تبیین گرديد؛ انديشه تعلق  ینیان و اظهارنظرهاي خود مورخان،  قول از پیشباور به انديشه فرّه ايزدي در دوره اسلامي با نقل

  (.321:  1395آذر،  )ترکمني  مورخان، تدوام داشتپادشاهان در ديدگاه انديشمندان دوره اسلامي اعم از فیلسوفان و  فرّه ايزدي به

به  ايزدي  فرّه  اسلامي  به در دوره  باستان  ايران  انديشه سیاسي  اساسي  ارکان  از  با  عنوان يکي  و  الهي سلطنت  عنوان حق 

صورت مستقیم و غیر  و در آثار و منابع انديشه سیاسي به  (1/125:  1964)نخجواني،    است شدهالله« باز تولید  تعبیر»السلطان ظل

،  استدادهتعبیر ديگر، دانشي گرديده تا آنچه را در صحنه سیاسي رخ  يا بهاست  گرديدهمستقیم مبناي مشروعیت سیاسي  

واقع انديشه سیاسي ايرانشهري، همچون رشته ناپیدايي است که دو دوره  (. به61:  1383)زماني و طاووسي،    مشروعیت بخشد 

 زندخواهي به يکديگر پیوند ميم ايران زمین را از دوره باستان تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطهبزرگ تاريخ قدي

تئوري فره ايزدي در بحران حمله مسلمانان فراموش نشد؛ بلکه در قالبي نوين، شمايل گذشته را احیا  (.  71:  1385)طباطبايي،  

ره ايزدي، توأمان بودن دين و ملک، عدالت، راستي، دانايي و... به هاي ايرانشهري نظیر شاهي آرماني، ف نمود. برخي مؤلفه

هاي  که بسیاري از کارويژهکالبد جهان اسلام اضافه گرديد. انتقال فرّه ايزدي از ايران باستان به ايران اسلامي با وجود آن

سلاطین در میان عامه مردم تبديل گرديد  معیاري براي سنجش حقانیت فرازمیني  اش را از دست داد، به  اجتماعي-سیاسي 

 اي وارد نشد. هر چند رفته رفته رو به سوي تغییرات نسبي قدم برداشتو کماکان در اصل فکري و ديني اين انديشه، خدشه

هايي از منظر سیاسي بیانگر مشروعیت سیاسي شاه و حاکمیت  برخورداري از چنین ويژگي  (.3:  1391طرفان،  )محمدي و بي

نگهباني  وقت   و  داشته  در دست  توأمان  را  و حکومت  دين  پادشاهي،  چنین  و  همزاد  استکردهاست  دين  و  شهرياري  ؛ 

اند. چنانچه در انديشه يزدي  ورزي خود داشتههاي خود را در گرو دينها و کامیابيطور که شاهان، پیروزييکديگرند، آن

حوي که دين اصل مهم و از همراهان ناگسستني پادشاهي و عامل ننیز شاهد پیوستگي دين و دولت در آل مظفر هستیم؛ به

المُلک و الدين توأمان عمارت ساحت دين را...پیشنهاد ضمیر ساخت و آباداني بناي مسلماني  بخشد: »حکومت قِوام ميديگري است که به

اي مشترک بین ايرانیان  بايد توجه داشت که اين پیوند مُلک و دين، انديشه  (.209: 1326يزدي، معلم« )را...مقصد خاطر گردانیده

واقع همه انديشمندان  به  (.57: 1377)عنايت،  حکومت است و حکومت پاسدار دين  بنیانباستان و شريعت اسلام است؛ دين،  

منزله برگزيده  تفکر، وجود شاه را به    ايران اعم از مورخان چه در دوره پیش از اسلام و چه در دوره اسلامي، بر اساس همین

وضوح شاهان آل مظفر، از جمله  الدين يزدي به  معین(. 330: 1395آذر، )ترکمني اندخدا يا سايه و خلیفه او بر زمین، پذيرفته

ورخ دربار آل مظفر  اين م  گونه(. و اين11:  1326يزدي،  )معلم  کند الارضین« معرفي مي الله فيشجاع را »ظلامیرمبارزالدين و شاه

بخشي  و پیوند میان حاکمان آل مظفر با شاه آرماني در جهت مشروعیت  اللهي(ظل  -)فره ايزدياسلامي سلطنت  -از انديشه ايراني

توان به تداوم انديشه ايرانشهري و انديشه  ، ميمواهب الهيبه آنان، بهره برده است. با مطالعه دقیق بینش سیاسي حاکم بر 

 الدين يزدي، دست يافت.  اللهي جهت ايجاد مشروعیت الهي براي حاکمان آل مظفر، توسط معینظل
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 اعتقاد به مجدد ديني .  3-3-3

جاني بیابند و به احیا کارها دل ببندند،  امید به بازگشت يک منجي که به اصلاح امور بپردازد و مردم از ظهور وي امید نیمه

ديده را با تمام توان ياري کند و بساط ظلم و جور و  ناگاه از ناکجاآبادي به درآيد و مردم ظلمو امید به اينکه دستي غیبي  

ين  گر مغولان داشت. از مصاديق استم را برچیند، جاي خاصي در انديشه و زندگي مردم در دوران پس از حملات ويران

اعتقاد در زمانه مورد بحث، امید به بازگشت خلافت و احیاي مجدد عظمت و مجد خلفا بود. اين اعتقاد که در میان اهل  

( خالي نخواهد شد؛ بنابراين،  ص)گاه از خلیفه رسول خدا اي داشت، بر اين اصل بنیاد شده بود که زمین هیچسنت ظهور ويژه

(. همپاي تلاشي که در دوره آل مظفر از سوي  111:  1397فیاض و ديگران،  عینیت يابد ) شد تا حد امکان اين ديدگاه  تلاش مي

الدين يزدي نیز به عنوان فقیه برجسته ديني، آشکارا اعتقاد به مجدد ديني  شد، معینحاکمان نخستین اين سلسله ديده مي

عنوان »مجدد مراسم    با خلیفه عباسي مصر،  نماياند. چنانچه وي پس از بیعت امیرمبارزالدين محمدمي  مواهب الهيرا در  

ان الله يبعث يزدي با اشاره به حديث مشهور: »  (.11:  1326)معلم يزدي،    برد الشريعه الغراء« را براي اين امیر آل مظفر به کار مي

گزيند، تا  براي اين ملت برمينويسد که خداوند هر صد سال يکبار کسي را  « ميالامه علي رأس کل مائه من تجدد لها دينها لهذه

احیا کند  و  برايشان تجديد  را  اين حديث، عقیده(.  20:  1326يزدي،  )علم  دين  با ذکر  نشان مي يزدي  را  دهد که هرگاه  اش 

رسد و آفتاب  (، صاحب دولتي به پیروزي ميجا منظور يزدي سقوط خلافت عباسي استدر اينشود )اي به دين وارد ميخدشه

 گردد ، همبستگي دين و دولت مستحکم مي ترتیباينبهشود و  ها را برکنده و روشنايي برقرار ميکند که تاريکيطلوع مي

الدين يزدي، امیرمبارزالدين محمد به عنوان نايب خلیفه و شهرياري مطلوب و سايه  طبق ادعاي معین  (.21:  1326يزدي،  )معلم

( قیام نموده و قلمرو  ص)داشت آيین محمديداند و به پاسوظیفه خود مي خدا بر زمین، عدالت و دادگري و زدودن ظلم را

بايد توجه داشت که بحث ضرورت اجراي عدالت،    (.23:  1326يزدي،  )معلم   نمايدتحت حاکمیت خود را از آسیب حفظ مي

هاي دوره اسلامي است. عدل سلطان، در رأس خصايلي  اي پیش از اسلام و سیرالملوکموضوعي مشترک میان متون عهدنامه

  . در اغلب متون تاريخي، افزون بر عدل، (429:  1395آذر،  )ترکمني  اندها براي سلطان برشمردهاست که در همه سیرالملوک

سیاست پادشاهان که از آن تعابیر قدرت، هیبت و شجاعت پادشاهان در برقراري امنیت نسبي بیرون آورده شده، نیز ضروري  

جا که وظیفه خلیفه، پاسداري از حدود و ثغور اسلام و تأمین عدالت و امنیت رعايا  تلقي گرديده است. از سوي ديگر از آن

شجاع به عنوان نايبان خلیفه و احیاکنندگان دين از  ر مبارزالدين محمد و سپس شاه(، اينجا امی75. 73: 1383قادري، است )

الارضین از سوي ديگر، تلقي شده و چنین تکالیفي را بر عهده  الله فييکسو و به عنوان سلاطین صاحب فره ايزدي و ظل

الرايات النَصفه بعد اندرسها« معرفي  و »ناصیهالعداله«  الدين يزدي، حکام آل مظفر را با صفاتي چون »مظهر آياتدارند. معین

يزدي،  )معلم  گستردن عدل توسط حاکمان آل مظفر در اين دوران دارد (. يزدي، اشارات فراوان به11:  1326يزدي،  )معلم   نمايد مي

دهد  از جمله در جريان فتح بم، امیرمبارزالدين محمد را، فرشته نهادي لقب مي   (.259و  123و    116و    109و    88و    58:   1326

يزدي، کامروايي پادشاه را به دلیل برقراري عدالت و  (.  131:  1326يزدي،  )معلم  که خانه ظلم را ويران و عدالت را برپا نمود

(. 23: 1326يزدي، )معلم ساند، مظفريان هستند ر گويد بدون ترديد کسي که اين مهم را به انجام ميزدودن ظلم معرفي و مي 

 است: ر عدالت امیرمبارزالدين محمد زدهسپس با آوردن ابیاتي، مهر تأيید ب

 »لطفت به کرم چاره بیچاره کند                            عدلت ستم از زمانه آواره کند 

 آن ياره که پیراهن گل پاره کند«  نبود                            را  ـــادر موسم عدل تو صب   

 (. 13:  1326يزدي،  )معلم
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کند که پادشاه کاردان داراي سلطنت الهي، صفاتي ديگري نیز  الدين يزدي تأکید ميجداي از عدل و داد، معین

 ويژه جهت تأمین امنیت استنان به دارد. همچنین نگاه يزدي به شاهزادگان مظفري، سراسر لیاقت و شجاعت و کفايت آ

يزدي به ماهیت اساسي حکومت آل مظفر که استقرار نظم و امنیت در حد فاصل  (.  126و    110و    34-31و    26:  1326يزدي،  )معلم

گونه که  آن  (.132و  58و  34: 1326يزدي، )معلم کند هاي پیاپي، بارها اشاره مي يزد، فارس و کرمان بود حتي در شرايط جنگ 

پناه، رعايا در سايه معدلت آرام گرفته و امنیت شايع شد و رفاه  کند که در ظل حمايت خلافت در مورد خطه يزد بیان مي 

   (.58:  1326يزدي،  )معلم  عمومیت يافت 

 حکومت مطلوب .  4-3-3

هاي موفق چندين ويژگي دارند؛ يکي آن است که دولتي که به مرور  ، حکومتمواهب الهيالدين يزدي در  طبق نگرش معین

زمان به مقام والا دست يابد، دوام خواهد يافت. هر گاه فرد يا حکومتي ناگهاني به اوج برسد، از کمال لازم برخوردار نخواهد  

هاي شمشیر تیز  است که به لبه. همچنین از منظر يزدي در برخي از شرايط، حکومت موفق آن  (24:  1326شد )معلم يزدي،  

ي فرد  هاآنتوان کاري از پیش برد و با گُرز گران بايد دندوابسته باشد و گاهي اوقات، با تدبیر و قلم و کاغذ و قرارداد نمي

ن  ها از منظر يزدي، آن است که بر نوک شمشیر بنا گردد و ضربه نیزه نزد دوستداراترين حکومتنافرمان را شکست. بلندمرتبه

پس از فوت ابوسعید ايلخان، عملکرد خواجه   ومرجهرجچنانچه در جريان  (.222:  1326يزدي،  )معلم  هاستهمچون بوسه هاآن

ويژگي  (.  91:  1326يزدي،  )معلم  ستايدالدين محمد وزير ابوسعید در استفاده از شمشیر و روي کار آوردن ارپاخان را ميغیاث

هاي نافرمان را تسلیم نمود و  توان ارادهز نگاه يزدي، رسیدن به اخلاق است که با آن ميديگر بقاي هر خاندان و حکومتي ا

افزون بر اين، يزدي ناامید نشدن حاکم    (.25:  1326يزدي،  )معلم  هاي آنان را تسخیر کردبا بزرگداشت و محبت به مردم، دل

مي موفقیت  عامل  را  هنگام سختي  مي به  اشاره  و  »داند  ابر سیاه ميکند:  از  تلخيباران  اين  و  و سختيبارد  استها    «ها، سودمند 

:  1326يزدي،  لم )مع  بار و بر است و نیاز به هوشیاري دارد در نهايت طبق بینش يزدي، حکومت عقیم و بي  (.46:  1326يزدي،  )معلم

خردي  چنانچه معتقد است که اتابکان يزد به عنوان خانداني که از ديرباز بر سرير پادشاهي تکیه زده بود بر سر يک بي  (.107

اش براي رها کردن اتابک يزد و  الدين مظفر و تصمیماو با شرح ماجراي امیرشرف  (.58:  1326يزدي،  )معلم  کوچک، نابود شد

الدين  شرف(. 34: 1326يزدي، )معلم «شنیدمشام عقل از آن بوي خون مينويسد: »ز واژه عقل استفاده نموده و ميفرار به کرمان، ا

 با اين تصمیم عاقلانه از شر اقدامات خصمانه ايلخانان علیه اتابکان يزد، خويش را نجات داد. 

 

 تیجه ن .  4

ويژه شناخت حکومت آل مظفر، اثري ارزشمند و منبعي  براي بررسي وضعیت حاکم بر قرن هشتم هجري و به مواهب الهي 

، آن است که نگارش اين تاريخ در بطن حوادث و در لحظه صورت  مواهب الهيين دلايل اهمیت  مهمتردست اول است. از  

فترت و جزئي از ساختار ديواني آل مظفر است که حتي  الدين يزدي خود يکي از ناظران وقايع عصر  پذيرفته است. معین

ترين زمان و مکان  افزايد که يزدي در نزديک زماني واسطة صلح میان حاکمان مظفري بود؛ همین عامل، بر ارزش کتاب مي

نديشي بیش  اکارانه و مصلحتنگارش وقايع پرداخته است. البته اين مسئله، باعث ايجاد بینش محافظه ممکن به آل مظفر، به

نظامي    - الدين يزدي در فضاي سیاسينگاري معینکه تاريختوجه، آن. نکته ديگر قابلاستشدهالدين  از حد از سوي معین

نبردهاي گوناگون در اين منبع تاريخي،  هاي پیاپي آل مظفر نگارش يافته و توجه بهها و جنگ گشاييحاصل از سرزمین 

هاي آل مظفر بود تا از اين رهگذر  دنبال ثبت و ضبط فتوحات و پیروزيالدين يزدي بههمچنین، معینمسئله محوري است.  
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مند گردد.  نیز بهره  هاآنهاي سلطنت آنان را نیز فراهم کند و البته از مراحم ملوکانه  بتواند مشروعیت لازم جهت تحکیم پايه

جوار همچون آل اينجو، آل چوپان و حتي قراختايیان کرمان که با  ساير ملوک همالدين يزدي بهبا اين حال، توجه معین

به پرداختن  کنار  در  داشتند  پیوند  سیاسي،  ازدواج  طريق  از  اطلاعات  مظفريان  ارائه  البته  و  اجتماعي  موضوعات  برخي 

 کند.  جغرافیايي و کیهاني، ارزش اثر را دوچندان مي

. اما در متن  استنمودهفرسايي  قلم   مچون يک انديشمند صاحب خرد، ه  مواهب الهيالدين يزدي در نگارش مقدمه  معین

شرح وقايع، با تأکید بیش از حد بر اراده و تقدير  هدفي که براي خويش در نگارش متن ترسیم نموده، به    کتاب با توجه به

چرايي   . معلم يزدي، چندان بهاستنمودهگرا و با بینشي سیاسي و اعتقادي، اقدام شدت سلطنت محور و نخبهالهي، نگاه به

شمار اين دوره  حوادث بيپردازد و بیشتر از منظر آل مظفر و خوشايند آنان بهو بیان علّي و معلولي رويدادهاي تاريخي نمي

که ريشه در واقعیت  مورد حوادث اين دوران، بیش از آنالدين يزدي در  هاي معینيابينگرد. معدود علتمي  ومرجهرجپر  

الدين يزدي  رويدادها دارد. از معینمدار و تقديرگرا به  داشته باشد، متأثر از نوع نگرش مذهبي اوست. وي، نگاهي شريعت

تظار نگارش  که در حکومت آل مظفر داراي مناصب رسمي بود و اثر خويش را نیز به سلاطین مظفري اهدا نمود، نبايد ان

اوقات نیز که علت واقعي برخي رخدادها را به ويژه پیرامون عملکرد دشمنان و رقباي آل  تاريخي منصفانه داشت؛ گاهي 

 کند. يابي هیچ خللي به جايگاه آل مظفر وارد نمي کند، از آن رو است که اين علتمظفر، بیان مي

حقیقت است. نگاه وي به  و رسیدن انسان مختار انديشمند، بهآموزي  شناسانه يزدي، هدف تاريخ عبرتدر بینش معرفت

حوادث تاريخي، خطي است. مبدأ و مقصد مشخص و مسیر، بايد الهي و در خدمت خداوند باشد. افزون بر اين، يزدي نگاه  

هر حادثه را    گرايي اوست کهکاملا خردگرايي به رويدادها و وقايع ندارد و آن چه در انديشه وي اصل اساسي است، مشیّت 

هاي  ، بینشترتیباينبهکند.  داند و اختیار انسان را در طول اراده خداوند معنا مي در درجه نخست نتیجه تقدير الهي مي

نگاري او را نیز تحت  الدين يزدي، روش تاريخهاي حاکم بر ذهن معینين انديشهمهمترتاريخي، سیاسي و اعتقادي به عنوان  

. يزدي با اين گرايشات فکري، از آيات قرآن و احاديث فراوان بهره برده و با آوردن اين مطالب در سراسر استدادهتأثیر قرار 

اثر خويش، قصد اشاره به اين مهم را داشت که خداوند همراه حاکمان آل مظفر است و دشمنان از اين امر غفلت کردند که  

الدين يزدي از  اي که نبايد از نظر دور داشت، تأثیرپذيري معینتوانند مقابل قهر و غلبه خداوند ايستادگي کنند. نکتهنمي

عنوان يکي از ارکان ديواني، عالم ديني و مدرّس در مدارس و دارالسیاه يزد،    شغل و مناصب خويش است در اين دوران به

  منظور دست يافتن به هدف اصلي به مواهب الهيهاي ديني در نگارش اثر انديشه که کاملاً آشکار است. کاربرد بیش از حد 

هاي سیاسي  توان انديشهبخشي ديني به حکومت آل مظفر بود، قابل توجیه است. همچنین، ميمؤلف که همانا مشروعیت

لاي شرح  دولت و... را در لابهحق الهي سلطنت، عدالت، شجاعت، توأماني دين و  الدين يزدي همچون توجه عمیق بهمعین

ها و فتوحات و ذکر اقدامات نخبگان عصر، استنباط نمود. طبق بینش يزدي، سلطان مظفري فرمانروايي الهي و نماينده  جنگ 

آمد. اين نگرش در انديشه ايرانشهري و سپس در فرهنگ سیاسي ايران در دوران  شمار ميو سايه خدا بر روي زمین به

اللهي است. اين  مندي از فرّه ايزدي و کسب منصب ظلآورد که همان بهرههمراه مياصي براي پادشاه بهاسلامي، مقام خ

 الدين يزدي، رهنمون سازد.شناخت بینش سیاسي و تاريخي معینتواند ما را بهاصول نظري، مي

بر جامعه عصر خويش،  همچون مورخان سلف خويش، تحت تأثیر گفتمان و بینش حاکم  مواهب الهي يزدي در نگارش 

رويدادهاي تاريخي است. در اين رويکرد، تأکید يزدي بر نخبگان سیاسي و ديني  محور به  قرار داشته و آن نگرش سلطنت
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بیشتر صفحات   الهياست.  از شخصیتمواهب  با ساير ملوک  امراي مظفري و صحنه  ، حول محور تمجید  آنان  رزم  هاي 

ها و برقراري امنیت و عدالت را  چرخد و افزون بر نقش اراده الهي، علت تمام پیروزيميهاي مختلف راهزن همجوار يا گروه

کارانة معین يزدي در برخورد با اقدامات آل مظفر، ناشي از همین بینش  کند. رويکرد محافظه شخص سلطان معرفي مي

نمايد.  کردند، بدون هیچ انتقادي سکوت ميمحور اوست. يزدي در بسیاري از قضايايي که امراي مظفري خطا مي سلطنت

بهالبته نکته غیرقابل چشم بهپوشي در مورد يزدي آن است که وي  شدت  عنوان مورخ و فقیه ديني حاضر در حکومتي 

مدار، از آل مظفر رضايت داشته و لزوماً بسیاري از اقدامات مظفريان را براي حفظ حکومت و تأمین امنیت و عدالت  دين

که مبادا کتاب او مورد رضايت امیرمبارزالدين    استداشتههايش را نیز  هرحال، ترس از عقوبت نوشتهپندارد. اما بهيضروري م 

. با اين همه،  استنمودهشجاع قرار نگیرد. او علت رفتارهاي درست و نادرست امراي مظفري را، قضا و قدر الهي بیان  و شاه

از اهمیت ويژ از برخي جهات  تازگي مطالب يزدي در باب آل مظفر و برخي ملوک  .  1اي برخوردار است:  هکتاب مذکور 

يزدي در مقدمه اثرش، نگرش  . 2الگويي براي مورخین تیموري تبديل گردد؛ همجوار، باعث شده که اين منبع ارزشمند، به

توان  را مي  مواهب الهي .  3پردازد؛  يهاي آن م شرح ويژگيقابل توجهي به تاريخ دارد و آن را از علوم عقلي متمايز دانسته و به

 .استکردههاي خويش در باب جهان، تاريخ و انسان را مطرح  نوعي اندرزنامه نیز تلقي نمود که نويسنده در آن، انديشهبه
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atmosphere of Iran, which made the necessity of codified budgeting to determine 

the duties of the ministries  in terms of inquiring about their financial affairs. In this 

regard, inconsistency between the politics and the performance of governments 

could be harmful to the existence of political life, to the extent that it could even 

lead to instability and overthrow of a government.  Evaluation and assessment of 

the status of Ministry of Education as one of the important elements in all 

governments scheme, requires investigation of these two issues. This research tries 

to answer the question that to what extent the financial performance of the 

governments and the budget allocation to this ministry have been matched with the 

financial policies determined as the work plan of the cabinet of each prime minister. 

Also, this research seeks to analyze the degree of convergence of these two issues, 

which manifests itself in the budgeting of ministries. The findings of this research 
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education in the program of the cabinet of prime ministers. In this research, 

cliometric method has been used in the analysis of library resources and documents. 
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 ها بر تغییرات بودجه وزارت معارف در زمان پهلوی اول تأثیر سیاست مالی دولت 

 2ارديانیان  آذر ،  ،* 1اد پورآرين فؤ 

 گروه تاريخ دانشگاه خوارزمي دانشیار و عضو هیأت علمي  .  1

 تاريخ دانشگاه خوارزمي   دانشجوي دکتراي.  2

 چکیده  اطلاعات مقاله 

  يسنت  يدر فضا  يطيسبب بروز شرا  ،يحکومت پهلو   سیو تأس  ياز جنگ اول جهان  يناش  تحولات 26/04/1401تاريخ دريافت:  

، به منظور رسیدگي به امور  هاوزارتخانه  فیتکل  ن ییمدون جهت تع  يسينوشد که ضرورت بودجه   رانيا

و    استیس  نیب  قیتطب  ييراستا عدم توانا   نیمهم مبدل کرد. در هم  اریبس  يبه امر   ،رامالي خويش  

را    ي دولت  يباشد که حت  آورانيز  ي آناناسیس  اتیح  امهتا آنجا در اد  توانستيم  ،هادولت   مالي  عملکرد

همة    ةاز ارکان مهم در برنام  يکيعنوان  وزارت معارف به   تیوضع  يسقوط بکشاند. بررستزلزل و  به  

دو    نيا  قیعدم تطب  اي  قی در خصوص تطب  قیتحق  ازمندین  ي صاحب قدرت سیاسي کشور،هادولت 

ها  اين پژوهش در صدد پاسخگويي به اين سؤال است که تا چه میزان عملکرد مالي دولتمسئله است.  

هاي مالي تعیین شده به عنوان برنامة کاري کابینه  با سیاست  و تخصیص بودجه به وزارتخانه مذکور،

  با يکديگر   دو مؤلفه  نيا  ييرا همگ   زانیم  لیپژوهش تحل نيهدف ااست.  وزير تطبیق داشتههر نخست

پژوهش نشانگر    نيا  يهاافتهي  .ديگرديها متبلور موزارتخانه   يسي نوجهآن در بود  اصلي  است که نمود

بر   دیها در خصوص تأکدولت  يمال است ی مسئله در تناقض باس نيا  که دو عامل است نيا قی عدم تطب

در    کيومتریپژوهش از روش کل  نيقرار داشت. در ا  رانيوزنخست   نهیگسترش معارف در برنامه کاب
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 مقدمه .  1

ضرورت تجمیع قواي مجريه، مقننه و قضائیه در دست حاکم قاجاري از الزامات حاکمیت استبداد بود. با تشکیل نظام  

دولت که  هیأتو    2صدراعظم عنوانبهتفکیک قوا، حضور شخصي  ازجمله    مدار قانوندر ايران، شرايط حکومت    1مشروطه

ووزارتخانه بهاصل   يهارمجموعهيز  هاسازمان  ها  او  اديگردبرقرار  روند،شمارميي  پارلمان  ني.  از حکومت  به    ازین  ي،نوع 

  ي انهي. هزافتييمبه آن دست  صیو تخص  ن یتأم  ن،ییتع  ي عني  معین،  ي مجار  قيداشت که از طر  يمند و مدونبودجه نظام

  دهی نام  « بودجه»  کرد يدولت آن را مصوب م   هیأت داشت و    ازیخود به آن ن  گسترش و    ل یتکم   يکه هر وزارتخانه برا

 . شديم

عدم توجه به بحث گسترش    ا يتوجه    زانیم  ، يساله رضاشاه پهلوحکومت شانزده  يمهم ط   ار یو بس   ي پرسش اساس 

  ةدر گستر  ران، يجامعه ا  يسنت   يهابنیانو    طياست. شرابوده  يتمام طبقات اجتماع   ان یسواد و دانش در سطح کشور و م

  يگاه و    هاخانهدر مکتب يامر گاه  نيرا دارد ا  يسنت   هايشاخصهبا    يسوادآموز  يهاناکشور نشان از وجود مک  يخيتار

؛ اما گذر  سازديگر مخود را جلوه  ،دتري مدارس جد  گريو د   شاپوريجند  ة مدرس  سیتأسدر  و بعدازآن    ي ني در مدارس د

  ي و در زمان پهلو  شوديقاجار شروع م   شاه نيمدرن از زمان حکومت ناصرالد  يهاآن به آموزشگاه  ل يو تبد  ي از روش سنت

وقوع دو جنگ اول و   نیکشور ماب  ي و مکان ي مهم زمان تی در موقع  يریاز قرارگ  ي خاص ناش ط ي. وجود شراردیگيم جاو

  ریو تحت تأث  کنديمواجه م  ي امر را با دشوار  نياول تحقق ا  ي حکومت پهلو  ي اني و پا  ن يآغاز  ي هادر سال  ي دوم جهان

.  دهديساز قرار م و سرنوشت   ر یخط  ي طيدر مواجهه با شرا  را   ي و اقتصاد  ي اس یس  ، ياجتماع   يهابنیانعوامل    نيا  م یمستق

جهت بسط اقتدار دستگاه نظامي    ، که دستاورد حکومت رضاشاه بود  ، سازمان ارتش مدرن  تيو تقو  ي توجه به بخش نظام

منظم نمودن   و توسعه پست و تلگراف آهن و خطوط ارتباطي، و سه بخش اساسي و مرتبط با آن يعني توسعه راه و راه

آمدند   کاريدوران رو ني که در ا يي هادولت چهافکند. اگر ه يبر توجه به گسترش معارف سا ، يسالاروانيبخش داصولي 

دست  خصوص به  نيدر ا  ي ت یاما در عمل موفق   ،بخش بودند  ن يمؤثر در امر گسترش ا  يدر سخن قائل به برداشتن گام 

 .اوردندین

ظاهر پیشرفت و تغییراتي در خصوص آموزش سواد و محل حصول آن با الگوبرداري از کشور همسايه يعني  به  اگرچه

ربیان داشت، حاصل گرديد و دانشگاه تهران افتتاح، و مؤسسات آموزشي در سراسر کشور  ترکیه که ارتباط بیشتري با غ

بااين بیداري و هوشیاري اذهان مردم نداشت  تأسیس شد،  تأثیر چنداني در  ناگزحال    ش يموجود، گرا  ط ياز شرا  ريو 

همچنان در اولويت رسیدگي امور کلان    شد، يم  بخش   ني و هر آنچه باعث بهبود و توسعه ا  ي گريم به جنگ و نظا  شتریب

نکته مبهم را بر اساس آمار و ارقام موجود در اسناد وزارت   نيآن است که اي پ  در روشی . پژوهش پکشوري قرار داشت

بر   ي خي ل تاری. استفاده از آمار و تحلدي اول، روشن نما  و دست  ي عنوان دو منبع اصلو مشروح مذاکرات مجلس به  ه یمال

شده به  داده صیتخص يهابودجه زياز ر ياست؛ اما آمار متفاوت ياقتصاد خي تار يارشتهمیانمطالعات  ازمندیاساس آن ن

نظ  هر  ي ها ط وزارتخانه منابع مختلف  ا  ریسال در  مال  ران،يروزنامه  وزارت  و مشروح    ه یکتب منتشرشده توسط خود 

 .شوديموضوع م  نيا قیتحق ند يدر فرآ  شتریهرچه ب ب یفراز و نش ش يمذاکرات مجلس وجود دارد که باعث افزا

ضرورتي است که در    استبودهها تا چه میزان  ها و عملکرد مالي دولتطرح اين سؤال که بررسي مطابقت برنامه

با مشکل    بحث   موردامکان بررسي و تحلیل موفقیت يا عدم موفقیت هر دولت را در طول دورة    صورت عدم توجه به آن 

ها فراهم  توجه به آن نتايج مثبتي را در خصوص امکان تحلیل هرچه بهتر دولت  که يدرصورتسازد،  جدي مواجه مي

ها است؛ به همین دلیل  عملکرد مالي دولت، در بخش تحلیل، میزان تطبیق برنامه و  موردبحثآورد. شکاف اصلي  مي

بود،    موردبحث ملي بسیار  شورايها که در مجلسوزارتخانه  ينمهمترتواند در خصوص حداقل يکي از  اين پژوهش مي

شمار آيد. فرضیه  ها بهاي براي انجام تحقیقات بعدي و تجمیع اطلاعات در خصوص ديگر وزارتخانهکارآمد باشد و پايه
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هاي زمان رضاشاه در اين خصوص تفاوت بسیاري  بر اين مسئله استوار است که بین گفتار و عمل دولت  وشری پپژوهش  

  بنابراين در ؛ استشدهاهمیت گسترش معارف، در عمل به اين مهم، توجه چنداني ن برتأکید مداوم  با وجودو  استبوده

معناي آن    درواقعآمده خواهد شد و  دستاغناي بیشتر نتايج به، که باعث  3آن هستیم که با کمک روش کلیومتريکپي  

براي ارزيابي وقايع است، و    شدهنییتعمواد خام در بستر زماني خاص و    عنوانبهي آماري  هادادهاستفاده از علم آمار و  

تحلیل   و  ارقام  اين سؤال  هاآنمقايسه  پاسخ  به  فرضیه    می ابيدست،  آيا  اين    استبودهصحیح    شدهمطرحکه  يا خیر. 

ي نظیر تاريخ سیاسي، تاريخ اقتصادي  ارشتهة پژوهشگران حوزه تاريخ و اقتصاد و پژوهشگران میاناستفاد  مورد پژوهش  

  و استبودهو ... قرار خواهد گرفت. انگیزه راقم اين سطور روشن نمودن اين نقاط مبهم تاريخ فرهنگي عصر پهلوي اول 

ارزش  موضوع،  پژوهش پیشهمین  را  مندي  به منصه ظهور ميخوببهرو  پیشینهي  تحلیل  و  بررسي  در  رساند.  اي که 

:  1385همايون،  از ناصر همايون)   در ايران   وپرورشآموزشنمونه، کتاب    عنوانبهخصوص موضوع پژوهش مدنظر مهم است  

دهد و به تحلیل آماري از ابعاد  تاريخي ارائه مي( است. اين پژوهشگر و استاد دانشگاه، عناصر فرهنگي را با نگاهي  22

ها و نهادهاي  کند. ايشان در اين کتاب به بحث در خصوص ريشهگوناگون موضوعاتي نظیر تعلیم و تربیت استفاده مي 

ن  هاي زما خانهکند و درباره مکتبپردازد و از عصر مادها شروع ميآموزشي ايران از عصر باستان تا انقلاب اسلامي مي 

ايران گفت به  ايرانیان  کند و تحولات اساسيوگو ميورود اسلام  به آشنايي  را مربوط  و تمدن غرب    فرهنگ   با تر آن 

ي که بحث در خصوص اين نهاد  زمان گیرد. اما  داند که با تأسیس دارالفنون، سیر تحولات در مسیري جديد قرار ميمي

هاي گوناگون در اين نهاد پديد آمد،  ان است که تحولاتي در زمینهکند که در اين زمبیان مي  رسد،به دورة پهلوي مي

تمايز پژوهش راقم اين سطور با کتاب مذکور، توجه اختصاصي به  بودجة آن نسبت به گذشته بیشتر گرديد. وجه  مثلاً

همچنین    توسط خود وزارت مالیه و  منتشرشدهعلاوه از اسناد  وزارت معارف در تنها يک دوره زماني خاص است. به

شود که سبب بسط توضیحات و توجه به عمق  خاص بحث مي  طوربه  شدهدادههايي که در اين دوران اختصاص  بودجه

که اين بحث نقطة  ها اشاره نشده، درحالي گردد. در کتاب مذکور به تطبیق سیاست و عملکرد مالي دولتموضوع مي

  در مستقل به بودجه وزارت معارف پرداخته نشده بلکه    طوربهها نیز  باشد. در باقي پژوهشرو ميقوت پژوهش پیش 

 .استشدهپرداختهي، به اين وزارت نیز طورکل بهها يا بودجه ي کلام و صحبت از وزارتخانهاثنا

 

 تعريف بودجه .  2

. در  استشدهبناتحقیق بر آن    بنیانباب اصلي ورود به هر حوزه، بیان تعريفي از مفاهیم اصلي مربوط به آن است که  

رسد. بايد گفت نگرش هر نظر مي است. بنابراين تعريف آن ضروري به  موردبحثترين مفهوم  اين پژوهش، بودجه اساسي

شود.  نويسي آن منعکس مياقتصادي، سیاسي و فرهنگي جامعه خود در نوع بودجهدولت نسبت به مسائل روز اجتماعي،  

ي آن کشور است که در چهارچوب برنامة جامع عمراني  ادار   واقتصادي، اجتماعي    مدتکوتاهبودجه کشور برنامه جامع و  

:  1385)مدرسي،    شود اجرا مي  هاي آتي تهیه، تنظیم ومشيها و خطها و اجراي سیاستنیل به هدف  منظوربهمدت و  میان

ي کلیه عوايد و مخارج مملکتي است  نی بشیپبودجه لايحه  »که:  است  آمده. همچنین در قانون محاسبات عمومي  (73

 (. 55:  1312)ضیايي،   ملي رسیده باشد...«شورايتصويب مجلس بهبراي مدت يک سال شمسي )سنه ملي( که 

  اصطلاح   معني   جيتدر. بهشدمي  نامیده  5باجت  انگلیسيو در    است   قديم  فرانسه  واژه  يک   4بوژت  واژه  لغوي  ازنظر

  (. 235:  1348)پیرنیا،    شد  آن  محتويات   به  تبديل  شد، هاي درآمد و مخارج گذاشته ميکیفي که در آن صورت  از  بودجه

ورود اين واژه به دايرة لغات زبان فارسي مربوط به زمان پس از انقلاب مشروطه و ترجمه قوانین مالي فرانسه به زبان  

هاي  ترين نوع تعريف، بودجه به معني درآمد و هزينهدر ساده  قانون محاسبات قرارگیرد.  استفاده  موردفارسي است، تا  

نمايندگانشان    لهیوسبهابزار کنترل جامعه جهت حفظ منافع آحاد مردم  بودجه در اصل    (.17: 1386)فرزيب،  دولت است
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بر دولت با عنوان  در مجلس،  باستان  ايران  ايران دارد. در زمان  تاريخ  به درازاي  اين مسئله قدمتي  ها است. پیشینه 

يران با عنوان صاحب خراج  در دوران ورود اسلام به ا  بعدازآن، و  (126-124:  1352)پیگولوسکاياو ديگران ،بذ  واستريوشان

بتیکچي  (،  289:  1380)حتي و خوري،   با عنوان  با عنوان    (28:  1384)اقبال،  در زمان مغول  قاجاريه  و  و در زمان صفويه 

،  الممالک  مستوفي عالي  عنوانبه  ،(17:  1378)سمیعا  از  داشتندرتبهيکي  قرار  دولتي  مقامات    سال  بودجه .  ترين 

  در  ايتهد  ولهالدصنیعخان  يقليمرتض  مالیه  وزارت   زمان  در  است  ايران   تاريخ  رسمي   جهبود  اولین   که  شمسي1289

  تي مد  6نوشته شد.  شمسي  1285  سال   مصوب   اساسي   قانون  20  و   18  هاي بند  به   استناد  و با   الممالکمستوفي  کابینه 

  بخش  و د  ر بودجه د  اين  .برد  مجلس  به  را   ايران  جهبود  لايحه  اولین  ، يدجد  مالیه   وزير  ناصرالملک   وله، الدصنیع  ترور   از  بعد

ديوان  در   (.17:  1343)ضیايي،  شد    وين تد  ات عايد  بینيپیش  و   ها وزارتخانه  هزينه نظامندسازي  رضاشاه  سالاري  زمان 

  . ( farazmand,2001:574)ابزار قدرتمند جهت کنترل هرچه بیشتر بر تمامي امور کشور مورد توجه قرار گرفت    عنوانبه

ها با توجه به منابع درآمدي دولت و میزان بودجة کل  مدون براي تمامي وزارتخانه  صورتبهنويسي  اين دوران بودجه  در

نیمه دوم  انجام مي اوايل  بودجه در  به    هرسال گرفت. تصويب  بودجه،وزرا تقديم مي  هیأت توسط وزير مالیه    گرديد. 

 و مرحلة   اجرا  مرحلة سوم  مرحلة دوم تصويب،  بودجه،  پیشنهاد  و  يعني مرحلة اول تنظیم   مرحله،  چهار  به  يطورکلبه

 .شوداجرا تقسیم مي بر چهارم نظارت 

دولت    هیأت برآوردهاي مربوط به بودجه درآمد و هزينه کل که توسط    سند مالي،   عنوان بهاز طريق مقايسه بودجه  

يعني تعیین میزان کسري يا   هاآنين مهمتر ازجمله شد، امکان استخراج اطلاعات بسیار ارزشمندي به مجلس ارائه مي

نیست. بودجه سال  هاي مختلف وجود داشت که البته در اين تحقیق مجالي براي پرداختن به آن  مازاد بودجه طي سال

  1320  تا  1301  هاي ي سالهامهروموم  طي   کشور  است. جدولي از بودجه  1306برابر بودجه سال    17در حدود    1320

که میزان بودجه بر   استشدهآورده    2535در کتاب بیان آماري تحولات اجتماعي و اقتصادي ايران در دوران پرافتخار  

 (.307-305تا :)سازمان برنامه و بودجه، بي استشدهنوشتهاساس استناد به اين سند 

 

 ي رضاشاه گذار تاج .  3

و آشفتگي را با   ومرجهرجاي از در طول تاريخ ايران، فاصله بین سقوط يک سلسله و تأسیس سلسله حاکم بعدي، دوره

است. اين مسئله به دلیل ضعف ساختار و اقتدار حاکم پیشین، نیازمند برقراري آرامش و سلطه توسط  خود همراه داشته

بعد   اين مسئله  استبودهمؤسس سلسله  و روي خوببه.  قاجاريه  آشکار  کاري در سقوط  را  پهلوي خود  آمدن حکومت 

ني، عدم وجود نظم در جامعه ايران و  المللي پس از جنگ اول جهاهاي قدرتمندان عرصه بینسازد. بخصوص رقابتمي

اصلي آن قدرت نظامي باشد ضرورتي   بنیانفقدان تمرکز قدرت مرکزي اين حس را ايجاد نمود که حکومتي جديد که 

ي  سردارسپهشخصي که بعد از طي مقامات نظامي و رسیدن به    عنوانبهبنابراين رضاخان میرپنج  ؛  ناپذير استاجتناب

نهاد  بنیان  را  موقتي  حکومت  1304  آبان  9  روز  ي، در نهايتريوزنخستاحمدشاه قاجار تکیه بر جايگاه    فرمانبه  بعدازآنو  

  در  تغییرات   ايجاد   از   پسآذرماه   21  روز  در   مؤسسان   مجلس.  مؤسسان سپرد  مجلس   نظر  به  را   حکومت   تکلیف   تعیین   و

آذرماه    25  روز   در .  سپرد  رضاخان   به  را   ايران   پادشاهي  اساسي،  قانون  متمم   40  و  38  - 37  - 36  چهارگانه  هاياصل

  آيین  خورد و شاه ايران گرديد و  پادشاهي  سوگند  ملي به قانون اساسي مشروطهشورايمجلس  برابر  دررضاشاه    1304

او،گذارتاج  جشن فوق    .شد  تعیین  گلستان  کاخ  در  1305  ماهبهشتيارد  4  روز  براي  ي  حضور    دهندهنشانمطالب 

المللي سعي دارد به  آن شرايط زماني و بین  دردر معادلات سیاسي، اقتصادي و اجتماعي است که    نفستازهحکومتي  

اي ايراد کرد  گلستان خطابه  سلطنتي   در عمارت   1305  ارديبهشت   چهارم   شنبهک ي   هاي خود عمل کند. او در روز برنامه

 : بیان نمود گونهنياهاي اساسي حکومت خود را و برنامه
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  خاطرنشان مملکت  اساسي اصلاحات يدر اجرا  را  خود  نیات دانممي  لازم  آورممي  عمل  به  را  خود يگذارتاج   مراسم  که  هنگام  نيدر ا»

  من  مخصوص توجّه اولاً .باشند آشنا آن مدلول به  اهالي هم و شود شناخته من هايدولت براي جامعي  دستور هم  بروز نیات تا نمايم عموم

  جامعة   روح  تقويت  و  مليّ  وحدتموثّر    وسايل  از  يکي  که  زيرا  بود  نیز خواهد  بعدها  و  بوده  آن  مباني  تشیید  ديانت و  اصول  حفظ  معطوف

  گفتار   برکردار خود    همیشه  اطهار من  ائمة  توجّهات  و  متعال  خداوند  خواست  باازآنجاکه    ثانیاً.  دانممي  ديانت  از اساس  کامل  تقويت  را  ايرانیت

 دولت  کارکنان  که  مايلم  بدواً  بوده،و عمل    سعي  راه  از  فقط  استشده  من  نصیب  مملکتي  اصلاحات  جريان  در هم  يتیموفق  هر  و  داده  ترجیح

 که   بدانند  همه و  دهند  تشخیص  خود  یةاول  وظايف  سرلوحة  را  يدستور اساس  اين  و  برده  پي  ي کل  حقیقت  اين  به  مملکت  و افراد  آحاد  کلیة  و

  هاي دولت سپس عمل، و سعي پايان و کوشش و تيجدا يةدر سا مگر شد نخواهد و میسرّ ممکن مرامي هیچ انجام و مقصود هیچ پیشرفت

  به موثّر    توجّه  و  معارف  بسط  و  تأمینیه  قوة  توسعة  از قبیل  مملکت  اساسي اصلاحات اجراي  لزوم  که  باشند  متذکرّ  قطعاً  بايد  من  شاهنشاهي

  فلاحت   اوضاع  بهبود  و  نقلیه  وسايل  تکمیل  و  عمومي  ثروت  تکثیر  و  اقتصادي  وضعیت  و  ترقيّ  به  يجد  توجّه   نیو همچن  عمومي  الصحّةحفظ

 که   را  مزبوره  اصلاحات  اجراي  ليوسا  فوريتباکمال    نداده  را  رخوتي  و  تأمّل  گونهچیه  رخصت  قضائیه،  قوة  عاجل  و  فوري  اصلاح  و  تجارت  و

  ام مقرّر داشته   مخصوصاً  و  شود  گذاشته  اجرا  موقعبه  انتظار دارم  که  طورهمان  من  نیّات  که   نمايند  فراهم  است  تیاهماز    اوّل  درجة  در  تمام

  سرمشق   بايد  دولت  عمّال  .گردد  تهیّه  دولت  طرف  از  مذکوره  اصلاحاتمقدمات    و  موجبات  مليشوراي مجلس   ششم  دورة  در انتظار افتتاح  که

 و رفاهیت مستلزم که  وسايلي و شوند توانگر و دانا و توانا و تندرست مردم تا بکوشند و باشند رأي استقامت و اخلاق صراحت، عمل، حسن

 (.43-38:  1380« )مکي،  .گردد  میسرّ  و  تمهید  من  انتظار  طبق  بر  است  عمومي  حال  آسايش

 ها بر اساس مشروح مذاکرات هاي مالي دولت سیاست .  1-3

گیري آن دولت و حتي  تر از جهت دهد، در تحلیل دقیقوزير براي دورة کاري خود شرح ميهايي که هر نخستبرنامه

شود و  اسلامي براي نمايندگان مجلس خوانده  شورايخصوص آنکه بايد در مجلسخود حکومت نقشي اساسي دارد. به

  عنوانبهر مشروح مذاکرات مجلس  گیرد. واقعیت مستدل آنچه دهاي فراوان مورد تأيید يا رد قراربعد از بحث و بررسي

دقیق و با جزئیات آورده شده، هرگونه ابهام را در    صورتبهها  مباحثه و نظرسنجي  گونهنيا  اولدستاسنادي معتبر و  

زدايد. طي شانزده سال حکومت پهلوي اول در ايران،  خصوص نظرات موافق يا مخالف نمايندگان نسبت به برنامه، مي

وزير در آن را داشت را جزو زمان  ي تشکیل گرديد و اگر مجلس پنجم که رضاشاه سمت نخستملشورايهفت مجلس

وزير و  حضور و اقتدار رضاشاه بر کشور حساب کنیم درمجموع هشت مجلس تشکیل گرديد که در آن هفت نخست

د، توجه به ترمیم و  . در متن سخنراني همه اين افرا7سیزده کابینه جهت دريافت رأي اعتماد به مجلس معرفي شدند

ها  میان سخنراني  در در خصوص اين وزارتخانه    آنچه خورد. در اينجا  بسط سازمان معارف در سراسر کشور به چشم مي

 آوريم. وزير ميشود را به تفکیک هر مجلس و نخستملي ديده مي شورايدر مجلس

فروردين    24خود را در    سپه، کابینةسردارافتتاح شد    1302، سال  ماهبهمنکه در  در مجلس پنجم شوراي ملي  

  صورت بهوزراي خود در خصوص بهبود اوضاع آموزش در کشور،    هیأتهاي کابینه  معرفي کرد و ضمن شرح برنامه  1303

«  ...  تکمیل وسايل تعمیم و ترقي معارف و صحیه و گذرانیدن قانون استخدام معلمین  ...»تیتروار و گذرا اشاره نمود که:  
 (.11،1303،جلسه  5رات مجلس ،)مذاک

وزير اين  برقرار بود. اولین نخست  1307مرداد    22تأسیس و تا    1305تیر    19مجلس ششم شوراي ملي در تاريخ  

ارائه داده و در   1305مهر سال  5برنامة کابینة خود را در تاريخ  شان ي ابود.  8مستوفي  حسن خاندوره از مجلس میرزا 

  ...«بسط و توسعه مدارس ابتدائي در تمام مملکت و تشکیل مدارس حرفه و مهندسي...»خصوص توسعه معارف گفتند: 
 (1305، مهر 14،جلسه  6)مذاکرات مجلس ،  

،  7)مذاکرات مجلس،  دولت قبل اعلام کرد    پروگرامو برنامة کابینة خود را ادامه    ريوزنخست،  9ي هدايت مهدسپس  

خان  قليو مهدي   برقرار بود  1309آبان    14تا    1307مهر    14هفتم شوراي ملي از تاريخ    مجلس  (.1306، خرداد  114جلسه

...جهت بسط معارف:  »گويد:  ميوزيري بود. ايشان در خصوص برنامة کابینة خود  دار سمت نخستهدايت همچنان عهده

بالخصوص    ها آننظر در پروگرام مدارس و اصلاح اوضاع عمومى  تجديد  - اعزام محصلین به خارجه براى تکمیل تحصیلات  
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مدارس متوسطه، تألیف و طبع کتب براى مدارس ابتدايى و متوسطه، تکثیر عده مدارس ابتدايى در ولايت و امثال  

  «...آن

خان هدايت که همچنان  قليتشکیل گرديد و مهدي   1311دي    25تا    1309آذر    24شوراي ملي  مجلس هشتم  

گويد  بوده در بخش انتهايي از تکمیل برنامه اصلاحات در ساير شعب مملکتي سخن مي   دارعهدهوزيري را  سمت نخست

 (. 1309، بهمن  6، جلسه8)مذاکرات مجلس ،  استبوده هاآنکه بخش معارف نیز جزو 

  ي مهد  دوره   اين  وزيراننخست.  داشت  ادامه   1314  فروردين  24  تا   1312  فروردين   24  از   ملي شورايمجلس  نهم   دوره

  از پس هدايت شمسي مخبرالسلطنه1312 شهريور 4 مورخه مجلس، از دوره اين در بودند. فروغي  محمدعلي و تيهدا

  صحن   در  ايشان.  داد  فروغي  زکاءالملک   به  را   خود  جاي  و  گرديد   برکنار  کار  از   مداوم  وزيري نخست  ماه  سه  و  سال   6

 خواهندگرفت:   درپیش را  سابق دولت برنامه که  نمودند بیان  مجلس

  وظیفه   را  مصوبپروگرام    اجراى  و  عالیه  نیات  همان  تعقیب  شونديم  معرفى  ملى  شوراى  مجلس  به  امروز  که   حالیه  هیأت   کهنيا  به  ...نظر»

  اعتماد پروگرام    آن  ثانوى  تصديق  با  هستند  متمنى   محترم  نمايندگان  از  و  ننموده  ملى  شوراى  مجلس  پیشنهاد  جديدىپروگرام    دانندي م  خود

 « فرمايند...  ابراز  دولت  هیأت  به  نسبت  را  خود

توسعه معارف تأسیس مدارس از ابتدايى و متوسطه و  ...  »کند:  بیان مي  گونهنياهاي خود را  و در ادامه رئوس برنامه

و چه تربیت اخلاقى   بدنىعالى و مؤسسات ديگر معارفى و علمى و بهبودى در کیفیت تعلیم و تعلم و تربیت چه تربیت

 . (1312، شهريور  34،جلسه9)مذاکرات مجلس ،  ...«و چه تربیت علمى 

داشت و همچنان آقاي    ادامه  1318شهريور    27تا    افتتاح شد و  1316شهريور    20دوره يازدهم مجلس ملي در تاريخ  

بیان    گونهنياچهار سال در اين سمت باقي ماندند. آقاي جم برنامه خود را    جمعاً وزير بودند. ايشان  محمود جم نخست

 کردند:
در نطق شاهانه در موقع افتتاح مجلس شوراى ملى به اطلاع آقايان رسید   کهي طور در اين موقع لازم است به عرض آقايان برسانم به ...»

دولت در اين دوره داراى برنامه که متضمن مواد و فصولى باشد نخواهد بود( در حقیقت قصد اين دولت ادامه اصلاحات فعلى و تقويت   هیأت)

شده  ابع طبیعى کشور خواهد بود به اين جهت يک برنامه که نوشته بنیه مالى و اقتصادى کشور و توسعه و ترقى امور فلاحت و استفاده از من

 (. 1316، مهر  5، جلسه 11)مذاکرات مجلس،    ...«شودباشد تقديم مجلس شوراى ملى نمى
  آبان   9  تا  1318  آبان  3  تاريخ   از  و  بود  دوازدهم   مجلس  شد  برقرار  پهلوي  رضاشاه  زمان  در  که  ملي  مجلس  آخرين

  محمدعلي  و  منصور  علي  و  دفتري  متین  احمد  دکتر  آن  وزيران -نخست دوساله    دوره  اين  طي   و  داد  جلسه  تشکیل  1320

  :باشدمي  زير  شرح  به  آن  مهم  مطالب  رئوس  که  کنندمي  ايراد   سخنراني  رضاشاه   مجلس،  افتتاح  زمان  در.  بودند  فروغي

  جسماني  ورزش   اقسام   در  جوانان   مخصوصاً   که نيا  از   هم  ما   دهند مي  نشان   بیشتري   اهتماموپرورش  آموزش  امر  ..در».

 . (1318، آبان  1، جلسه11)مذاکرات مجلس ،   « .ميرادار خوشوقتي  کمال  اندداکردهیپ  علاقه  و ذوق

  هیأت  برنامه  بود. ايشان  دفتري  متین  احمد  آقاي  کرد  اختیار  را  وزيرينخست  عنوان  دوره  اين  در   که  شخصي  اولین

  هنگام  شاهنشاهى  همايون  اعلیحضرت  مطاعه   اوامر  از  پیروى   در   دولت  برنامه...»  :کردند  بیان  گونهنيا  را  خود  دولت

  موفق   مجلس  همکارى   با  امیدوارم  و شده  گذاشته  کشور  در   آن  پايه  که  است  اصلاحاتى   انجام   و  تعقیب  مجلس   گشايش

 (. 1318، آبان  5، جلسه12)مذاکرات مجلس ،  «...بشويم ملوکانه مقدس  نیات اجراي به

 :دادند شرح گونهنيا مجلس براي را  خود برنامة و شدند  وزيرنخست منصور علي آقاي  ايشان از بعد
  بوده   مقرر  سابق دولت  هیأت  براى  مختلف هاىرشته   در  کشور ترقیات  و  اصلاحات  زمینه  در  که  است  اصولى  همان   جديد  دولت  برنامه»

 همان  سیاست  که  دارممي  اظهار   مخصوصاً  دولت  خارجى  سیاست  به  راجع.  شود  تکمیل  و  تعقیب  بايد  ملوکانه  مقدس  عالیه  نیات  وفق  بر  و

  ، 12)مذاکرات مجلس،    ...«است  همسايه  کشورهاى  با  مخصوصاً  دول  تمام  با  متقابل  حسنه  مناسبات  تحکیم  و  حفظ  و  کامل  طرفىبى  رويه

 (.1319، تیر  45جلسه
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  علت  به مجلس  جلسه  در  که  بودند فروغي   آقاي مجددأ شد  سمت  اين  دارعهده  دوره  اين در که  نفري  آخرين و سومین

  همان  دولت   هیأت   برنامه»  :خواندند  را بدين شرح  دولت  هیأت   برنامه  متن   دادگستري   وزير   آهي  آقاي  بیماري ايشان، 

آن    شرح  و سپس  «...استشده  اشعار  ملى  شوراى  مجلس  در  شاهنشاهى  اعلیحضرت  تعلق  ضمن   در  آن  اصول  که  است

)مذاکرات مجلس ،  «  ...عمومى  اخلاق   اصلاح   در   اهتمام  و  فرهنگى   تأسیسات   ترقى   و  ...تکمیل »  :نمودند  گونه قرائترا اين

 (. 1320، شهريور  117، جلسه12
 باها و يکي از نکات ويژه و  در دستورکار دولت  وپرورشآموزش با توجه به مطالب فوق، تکمیل و توسعه معارف و  

بر اساس آمار بودجه   هادولتبا عملکرد    هابرنامهو میزان تطبیق اين    است داشتهقرار    هاآنبرنامة پیشنهادي    تیاهم

 گفت.ص خود وزارت معارف و عقبه آن سخن  بسیار مهم است. اما پیش از تحلیل اين موضوع، ابتدا بايد در خصو

 وزارت معارف .  2-3

به  عنوانبه  10وزارت معارف  ارکان اصلي حکومت  از  و بسط  شمار مييکي  تکمیل  تأسیس  سازوکارهاآمد که  با  آن  ي 

نوين طي پنجاه سال تغییرات چشمگیري  مدرسه تأثیر عقايد حاکمیت جديد يعني سلسله    استداشتههاي  و تحت 

هاي سنتي خود گسست و در مواجه با تغییراتي بنیادين قرار گرفت. با تأسیس مدرسه دارالفنون توسط  پهلوي از ويژگي

اي شد و سبکي جديد را در پیش گرفت. در  شمسي، آموزش وارد دوران تازه  1229خان امیرکبیر در سال  میرزا تقي

ه مدارس نوين هاي قديمي تحت نظر روحانیون، جاي خود را بخانهبا رشد فزاينده در نظام آموزشي، مکتب  1304سال  

 دادند.  

گرايي  مشي اصلي يعني تجدد، مرکزگرايي و ملي که اساس سیاست آموزشي دولت در دوره رضاشاه بر سه خطدلیلاينبه

هاي آغازين جهت همگاني کردن آموزش و حاکمیت عملي دولت بر  قدم  1306از سال  (.  186:  1387)رودي،  وار بود  است

و براي تربیت آموزگاراني براي اين نظام جديد آموزشي در سال    (.(Mohamadi& Ghaini,2002:6آموزش برداشته شد  

بودند    1307 فرهنگ  وزارت  قوانین  تابع  که  تأسیس شدند    تا  کهيطوربه.  (35:  1385)همايون،  دانشسراهاي مقدماتي 

است  هدر زمان پهلوي دوم آمد  شده   چاپدر کتب    آنچهرسید. طبق    باب   36  به  کشور   دانشسراهاي  تعداد   1320  شهريور

سوادي فرهنگي نوين، در  گذاري و گسترش آموزش رايگان و توسعه مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات مبارزه با بيپايه

در سالنامه رسمي    بار  نینخست . آمارهاي مربوط به آموزش و تعلیمات عمومي در ايران براي  استبودهدوره رضاشاه  

 (.35  :1355سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ايران،  ) استشدهمنتشرشمسي  1297وزارت معارف در سال 

هايي  ، همینطور تعداد نشريات و روزنامهاستداشتهافزايش حضور زنان در جامعه نیز در اين دوره رشد چشمگیري 

اهمیت   بر  تأکید  بانوان  سوادآموزبا  مي  ضرورت بهي  قشر  اين  )تحصیل  افراد    (.77:  1384،  ساناساريان  پرداختند  حتي 

اواخر    کهيطوربه،  (146/ 3:  1351  تقي زاده،تند ) دانسيمزاده شرط اصلي ترقي ايران را تربیت زنان  مشهوري نظیر تقي 

  1313  سال  در  نفر  886  از   دانشگاه  اين  دانشجويان  دانشگاه تهران تصويب شد تعدادکه قانون تأسیس  ، زماني 1313سال  

  افزوده  کردهلیتحص  زنان  میزان  بر  آموزشي   توسعه   با  رسید که  1320  سال  در   دانشکده   11  در   نفر  3300  از   بیش  به

 1300آموز که در سال  دانش  دختران.  (302  :1364  صدر،باب رسید )   1622به    1314تعداد مدارس دخترانه تا سال  .  شد

  دانشگاه  دانشجويان   از   سوميک   ،1320  سال   رسیدند و در  نفر  88000  به تعداد   1320بود در سال    نفر   7500تعدادشان

 دادند.مي تشکیل دختران  را تهران

سه و نیم برابر و   حدوداًبرابر، دبستان عادي    34  هانا در زمان حاکمیت پهلوي اول، تعداد کودکست  1طبق نمودار  

اين نشان از رشد تأسیس مدارس ابتدايي و متوسطه در سطح کشور دارد    ؛ کهستاشدهبرابر    4  باًيتقردبیرستان عمومي  

که شامل اطلاعات عددي   3در نمودار    11نزديک به دو هزار باب رسیده است.  1320زيرا تعداد مدارس ابتدايي در سال  

که از سال  توان مشاهده کرد  در خصوص سوادآموزي به قشر بزرگسالان است مي 1320الي  1311هاي مربوط به سال
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  باًيتقربه    1315ي در تعداد سواد آموزان بزرگسال مواجه هستیم که از دو هزار نفر در سال  توجهقابلبا رشد    1315

همچنین تعداد مدارس    12رسیده است و اين موضوع، نکته بسیار مهمي است.  1320صد و هفتاد هزار نفر در سال  

آموزاني که در اين مدارس به آموزش شته اما تعداد طلاب و دانشي نداتوجهقابلقديمه طي اين شانزده سال تغییر  

پنج هزار نفر به کمتر از هشتصد نفر رسیده است و اين به معني در انزوا قرار گرفتن اين نوع از   حدود مشغول بودند از 

-در تعداد مکتب  حالني باا  (.47  :7ضمیمه    ،1355سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ايران،  )  استبودهمدارس در طول اين مدت  

هزار نفر در    وهفتستیب   حدودو از    استداشتهي رخ نداده اما تعداد شاگردان آن افزايش  املاحظهقابلها تغییر  انهخ

سازمان برنامه و  )رسیده است و اين مسئله بسیار مهمي است    1320هزار نفر در سال    وهفتيس   حدوداًبه    1304سال  

هاي سندي که در خصوص بودجه مدارس در مرکز  اساس يکي از پرونده  بر  (46  :8ضمیمه  ،1355بودجه مرکز آمار ايران،  

به تفکیک استان و شهرهاي نامبرده، مدارسي که  است  آمده  1306اسلامي در چند استان طي سال  شوراياسناد مجلس

دهد مدارس اکابر در اين سال بیشترين بودجه را به خود  ميکودکان، نسوان، اکابر و ... هستند، نشان جهت آموزش به 

تعداد    3و بر اساس نمودار شماره    (50/15  ،315، آرشیو  29700356رديف    ،اسلاميشوراي مرکز اسناد مجلس)  انداختصاص داده

  (. 45 :4سند  ،1355سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ايران، )  استداشتهرشد چشمگیري    1315سواد آموزان بزرگسال از سال  

سازمان برنامه و بودجه مرکز  ) است  گرديدهبا يکديگر مقايسه    1320-1304هاي  در نمودار زير تعداد کل مدارس بین سال

 . ( 1355آمار ايران،  
 1320-1304تعداد کل مدارس، دبستان عادي، دبیرستان عمومي و دبیرستان فني و حرفه اي سال   .  1رنمودا

 

سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ايران،  )اين دوران است  لانیالتحصفارغنمودار ذيل در خصوص مقايسه تعداد  همچنین 

 هاي پاياني حکومت رضاشاه است.در سال لان یالتحصفارغافزايش تعداد  دهندهنشانکه  (44  :1355
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 1320-1304تعداد فارغ التحصیلان موسسات آموزشي کشور در پايان سال تحصیلي  .  2نمودار

 

 1320-1311تعداد سواد آموزان بزرگسال مبارزه با بیسوادي پايان سال تحصیلي سال  .  3نمودار

 

 آمار   بر اساس نويسي وزارت معارف  مقايسه سیاست مالي و بودجه .  4

آيد نیازمند  و توانايي اجراي آن به وجود    موردنظري صحیح بايد میان سیاست  هاينیبشی پ  جه یدرنتتوازن و تعادلي که  

و نشیب  از  دوربهريزي صحیح است و همچنین وجود عوامل جانبي  برنامه پذير است.  امکان   کنترلرقابلیغهاي  فراز 

ها  ريزيهاي اول و دوم جهاني بر معادلات اقتصادي و برنامهالمللي، يعني جنگ ي در دو وضعیت زماني خاص بینریقرارگ

ي  خوببهدارند را در اين مرحله زماني ي از هم قرارريرپذیتأث در  هناخواخواهاست. عواملي که ناپذيري داشتهتأثیر اجتناب

مشاهده نمود. اين واقعیت، مرجعي جهت بهبود استدلال و توضیح هرچه بهتر اين مقايسه خواهد بود. ابتدا بايد    توانيم

و تنظیم بودجه بر تهیه    1343ريزي تا سال  در خصوص روند تنظیم بودجه نظري گذرا افکند. از ابتداي نظام بودجه

وزير جهت تصويب به مجلس پیشنهاد  بودجه دولت را پس از تأيید، نخست  کهيطوربه  است بوده  13عهده وزارت مالیه

داد تا رأي اعتماد يا عدم اعتماد و بازگرداني براي تصحیح را دريافت نمايد. که از مقايسه میزان بودجه تخصیص  مي

هايي که طي دوران شانزده ساله حاکمیت  هاي برنامه دولتترين بخشيافته به وزارت معارف به عنوان يکي از اصلي

 توان به اين نتیجه دست يافت.  ر سال، ميرضاشاه بر سرير قدرت تکیه زدند، نسبت به بودجه کل ه
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، همه  1304در سال    شدهبيتصونسبت به بودجه    1320برابري بودجه اين وزارتخانه در سال    27رشد    با وجود

میزان آن نسبت    بازهم بود اما    شده برداشتههايي که در اين حوزه  ها و تأسیس مدارس و دانشسراها و تمام قدمپیشرفت

ها نسبت به عملکرد مالیشان و حکومت مرکزي  دولت  و اين به معني عدم تطبیق سیاست  استبودهبودجه کم    کلبه

  دقت فرمايید:  شدهمشخص. در خصوص اين مسئله به آماري که در جدول ذيل استبوده

 
 ( 47  :1355سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ايران،  ).  4جدول  

 

 نتیجه .  5

کنیم. ابتدا سخن از  برخورد مي  به همجدا اما بسیار مرتبط    ظاهربهدر حین گفتگو در رابطه با بودجه، به دو مبحث  

برنامهسیاست برنامههاي هر دولت است که در  انجام  به مجلس و همچنین  ارائه  کابینه، جهت  هاي  ريزي مخصوص 

يابد؛ به اين  تبلور مي  هرسالنويسي  است که بازتاب آن در بودجه، بازتاب دارد و دوم عملکرد مالي آن دولت  شدهاشاره

معني که آيا توانسته است اين دو مسئله بسیار با اهمیت را با يکديگر منطبق سازد يا خیر. آنچه در پژوهش فوق به  

وزير،  نخستهاي کابینة منتخب توسط هر  ر برنامهددست آمد حاکي از عدم تطبیق اين دو بخش بنیادين است. اگرچه  

را   آن  و  تأکید ورزيده شد  و کارکردهاي آن در سطح جامعه  تکمیل وزارت معارف  و  اهمیت و ضرورت گسترش  بر 

ابزاري مهم و مستقل در جهت نیل به اهداف حکومتي در دستور کار خود قرار داده بودند اما در عمل نتوانستند    عنوانبه

يافت. نکته برجسته در  مي  اختصاص دجه کل هرسال به وزارتخانه معارف  آن را پیاده کنند و درصد بسیار اندکي از بو

  طوربه  توان يم  اسناد پژوهش فوق، توجه تنها بر يک وزارتخانه يعني وزارت معارف است که با آمار و ارقام موجود در  

اختصاصي    صورت بهیشین  هاي پدر پژوهش  همه نيا  با را در مورد وزارتخانه مذکور تحلیل نمود.    موردنظرکامل دو مسئله  

و با کمک اسناد به اين موضوع پرداخته نشده بود. به همین دلايل محققان ديگر، دستاورد ناشي از اين پژوهش را  

  استفاده  موردها  هاي اساسي تحلیل موضوعات مربوط به بودجه و وزارتخانهيکي از پايه  عنوانبهتوانند به سهولت  مي

پذير نیست و نیازمند صرف  ي امکانراحتبهن کشیدن اطلاعات تاريخي از دل اعداد و ارقام  بیرو  حال نيا  باقرار دهند.  

بخشد. پژوهشگران آينده  اي خاص و ممتاز ميهاي تاريخي، جلوهوقت بسیار خواهد بود و همین موضوع، به پژوهش

ها  ها و مطابقت آن با عملکرد دولتبرنامة مالي دولتها، توانند با نمونه گرفتن از تحقیق فوق، به ابعاد ديگر سیاست مي

 زدايي و آشکار شود.بپردازند تا اين بخش سخت و مبهم تاريخي، ابهام
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 : نوشت پي 
 دموکراسي  -حکومت قانون.  1

 نخست وزير-2

3  .Cliometricsاين واژه ريشه در رشته جامعه شناسي دارد ، 

4  .bouget 

5-Bajet 

ها و رد قبول عوارض و  بر اســاس بند هجدهم قانون اســاســي مشــروطه تســويه امور مالیه جرح و تعديل بودجه تغییر در وضــع مالیات  -6

که از طرف دولت اقدام خواهد شـد به تصـويب مجلس خواهند بود. بر اسـاس بند بیسـتم قانون اسـاسـي  ي  هاي جديدفروعات همچنان ممیزي

 پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.  و  تمام شده  ،براي سال ديگر،  ها بايد در نیمه آخر هر سالخانهبودجه هر يک از وزارت

جايي وزرا  هاي ترمیمي بودند که صرفا جهت جابهکه حساب نشدند کابینه  هاآنهاي معرفي شـده بیشتر از اين تعداد بوده و  تعداد کابینه -7

 .شدندو تعیین وزير جديد معرفي مي

 مستوفي الممالک -8

 مخبرالسلطنه -9

ورت   -10 م اين وزارتخانه به اين صـ یر تکوين اسـ سـپس وزارت علوم معارف، بعد از آن وزارت علوم، معارف    ،که ابتدا وزارت علوم  اسـتبودهسـ

 .استشدهو در نهايت به وزارت فرهنگ تغییر نام داده    بوده  و صنايع مستظرفه

 4ضمیمه .  11

 6و    5ضمیمه -12

 به وزارت دارايي تغییر نام يافت  مسيش  1319در سال  .  13
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The main challenge for Gorkani Muslim government was creating a social harmony 

in the society under its rule. In the meantime, Darashikoh, as a prince, is among the 

people who cultivated and presented such thinking through the integrating ideas of 

Islam and Hinduism, on the basis of Persian poems. Persian language and literature 

has always played a role as one of the factors for transmitting the concepts of 

Islamic ethics in the Indian subcontinent. Therefore, the Persian poets in the court 

of the Indian Muslim sultans played a significant role in strengthening Islamic 

approaches in that region. Therefore, Darashikoh tried to strengthen the Islamic 

morality and crystallized it in his poems. This research aims to address the issue of 

which ethical methods Darashikoh has presented in order to restore the social ethics 

and reform society with an Islamic approach. In response to the mentioned question, 

the following claim has been investigated that Darashikoh aimed to expand and 

restore Islamic ethics in the society of the subcontinent with the centrality of the 

master and mystical love. Achieving this matter, Darashikoh dealt with the design 

of Islamic ethics indicators in the individual and social spheres and by adopting the 

idea of total peace in his poems, he made it possible to improve the behavior of his 

audience (both the learned and the common people) in the Indian subcontinent. This 

research was done by the study of Darashikoh's poems, and deals with the historical 

analysis of the components of the reform of the society in his court. 
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 اصلاح جامعه در دیوان داراشکوه های تحلیل تاریخی مؤلفه 

 2، يوسف حیدرنژاد *   ، 1خديجه عالمي 

 استاديار و عضو هیأت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران .  1

 دانشجوي دکتراي تاريخ اسلام گروه تاريخ دانشگاه تهران .  2

 چکیده  اطلاعات مقاله 

براي حاکمیت مسلمان     01/04/1401  :تاريخ دريافت  اساسي  اجتماعي در جامعةچالش  ايجاد سازگاري  حاکمیت  تحت گورکاني، 

از  خويش بود. در اين میان داراشکوه به عنوان يک شاهزاده، از جمله افرادي است که چنین تفکري را  

اشعار فارسي پرورش و ارائه    و با تکیه بر  ،سمیاسلام و هندوئ  اني از اد  ايلبانهطوحدت   يهاده ي ا  قيطر

در شبه   ياخلاق اسلام  میمفاه دهندة  انتقال فارسي همواره به عنوان يکي از عواملداد. زبان و ادبیات  

رو شعراي فارسي زبان در دربار سلاطین مسلمان هند، در تقويت  ازاين .  استايفاي نقش کرده   هند  ةقار

که داراشکوه، در تقويت اخلاق  اند. چنانسزايي داشتهرويکردهاي اسلامي در شبه قاره هند نقش به

مسأله بپردازد    نيپژوهش بر آن است تا به ا  نيااسلامي کوشید و آن را در اشعار خويش متبلور نمود.  

بهداراشکوه کدام شیوهکه   را  رويکرد  هاي اخلاقي  با  اصلاح جامعه  و  اجتماعي  اخلاق  ترمیم  منظور 

داراشکوه با طرح محوريت استاد و عشق  که    ن مدعااي  در پاسخ به سؤال مذکوراست.  اسلامي ارائه کرده 

برآمد، قاره  شبه  جامعه  در  اسلامي  اخلاق  ترمیم  و  گسترش  صدد  در  بررس  متصوفانه،   ي مورد 

  ي در حوزه فرد   ياخلاق اسلام  يها شاخص  طرح به    داراشکوهمطلب که    نيبه ا  يابیدست.  استگرفتهقرار

اجتماع اتخاذ    و  پرداخت  يو  اشعار خودکل  تفکر صلحبا  ارتقا  ش،ير  رفتار مخاطبان خود    يامکان 

  ن يرود. ايبه شمار م  نوشتار  نيهند فراهم نمود، از جمله دستاورد ا  ة)خواص و عوام( را در شبه قار

باره، به تحلیل اينگرفته درصورت  قاتیو تحق  موجود از آن  آثارداراشکوه،  بر اشعار    هیپژوهش با تک
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 مقدمه .  1

نهادند. حاکمیت  بنیانهند، سلطنت مغولان کبیر را  قاره  در میانة سده دهم هجري بازماندگان خاندان تیموري، در شبه 

( و قدرت  هاي صوفیانهاي طولاني از طريقتبا سابقهمسلمانان در اين منطقه تا قبل از گورکانیان بر دو پايه رويکرد صوفیانه )

تار حاکمیت  هاي تصوف تا زمان گورکاني دخالتي مؤثر بر ساخ( قرار داشت. طريقتدر ساختار حکومتينظامي ترکان )

طلبانة  قاره نداشتند؛ اما در دورة گورکاني به سبب ذوق و حال عرفاني برخي از شاهزادگان و نگاه وحدتدر شبه  مسلمانان 

است    ياز شاهزادگان گورکان   ي کيمحمد داراشکوه  هاي صوفیانه در حاکمیت رو به افزايش نهاد.  آنان، نفوذ تفکر و انديشه

هاي خويش در قالب شعر داشت. ديوان  وي علاقه وافري به طرح ايده  قرار داشت.  انیصوف  يها   شهي اند  ریکه تحت تاث

در اين پژوهش سعي شده است تا اين  ار بلند عرفاني و صوفیانه است.  داراشکوه به زبان فارسي حاوي مضامین بسی

طلبانه اسلامي در شبه قاره چگونه بوده است، مورد  عار داراشکوه در ترويج تفکر وحدتاش   يپرسش که کارکرد اجتماع 

صوفیان براي حفظ  اي بس ديرينه بود.  سنت نوشتن در نزد عارفان و صوفیان مسلمان داراي سابقه  .ردیبررسي قرار گ 

سنت صوفیانه و جلوگیري از نسیان و ايجاد تحول در اخلاق اجتماعي جامعه خويش به اين امر مبادرت ورزيدند. از اين  

شکوه بنا بر همین سنت و شیوه عرفاني،  عه داراي اهمیت بسیاري است. داراهاي صوفیانه براي اصلاح جامرو فهم ايده

. شعر داراشکوه  استکردهمد داراشکوه روش و جوهر مطالب خويش را از مولاشاه اخذ ديوان خويش را سرود. ظاهراً مح

با   او  آشنايي  و  با مقدسین صوفي  بیانگر همنشیني صمیمانه وي  و  قادريسم است  و  دو محور صوفیانه  عمدتا داراي 

که نه حاصل تفکر  مضامین ادب عرفاني فارسي است. همچنین بازتاب دهنده وجه عرفان نظري داراشکوه نیز هست  

 شود.  بلکه نشانگر درک مستقیم مشتاقانه است که بر اساس رويکرد وحدت وجود مدلل مي

انجام گرفته است،    يمستقل متعدد و    يهاقاره هند پژوهشدر شبه  يفارس   اتیتصوف، عرفان و ادب  نهی اگر چه در زم

قاره  در شبه  اسلامي  يکردهاي رواخلاق و    ج يدر ترو  يفارس  اتیزبان و ادب  شناسانه جامعهکارکرد    نه یدر زم   همه نيبا ا

از    «نينو  يایدن  يکهن برا  ييعشق متصوفانه در آثار داراشکوه: الگو» مقاله  است.    افتهی انجام ن  يمستقل   هشپژوهند،  

از سهیلا   « يو ادب انيزب يو ساختار  ي از نظر عرفان محمد داراشکوه در حسنات العارف يما ی س» عطاالله حسني و  مقالة 

 هايي با پژوهش حاضر دارند.مقدم از معدود آثاري هستند که به لحاظ نوع ديدگاه قرابت صلاحي

 

 زندگي و زمانه محمد داراشکوه .  2

؛  94:  1318داراشکوه بابري،  ق از ممتازمحل زاده شد ) 1024محمد داراشکوه پسر ارشد شاه جهان و ولیعهد وي در سال  

، تولد او  سفینه الاولیاءاي از عرفان قرار دارد. به استناد  (. شخصیت داراشکوه از هنگامه تولد در هاله160:  1359جهانگیر،  

را بايد مديون نورجهان  الدين چشتي اتفاق افتاد. ظاهرا تربیت وي  بنا بر راز و نیازهاي مادرش در مرقد خواجه معین

ق، داراشکوه و اورنگ زيب به عنوان  1035همسر جهانگیر دانست. پس از شورش ناموفق شاه جهان بر پدر در سال  

 - 158/  1:  1967؛ کنبو،  179- 177،  70/  1:  1867لاهوري،  گروگان در دربار جهانگیر و تحت تکفل نورجهان نگهداري شدند )

ان توانست منصب دوازده هزار ذات و  شش هزار سوار را تصاحب کند. او در اين دوره  جه (. داراشکوه در دوره شاه172

(. محمد داراشکوه مورد علاقه  542-541/  1:  1867لاهوري،  کرد و به عنوان جاگیر حصار تعیین شد )علم و نقاره دريافت 

-117/  3:  1867کنبو،  داقبال گرديد )پدر قرارداشت، از اين رو با وجود شکست در قندهار از سوي پدر ملقب به شاه بلن

(. در حقیقت اين اتفاق به منزله ولايتعهدي او بود؛ به همین جهت برادران بر  167-163:  1329؛ وحید قزويني،  152،  119

( اما داراشکوه در برابر اتحاد  70-63:  1385محمدمعصوم،  وي شوريدند. با وجود اينکه سپاه محمد شجاع در بنگال دفع شد )

ادر ديگر يعني اورنگ زيب و محمد مرادبخش توان پايداري نداشت. در مجموع دو نبرد عمده، سرنوشت تخت  دو بر

( سرانجام داراشکوه در حالي که به يکي  105-74همان:  ق تعیین نمود و داراشکوه متواري شد. )1069سلطنت را در سال  
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(. اورنگ زيب  126-116همان:  ا به اورنگ زيب تسلیم کرد ) داران افغان به نام ملک جیون پناهنده شده بود، خود راز زمین 

ديني داراشکوه، وي را به قتل رساند و او را در مقبره همايون در دهلي مدفون  به استناد فتوايي از علما، مبني بر بي

 (. 87-85/  2:  1874خافي خان نظام الملکي،  نمود )

گرابي و  اديان  مولفه عمده وحدت  دو  داراشکوه در  تعريف شد  ديني  يهودي  و  و مسیحي  هندويي  اديان  به  يش 

محمدکاظم بن محمدامین،  اند )(. حک اسم اعظم هندوها بر انگشتري وي را نشانه آن دانسته165-164:   1356اوپانیشاد،  )

و  (. لیکن بايد دانست که داراشکوه در حقیقت از معدود افرادي بود که با رويکرد تطبیقي در بحث اديان  34-35: 1868

ساز نگاه تقريبي اوست. با اين وجود داراشکوه فردي  عرفان وارد شد. نگاه وحدت وجودي وي به مسائل ديني زمینه

هاي وحدت انديشانه اين شاهزاده گورکاني بسیار تأثیرگذار  حنفي مذهب بود. تربیت دوران کودکي داراشکوه در ديدگاه

:  1382؛ شايگان،  10:  1344داراشکوه بابري،  لطیف سلطانپوري فراگرفت )است. او در کودکي علوم قرآن و حديث را نزد عبدال

(. همچنین تفسیر قرآن و ادبیات عرب و فارسي را نزد آخوند میرک شیخ تعلیم ديد که وي تأثیر بسیاري در جلب  10

از اديان بسیار    داني داراشکوه در فهم خاص او(. ظاهرا زبان59:  1344همان،  نظر و تمايل داراشکوه به تصوف داشت )

الادياني شد.  است. تسلط وي بر عربي، فارسي، اردو و سانسکريت زمینه ساز توجه او به مطالعات بیندهنده بودهياري

توجه او به علوم ظريفه حاکي از هماهنگي طبع داراشکوه داشت. او علاوه بر خوشنويسي در نقاشي و علوم غريبه، جادو  

 (.10:  1382؛ همان،  14-13:  1344همان،  داد )و سحر تمايل نشان مي

تعلق داراشکوه به طريقت قادريه از اعتقاد شخص داراشکوه به شیخ محمد میانجو از مشايخ طريقت قادريه بسیار  

واضح است. وي معتقد است که میانجو در کودکي او را شفا بخشید و از اين رو شايستگي پیروي از طريقت قادريه را  

ق به کشمیر سفري داشت. در کشمیر از طريق شاه محمد  1049(. داراشکوه در سال  49-48:  1344،  هماندر خود يافت ) 

(. با همه اوصاف  7-5همان:  بدخشي يا ملاشاه، آداب و رسوم طريقت میانجو را اخذ نمود و به جرگه پیروان وي وارد شد )

یانه را نیز قبول داشت و با بزرگان آنان  هاي صوف طلبانه، ديگر طريقتداراشکوه به علت روحیه ظريف و طبع وحدت 

هاي نقشبنديه، قادريه، چشتیه، کبرويه و سهرورديه و حتي  نظر وي پیروان اسلام از جمله طريقتنمود. بهديدار مي

 (. 2:  1366داراشکوه،  دارد )تنها در ابعاد ظاهري و لفظي قرار   ها آناديان ديگر اختلاف باطني با همديگر ندارند و اختلافات  

  اين اثر به شرح در  نگارش درآمد. وي  ق به1049در  اشاره کرد. اين اثر    ا یالاولسفینه    توان بهميآثار داراشکوه  از  

  هيکبرو  چشتیه،  ،هيچون قادرهم   هیو بزرگان صوف   خ يالسلام و مشامهیامامان عل   ،نيراشد  ي خلفا  (،ص)اسلام   امبریاحوال پ

و    هيسلسله قادر  ان یدر ب(  ق1052در  فألیت )  ا یالاول   سکینه (. از ديگر آثار وي  15 :1344 همان،پرداخته است )  هيو سهرورد

رب الارباب و وحدت    تي هو  ،ملکوت و جبروت و لاهوت  ، در باب عالم ناسوت  (ق1056در    فألیت)   رساله حق نما   ؛ آن  خ يمشا

مجمع  ،  خي مشا  و  نيبزرگان د  ،امبریپ  شطحیاتمجموعه    يحاو  (ق1062  تألیف)  نیحسنات العارفهمچنین    .وجود است
و ترجمه اوپانیشاد به فارسي مشهور به  مسلمانان و هندوها    دي و عقاها  انديشه  سهمقاي شامل    (ق1066در  فألیت)   نيالبحر

 (.225-224:  1356همان،  ( از ديگر آثار او است )ترين ترجمهقديم)  سر اکبر

 

 ديوان داراشکوه قاره هند در هاي جامعه شبه شاخص .  3

 اي از تحولات اجتماعي و مذهبي را تجربه نمود. تحولات مذهبي عصر گورکاني، به  قاره هند در دورة گورکاني دورهشبه
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منزله تغییر ماهیت مذهب و رويکرد مذهبي در میان صاحبان قدرت بود. به نظر مي رسد علائق حکام گورکاني هر  

. ظاهرا دو گرايش عمده به مذهب را مي توان در صاحبان قدرت دولت گورکاني  کدام به نحوي در اين امر دخالت داشت

طلب که بر اساس موازين خاص اسلام سني شکل گرفت و نحوة تعامل آن با جامعه  مشاهده نمود؛ يک رويکرد وحدت

نگاه صوفیانه و تعالیم    طلبانه عرفاني،که ازبر اساس تعالیم دارالاسلام و دارالکفر استوار شد. رويکرد دوم نگاهي وحدت

 شد.  خاص فلسفي ناشي مي

داراشکوه به عنوان يک شاهزاده ارشد گورکاني، داراي افکاري از نوع رويکرد دوم بود. از اين رو در سراسر ديوان  

اي  است. دستهنمودهخود با نگاه خاص عرفاني و از دريچه يک عارف و صوفي، جامعه خويش را به دو دسته کلي تقسیم  

اي که تنها به ظواهر  ه و به دنبال عشق حقیقي هستند و دستهوانهادپي حقیقت و کشف و شهود، همه زندگي را  که در  

هايي است که  اند. ابیات ديوان داراشکوه مملو از طعنهدين اهمیت داده و همه توش و توان را در اين راه صرف نموده

ي مانند حجازي، نمازي، غازي در صدد  بردن واژگان معنادارکاربا بهدهد. وي  بندي خاص داراشکوه را نشان ميگروه

 نشان دادن ماهیت مخالفان تفکر خويش است. 
 رود در پي حجازي ها ــوق                        نــ ـرفت عاشق پیاپي معش    

 وم در پي نمازي ها ــنش               اقتدا کرده ام به دلبر خويش                  

 قادري را بکن ز غازي ها               س کافر بکش ز دست دل            ـنف     

 ( 52:  1364اراشکوه بابري،د)

عقیده و مذهب داراشکوه تا مرز ارتداد است، اما بايد    اند استفاده از اين واژگان نشانگرهر چند برخي گمان نموده

اند از اين سبک خاص براي بیان آلام دروني و نوع نگاه خويش به دنیا بهره  ست که اغلب عارفاني که شعر سرودهدان

مشخص  اند و کلمات لزوما نشان دهنده ارتداد نیست. به نظر مي رسد، استفادة داراشکوه از واژگان اسلامي براي  برده

پايان ظاهر و باطن  نمودن مخالفان، در حقیقت  نشانگر رويکرد متفاوت وي به جامعه است. اين رويکرد همان جنگ بي

 دين  و يا به بیاني ديگر نبرد عرفا و فقها در عالم تسنن است. در بیت زير اين معني به خوبي قابل استنباط است:

 چون نمودي پیشوا بدکیش را          کي شناسي قدر تو درويش را                    

 ريش را  راه حق ملا چه داند اي عزيز                       پرس اين ره عارف دل     

 ( 53:  1364)همان،  

.  استنمودهخبر از آن قلمداد  داند و ملايان را بيريش ميدر بیت بالا داراشکوه راه اصلي را متعلق به عارفان دل

نحله فلسفه بازگشت داشت. نگاه اول ديدگاه وحدت وجودي    و باطن دين، به نگاه بسیار متفاوت دودوگانه پنداري ظاهر  

اند. نگاه دوم رويکرد وحدت شهودي است  ( دانستهاز فیلسوفان و عارفان نامدار قرن ششمعربي )است که سردمدار آن را ابن

. بايد دانست تفاوت فلسفي معناداري میان اين دو نگاه وجود  استکردهکه ظاهراً اولین بار علاءالدوله سمناني آن را بیان  

تمايل بیشتري به وحدت اديان نشان مي  داد. ظاهراً طرفداران وحدت شهود  ندارد؛ اما ديدگاه وحدت وجودي ظاهراً 

راتر از افراد وحدت وجودي بودند. داراشکوه نگاه وحدت وجودي را از استادان خويش و پدربزرگش اکبر به ارث  ظاهرگ

برد. اما منشأ اصلي رويکرد وحدت وجودي وي در طريقت قادريه بود. علاقه داراشکوه به طريقت قادريه به حدي است  

از استاد خويش و يا طريقت قادري به عنوان راه  که تخلص او در ديوانش »قادري« است. همچنین در چندين بیت  

 است. داراشکوه در ابیات زير پیوستن به طريقت قادري را جدايي از اغیار دانسته است:درست و میانه يادکرده

 دل به او بست و خلاص از غیر شد                           شکرلله کز همه بگسسته است 
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 ش                            با سگان کوي او پیوسته است کنده از اغیار بهر يار خويـــــ ـ

 (71)همان :

 : استنمودهتابي سروده، استاد خويش ملاشاه را به عنوان کعبه وصف در اشعار ديگر که ظاهرا داراشکوه از روي بي

 باز چون چشمان من بیخواب است  باز چون جان و دلم بي تاب است 
 زانکه نقش دوست در پنجاب است  قرار بــي موده  ــابم نـق پنجـ ـعش

 ت ـن از سر قدم ز آداب اســساخت  ا داخل شوم در شهر ـــ ـپه  چون ب
 وي آن محراب است ـسجده من س  ور دان ـــــت لاهـــکعبه من جن

 ماب است ــجان بي آرام چون سی واف پیر خويش ــــتا کنم آنجا ط
 (72-71:  )همان  

کند.  شناسايي مي  هانا داراشکوه در لابه لاي ابیات فوق قابل رؤيت است. وي اماکن را به واسطه انستفکر اجتماعي  

اي  علاقه داراشکوه به پنجاب از منظر علاقه به استاد خويش ملاشاه است. ظاهرا داراشکوه در عشق عرفاني به مرحله

اين رو علايق شخصي وي نیز تحت تأثیر اين موضوع قرار  کرد. از  رسیده بود که همه چیز را از نگاه معشوق رؤيت مي

هايي از  است. بايد توجه نمود نشانهکار رفتهداشت. جالب توجه است که کعبه در مقام توصیف استاد قادري مذهب به

ي  ديدگاه وحدت وجودي داراشکوه در اين مورد قابل شناسايي است. از منظر وي کعبه و تمام دنیاي مادي، فصل مشترک 

محو اين ماهیت  ست و داراشکوه در پي  هاآنداشت. تفاوت اساسي میان موجودات در »ماهیت«  به نام »وجود« خواهند

 است:

 دا را نبیند کسي جز خدا ـــخ     شنیدم ز شیخي که بد مقتــــدا               

 دا را نبیند کسي جز خدا ـــخ    چو غیر خدا را نباشــد وجــــود                  

 که گويد که حق را بديديم ما     چو راعي و مرعي همان ذات است        

 ود را بکن از میانه رها ــ ـتو خ      به چـــشم تعین رخ خويش ديد                

 ام کردند اين را بقا ـــــهمه ن   نگه کرد قــــــادر چو در قادري                    

 (54:    )همان

داراشکوه براي رسیدن به خداوند، مطالبه از میان برداشتن خود، يعني از میان رفتن ماهیت در برابر وجود را دارد.  

همچنین علاقه داراشکوه به موضوع جاودانگي جالب توجه است. عنصر بقا يکي از مفاهیم مطرح شده در طريقت قادري  

است. بقا و جاودانگي ربط معناداري با از میان رفتن ماهیت و پیوستن    است. بقا در واقع بیان ديگري از مفهوم فنا في الله 

 به ذات باري تعالي دارد. با پیوستن به خداوند، بقا و طلب جاودانگي انسان تأمین خواهد شد.  

  اند. باگروه دوم ظاهرگرايان، زاهدان دروغگو، ملايان و روحانیان درباري هستند که در ديوان داراشکوه مطرح شده

هاي اجتماعي نقشبنديه  وجود اينکه داراشکوه همه طرايق صوفیانه را بر حق و قابل پیروي دانسته، اما ظاهرا با ديدگاه

همین دسته است. رهبر گروه زاهدان و    . به احتمال تأکید بر نفي زاهدان و ملايان اشاره بهاستداشتهمیانه خوبي ن

نقشبنديه ظاهرا همان يحیي بن احمد سیرهندي است. او کسي بود که توحید شهودي را در تقابل با توحید وجودي  

قاره بسط و گسترش داد. همان طور که عنوان گرديد تفاوت و حتي ضديتي میان اين دو نظريه وجود ندارد و  در شبه

وحید وجودي مخالفتي ابراز نکرد. وي بیشتر مبلغ روشي خاصي بود که جريانات زهدطلب  و  شخص سیرهندي نیز با ت

 قاره تقويت کرد. ظاهرگرا را در جامعه شبه
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دهد. توحید وجودي به معناي  وي معتقد بود در سلوک عارفانه صوفي، دو توحید وجودي و شهودي براي او رخ مي

(. او در مقام تشريح، انکار  160/ 1: 1383سرهندي، اي »کلي ديدن« بود )»يک موجود دانستن« و توحید شهودي به معن 

يا عدم انکار وجود ستارگان در پرتوي نور خورشید را نمونه آورد. کساني که منکر وجود ستارگان هستند در دسته  

شهودي بودند   را منکر نیستند، معتقدان به توحید  هاآنوحدت وجودي و کساني که با وجود رويت ننمودن ستارگان  

گروه اول از رهگذر »کثرت  (. معتقدان به توحید وجودي از منظر سیرهندي در سه گروه قرار داشتند،  1/161همان:  )

يابد. سیرهندي معتقد است  به اين توحید دست ميممارستِ توحید« و تفکر در عبارت »لا اله الا الله بلا موجود الا الله«  

خبرند  اند. اين افراد از مقام قلب بيمعناي توحید، نقش معرفت را بر قوه خیال خويش زده  که اين افراد در اثر اشتغال به

منشأ باور گروه دوم از صوفیان به توحید وجودي »انجذاب  .  هايي از درجات علم دست يابنداند به درجهو تنها توانسته

عنايت حق    سبب  کوشش يا به  ز رهگذر جهد و اگروه اخیر    اذکار و مراقبات است.   با   ابتدا  که در   و محبت قلبي« است 

گروه دوم حاصل غلبه محبت محبوب است و بدين سبب تنها محبوب را موجود   . توحید وجوديرسندمي به مقام قلب

)  دانند.مي است  احوال  توحید حاصل  نوع  کساني    هاآن(. گروه سوم کشتگان محبت هستند؛  703- 702/  1همان:  اين 

خداوند ايشان را براي اينکه    اند و میل به تداوم اين حال دارند.هستند که استهلاک و اضمحلال در مشهود خود يافته

(. داراشکوه احتمالا از گروه  1/704همان:  )  دارد مشغول مي   است غفلت    اي قرار و آرام گیرند به اموري که مستلزمکه لحظه

 : استکردهاشاره  هانآخبر نبوده و در شعري به اول بي

 قادري بي حجاب و بي نقاب است آفتاب                             ابر و همت مر تو را گشته نقاب

 ( 60:  1364  ،يداراشکوه بابر )

از    يار یوي در بس .  استنمودهظاهراً داراشکوه را بايد متعلق به گروه دوم از کساني دانست که سیرهندي توصیف  

در افکار و    ها آنهاي نقل شده و شدت  ظاهراً طعن و نفرين  است.نموده  ه یمنشأ محبي شناخت خويش تکبه    اشعارش

هاي مخالف متشرع، نشانگر ديدگاه و رويکرد اجتماعي داراشکوه  اشعار داراشکوه نیز علاوه بر نشان دادن وجود گروه

 است:

 اند دل خراب داشته بیمار کردهچون                  اي قادري چه سود نصیحت به اين خران  

 ( 104:    1364  ،يداراشکوه بابر )

 م پوشیده اي ز حق تو چرا؟ــچش   لله                         ــام وجه اــت تمــــــروبروي

 گر تو خواهي که روي حق ببیني                          جمله يک رو به بین مبین تو سوا 

 گفت با خويشتن همین است بقا                           قادري روي خويش در همه ديد    

 (57:  همان)

 نويسد:  و مي استنمودهداراشکوه ضمن تقبیح مخالفان به رويکرد ايشان نیز توجه 

فقیر  آن، به خاطر اين  بنابر  ند....شدتکفیر و انکار مي  حلاوت از کوتاه بیني در صدد طعن و  پست فطرتان دون همت و زاهدان خشک بي»

صادر شده ... با آنچه از عارفان   ات نامنـد،یبزرگان عارفان ... سخنان بلند کـه آن را متشـابهات و شـطح  موحدان و  رسـید کـه آنچـه از کبـراء 

  برهان ساطع بر دجاجلة عیسي نفسان و فراعنة موسي صفتان و ابـوجهلان محمـدي  اين وقت، خود شنیده جمع نمايد تا حجـت قـاطع و

همان،  « )سند باشد و زبان طاعنان از سرزنش کوتاه گردد  ربان باشد... و آن را حسنات العارفین ... نام نهاد تا صـادقان سـلوک را حجـت ومش

1352  :2-3 .) 
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هاي متشرعي نظر  هاي نقشبنديه را مدنظر داشته باشد به گروهاحتمالا داراشکوه در اين شکوايه بیش از آنکه گروه

 مخالفت با او بسیار جدي بودند.دارد که در 

شاه  توضیح اينکه سیاست ورزي مذهبي دولت گورکاني در عصر اکبرشاه بر مشرب تسامح و تساهل بود. در دوره اکبر

سیاست مذهبي به شکل ساختاري ديني سیاسي به نام دين الهي از سوي شاه منجر شد. دين الهي آيیني بر اساس  

(. او با تأسیس عبادتخانه در پورسیکري، اولین  613/  18:  1392فلاحتي موحد،  د بود )برابري همه مذاهب در ملیت واح

(. در ابتدا عالمان سني در  Aziz, 1964: 168؛  137/  2:  1379بداوني،  اقدامات را براي مطالعات تطبیقي اديان فراهم آورد )

-Roy, 1985: 74در آن حضور پیدا کردند )   پرداختند؛ اما سپس عالمان ساير اديان نیزاين مکان به بحث و مناظره مي

ق عده اي از علما، سندي را امضا نمودند که بر  987شد. در سال  (. رأي اکبر در اختلاف نظرات اصلح شمرده مي104

اساس آن اکبر مجتهد اول و امام عادل شناخته شد. وي بالاترين مقام ديني کشور را تصاحب نمود و رسم خطبه را  

(. محور اساسي سیاست ورزي ديني اکبر در مفهوم  270/  3:  1876-1877؛ علامي،  189-188/  2:  1379اوني،  بدنهاد )بنیان

کل استوار بود. اکبر پس از اين زمینه سازي، به مفهوم دين الهي پرداخت. شخص اکبر لفظ دين الهي را به کار  صلح 

اکبر به لزوم کارکرد اجتماعي شعائر ديني    .(Sharman, 1972: 160نبرد و به جاي آن از واژگان توحید الهي استفاده کرد ) 

:  1927نظام الدين احمد هروي،  ق، تقويم الهي را به جاي تقويم هجري معمول نمود )990که در سال  توجه داشت. چنان 

گرايش به تصوف در کل و  (. اقدامات اکبر پس از او ادامه نیافت؛ اما تفکر صلح313/  1:  1362،  ارياسفند  خسرویک؛  2/126

(، به منزله عبرت تاريخي تلقي گرديد که از وقوع  پس از اکبرخاندان گورکاني باقي ماند و براي علماي هندي مسلمان )

شد. در واقع اشعار مبني بر وجود و ظهور مخالفان در ديوان داراشکوه نشانگر نگراني از اين دوباره آن بايد جلوگیري مي

 نوع بود. 

 

 مؤلفه هاي ترمیم جامعه از منظر داراشکوه   . 4

 کل انديشه صلح .  1-4

داشت که وي با درکي نسبتا   قاره در عصر خويش است. بايد توجهشبه  القا کننده تفکري ترمیمي در جامعةداراشکوه  

رسد  برآمد. به نظر مين اي نوين از صلح و تسامح میان اديا انديشه صدد ايجادقاره در از چند گونگي جامعه شبه صحیح

کند، تفکرات  طور که جهانگیر نیز در خاطراتش عنوان مي اما همان   تاثیر پدر بزرگ خود چنین تفکري داشت؛او تحت

(. با اين وجود داراشکوه  22:  1359جهانگیر،  ها قبل در دربار رواج داشت و اکبر به گسترش دامنه آن پرداخت )اکبر از مدت

 در اشعارش بدان توجه نمود.  که نظر داشت  توجهي براي ترمیم جامعه درهاي جالبهاز منظر کارکردي، شیو

شاه را تشکیل  دين الهي اکبر  بنیانکل  کل تبلور يافته است. مفهوم صلحداراشکوه در مفهوم صلح  اولیة انديشة  مايةبن

اي شاه عباس صفوي  مهم است. اکبرشاه در نامهگیري اين قالب بسیار  شاه بر شکلداد. از اين رو تأثیرات تفکر اکبرمي

اي واسطه براي  سفارش نموده و شاه را به عنوان سايه رحمت الهي و گونه ها آنرا به رفتار ملايم با مردم و جلب قلوب 

  ار ياسفند  خسرویک کند )کل معرفي ميدريافت فیوضات و گسترش رحمت در جامعه دانسته است. او اين روش را با نام صلح

کل در معناي وفاق و آشتي همه اديان بود که در کنف حمايت ظل الهي پادشاه بارور  (. در واقع صلح313/  1:  1362،  

گونه جبر و زور مطرح  (. دين الهي در کنار رواداري مذهبي و بدون هیچ659/  2:  1324عبدالرب آبادي و ديگران،  شد )مي



 61  | هداراشکو وانیاصلاح جامعه در د هایمؤلفه ی خیتار لیتحل

 

(. اين امر 301/  1:  1362،    اري اسفند  خسرویکبه جبر در دين الهي در نخواهد آمد )که اکبر معتقد بود که کسي  شد. چنان 

 چنان دامنه وسیعي يافت که اکبر در قصرش سمبلي از هر يک از اديان را قرار داده بود.

اي رواداري مذهبي قابل مشاهده است. به عبارتي  کل در ديوان داراشکوه به شکل تقبیح تعصب و گونهانديشه صلح

شود  ميکل ناظر بر لزوم وجود تعادل و توازن در حیات اجتماعي مخلوقات الهي است که مظهر او قلمداد  ديگر صلح

ملي براي  کل را مورد تأکید قرار داد. وي مذهب را  عاداراشکوه از منظري ديگر صلحرسد مي نظربه(. 50:  1397حسني،  )

 تولید تعصب دانسته است: 

 نکوتر از مشرب هیچ                           بايد که تو را بود نکوتر از مطلب هیچنبود به جهان  

 ب هیچـب که بود مذهـذار تعصـــبگ                 ـر            کل پیش بگیتوحید گزين و صلح

 ( 188:  1364) داراشکوه بابري،  

هاي عرفاني را در  کرد تا ديدگاه. وي تلاش  استدادهکل به مسئله توحید نیز ارجاع داراشکوه در تبیین انديشه صلح

کل  رو انديشه توحید وجودي داراشکوه در قالب ساختار فکري صلحقالب ساختارهاي ترمیمي به جامعه ارائه نمايد. ازاين 

رواداري مذهبي بود، تبلور يافت. تعصب ديني با چندين ويژگي همواره همراه  که شاخصه اصلي آن دوري از تعصب و  

گويي به آن، خود را شکل خواهد داد. توجه به  است که در جريان پاسخ   هانااست. تعصب روايتگر نیازهاي معنوي انس

علق دو ويژگي عمده  غايت و هدفي والا و تولید نوعي گرايش شديد در فرد و وجود شخصي زنده براي راهبري و حس ت

ها خالي نیست،  (. داراشکوه هر چند خود از اين ويژگيSteffen, 2007: 119-121تعصب به لحاظ جامعه شناسي است )

 ار وي تبلور و نمودي آشکار دارد:انگاري در مرزگذاري مذهبي را رواج دهد. توحید در افکاي از سهلاما سعي دارد گونه

 و جدا ــت از تــداني که نیسـتا ب       در دل خويش بین خداي خود                 

 خود آ ههمه عین است لیک تو  ب        ــز بیرون نیست              چیاز خدا هیچ

 ت جدا  ـدي مرسل از خداسـاحم                      ريعت خود   ــچند نازي تو بر ش

 ( 57:  1364،)همان

انگي مطرح شده در اشعار داراشکوه با ديدگاه فلسفي و عرفاني او مطابقت داشت. او خداوند را از موجودات  توحید و يگ

کل دانست.  دانست. از اين رو تلاش وي براي تقرير توحید وجودي در اشعارش را بايد درآمدي بر مسئله صلحجدا نمي

 مال و جلال الهي تصور نمود: رو انسان را آيینه ج ظاهرا او توحید صفاتي را در اشعار خود مدنظر داشت؛ ازاين

 ال خود را ـــــع بیني کمـــ ـرار واقـــدر چشم من درا و بنگر  جمال خود را          تا از ق

 جز اين محال مي دان کشت و وصال خود را ـن تو در من           آئینه تو هستم خود را ببی

 لال خود را ـــ ـا ببیني جاه و جـــبي ما کج        ـم      اج نور ذاتیــم محتـیـما مظهر صفات

 (55)همان:  

 در جايي ديگر مي گويد: 

 ات است ـزه از صف ــــ ـود او منــ ـوج   عین ذات است                 به نام آنکه نامش  

 ه و پاکي در حیاتست ـه تنزيـــــهم      ه سمع و همه عین               همه وجه هم
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 ت گرچه سومنات است ـهمه جا اوس       ـــن قادري هیچ              به چشم بد مبی

 (61)همان:    

اي  . در حقیقت انديشه داراشکوه به گونهاستشدهکل نیز اشاره  در ابیات فوق علاوه بر توحید صفاتي، تلويحا به صلح

جست،  همچنان که در سومنات توحید را ميرو  کل قرارداد. ازاينرقم خورد که توحید الهي را منشأ اصلي انديشه صلح

 نمود. کل را نیز از آن استنباط ميکارکرد اجتماعي صلح

ي نیز توحید را در سطح وجودشناسي نگهداشت. به  الهیات با همه اين اوصاف داراشکوه در مسائل پیچیده کلامي و  

 يدن امر مطلق را محال دانسته است:اي که در اشعارش دگونه

 ب تواند او را ــــدر قید طل                ود نظر به مطلق                    ــــ ـممکن نب

 هر سو که نظر کني همه اوست                                  وجه لله عیان است روبرو را 

 (58)همان:  

را به واسطه نامحدود  در بیت اول آشکارا مسئله ماهیت و وجود فلسفي، دست مايه شعر وي گشته است. او خداوند 

داند. در واقع فاني شدن ماهیت و خود را نديدن، تلازم معناداري با جاودانگي و  بودن، در قید ماهیت قابل تصور نمي

 : استداشتهبقاي وجودي انسان 

 باقي نشوي هرگز تا مي نشوي فاني                    اين پند بکن در گوش از قادري دانا 

 (56) همان:  

 م در بقا ـــــت دايــذات خود را ياف                      ت اندر ذات توـــــکه فاني گشهر  

 ( 56)همان:  

 عشق به خود .  2-4

به نظر مي  او شیوه عشقداراشکوه در راه وحدت و يگانگي، راه عشق و محبت را پیشنهاد داد.  ورزي عرفاني و  رسد 

تواند صادق باشد که  ديد. اين استنباط از آنجايي ميکل ميانديشه صلحصوفیانه را راهکاري مناسب در جهت تسري  

 گرفت: در ديوان داراشکوه مسئله عشق و محبت همواره در کنار وحدت و يگانگي قرار مي 

 هان است او در کیمیاــدر ج                 واب و عذابـــــهر که بگذاشته ث

 گشت فارغ از ثواب و از عذاب  قادري در بحر وحدت غوطه خورد               

 (59-58)همان:    

پیوستن به عشق و وحدت در ديدگاه داراشکوه ملازم با فراغت از ترس و يا طمع بود. بسیار جالب است که مرزبندي  

ايجاد  . در واقع داراشکوه با رد اين بعد از دين، درصدد  است شدهمذهبي در اين نگاه برابر با مسئله ثواب و عذاب بیان  

اي نوين در ترمیم مشکلات و مسائل اجتماعي است. طرح ثواب و عذاب در همه اديان جدا از بعد فرا طبیعي داراي  شیوه

اي که بسترسازي رفع نیازهاي اجتماع به سبب طرح ثواب و عذاب معنا يافت. اما  کارکرد اجتماعي نیز بود؛ به گونه

اديان متعدد و برخورد و سايش احکام هر يک از اديان، به بعد بالاتري از  قاره به دلیل وجود  داراشکوه در جامعه شبه
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ورزي به نقطه مشترک همه  ديني توجه نمود. او با تسري معناي اتحاد و وحدت از طريق محبت و عشق الهیاتمفاهیم  

 قاره متوسل شد.  اديان موجود در شبه

. شرط عاشقي پشت  است شدهورزي در ديوان داراشکوه و ديگر کتب وي به خوبي بیان  در اين میان اصول عشق

(. سالک تا زماني در انديشه ثواب و عذاب باشد به عشق عرفاني دست نخواهد  5:  1853همان،  نمودن به هر دو دنیا است )

 مي است:(. علاوه بر آن يکي از شروط عشق عبور از ظواهر و اسا61:  1364،همانيافت )

 نام او را از عاشقان مشمار                       هر که را او در تجسس نام است

 ( 62)همان:  

بود.    الهي  بر اساس فضل  بلکه  بر اساس مجاهده  نه  او،  بود. وصل  به دنیاي عشق  ورود  شخص داراشکوه مدعي 

 داراشکوه براي ورود به وادي عشق دو راه را قابل تصور دانسته است: 

برساند و آن مرشد  که حق سبحانه و تعالي به فقیري    وصول به جناب تقدس به دو طريق است: يکي به طريق فضل و آن چنـان اسـت»

رنج و رياضت و شدت   او تمام کند و پرده از چشم او بردارد و از خواب غفلت و پندار بیـدار سـاخته، بـي  کامل به يک نظر و توجه کار

ـن يشـاء  بستاند و به درجة بي يسمع و بي يبصر رساند، ذالک فضل االله يؤتیه م  مجاهده، جمال معشوق حقیقي بنمايـد و او را از خـودي او

 (.2:  1335همان،  « )ذوالفضل العظیم. ديگر به طريق مجاهدت و رياضت  و االله

پیوستگي میان وحدت و عشق از طريق نفي خود امکان پذير است و داراشکوه اين موضوع را در شعر زير به خوبي  

 : استنمودهبیان 

 بستر ما ت میل  ـــــ ـزم کشور ما                و ترا هســـگر ترا هست ع

 د صنوبر ما ـــــ ـدهبار دل مي                  ار ما باشيـــ ـدل بده تا تو ي

 ان و دل سر ما  ـگر تو داري زج ويش دور کن از سر                هستي خ

 (53-52:  1364،) همان

. از ديدگاه وي علاوه بر اينکه مسئله  استشدهتوجه داراشکوه به مسئله دل و قلب از دو طريق به خوبي عنوان  

ورزي در حقیقت نفي خود شخصي و پیوستگي با ديگري است، فلسفه هستي و نفي ماهیت انساني نیز در قالب  عشق

ذکر   »هیچ«  عنوان  با  را  خود  که  شده  بیان  قوي  آنچنان  داراشکوه  عشق  در  خود  نفي  است.  وجودي  وحدت  تفکر 

 :استنموده

 ها آنقربانش کنین خان و م                        هاآن ــــــبر يار فدا هزار جـ

 هاآند از زبـش نیايــ ـشکري         لطفي که بکرد او بر اين هیچ                

 ها آن را گزيد زــــمعشوق م                        وبرو بردـــــــ ـدلاله هزار خ

 (53)همان:  

 داراشکوه دو راهبر انسان هستند؛ اما يکي به سوي گمراهي و ديگري به سوي سعادت: عقل و عشق در نگاه 

 راه من ــــــ ـعقل گشته رهبر گم                   ان و تو همراه من               ــ ـمن تو را جوي

 اه من ــــــزان مرا بگذاشته در چ                  بود رهنماي                ـــم نـوه   عقل را جز

 واه من ـ ـجذبه عشق است دولت خ                عقل و دانش کرده با من دشمني                   
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 ي کند                                 جان کند بر تخت خود آن شاه من ـــــــهستي موهوم را فان

 اه من ــــر تو را آن مـــتا نمايد م                             ن     ــــ ـقادري تو عشق را رهبر بک

 (147)همان:  

 پیر، راهبر عشق و وحدت .  3-4

نهادن به شاگردي اوست.  هاي بیان شده براي ترمیم جامعه طرح اقتدا به استاد عرفان و گردنها و شیوهيکي از مؤلفه

 عنوان فصل جدايي خود از ديگران دانسته است:وي در اشعار خويش اين مسئله را بسیار مهم و به 

 قادري کرد اقتدا با عارفي                   زان زند ملا به طعنه نیش را  

 (53) همان:  

؛ چرا که او را کعبه  استشدهدهي به ماهیت عشق عرفاني در اشعار داراشکوه به استاد عرفان او محول  ظاهراً شکل

دانسته و حتي تخلص خويش »قادري« را از آن الگو گرفته است. داراشکوه هر چند دستیابي به عشق را از فضل و  

. از اين رو در اشعار خويش، از استادان خود ياد نموده و  استبودهرحمت الهي دانسته اما ظاهرا مجذوب شیوخ قادري  

جا براي داراشکوه  یف رابطه خويش با ايشان پرداخته است. ملاشاه بدخشاني در چندينبا تعابیري بسیار غريبانه به توص

به مثابه کسي جلوه نمود که برخي از صفات خداگونه را در خود پرورش داده از اين رو توانايي پذيرش عشق داراشکوه  

 را داشت: 

 باشد   ان عیانـکه بر او هر نه                    رفـــهست ملاشه آن وجود ش

 در مکان است و لامکان باشد                      در جهان است و از جهان بیرون

 ر و کان باشد ــ ـسر اسرار بح                      انـــــگوهر معرفت دروست نه 

 ان باشد ــــ ـشرع را او نگاهب                       رعـــصورتش جامع حقیقت ش

 (78)همان:    

که لازمه يک فرد جامع است. عبور از ديد دنیوي، داشتن    است شدههاي استاد در اشعار فوق چنان توصیف  ويژگي

تواند دارا باشد. داراشکوه در  اي است که يک استاد ميگوهر معرفت و علم، نگاهبان دين و شرع بودن سه ويژگي عمده

 یلاني سرسلسله قادريه دانسته است: دالقادر گشعر ديگر خلاصي خويش از دوگانگي را صراحتا به مدد عب

 قادري زود عین قادر شد                               چون مدد کرد قادر بغداد  

 (79)همان:  

به وادي صوفي اولیه ورود  از اصول  گري و عشق متصوفانه است. استاد و پیر  استاد و شاگردي در طرايق تصوف 

هاي عرفاني، توانايي راهبري به سوي مقصود را خواهد داشت.  مسیر توانايي و دانش منزلگاهطريقت به سبب دانايي بر  

میر و ملاشاه بدخشاني دو تن از پیرهاي  از اين جهت داراشکوه نیز به دنبال پیدا نمودن مسیر درست در آغاز به میان

ت بسیار جالب  استادان خود  به  او  و علاقه  توجه  توسل جست.  قادريه  به  طريقت  عرفاني  رابطه خاص  نشانگر  و  وجه 

 ست. هاآن
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 ترويج مفاهیم اخلاقي .  4-4

اي براي ممانعت از زوال اخلاقي فرد و جامعه است. عاشق در صدد کسب رضاي محبوب خويش و  محبت و عشق شیوه

کند.  الگو را فراهم مياي کسب فضايل اخلاقي با انجذاب قلبي به سوي  گونهکسب صفات اوست. در واقع شیوه عاشقي به

داراشکوه در بطن و درون مايه اشعار خويش بدين نکته اشاره دارد و در حقیقت هدف و غايت اصلي او را در همین نکته  

 : استنمودهجو نمود. داراشکوه با بیان عشق الهي، خود را به خداوند تشبیه وبايد جست

 گر بگويم منم خداي رواست             رگ و پي ام پر شد ز عشق دوست                     

 ( 69)همان:  

رنگ خدايي گرفتن و صفت خدايي داشتن در انتخاب تخلص قادري نیز احتمالا قابل تأمل و بررسي است. در اشعار  

لفظي بیاني  است. اين نزديکي  شده( قرار دادهاز اسماء الهي( در کنار قادر )تخلص داراشکوهبسیاري، عبارت داراشکوه قادري )

 از الگو برداري داراشکوه از صفات الهي است. 

تر، ارائه الگوي زمیني براي ترمیم اخلاقي و عرفاني جامعه است. او در سراسر ديوان خويش  نکته بسیار قابل تأمل

الهي دست  اي از استاد خويش ملاشاه است. ارائه الگويي که به جايگاهي خاص از صفات  وارهدر صدد بیان الگو و اسطوره

يافته براي ترمیم جامعه و فرد بسیار مهم و ضروري است. همنشیني با استاد در اين تقرير بسیار حائز اهمیت است به  

 ز گناه را استاد خويش دانسته است:اي که داراشکوه عامل پاک شدن ا گونه

 شاه بود پر گناه بود                                 هست پاک ار مريد    ناــ ـگرچه انس 

 خ خانقاه بود ـــــمرشد شی                                  هر که يک بار ديد روي شاه

 اک راه بود ـر هر ديده                                شاه را هر که خــــتوتیا گشت به

 (87)همان:  

در رويکرد دوم داراشکوه درصدد بیان رذايل اخلاقي و يا صفات نیکي است که در طي مسیر عشق بايد دفع و يا  

اولین صفتي که داراشکوه بدان توجه تام   نگاه    است داشتهايجاد گردند. ظاهرا  از دو جهان است. آزادگي در  آزادگي 

ي وحدت است. از اين رو حتي ثواب و عذاب اخروي را  ماية عشق و عنصر اساس اي اخلاقي است که بنداراشکوه ملکه

 نیز به باد طعن مي گیرد: 

 بر دلت هیچ فتح نشد                         بود چون همتت ثواب و عذاب 

 (61)همان :  

نگاه    آزادگي به معناي رها بودن از قیود محدود کننده و اتصال به مبدا هستي و وجود نامحدود معنا يافته است.

و دلجويي از ديگران و توجه به احوال ايشان و عدم تفضـیل   محبت شکل  یدي و عشق الهي در فضاي اجتماعي به توح

اي عاشقانه و در پرتوي الگووارة  د. ارتباط اجتماعي و فتح قلوب در نزد داراشکوه به شیوهيابتظاهر مي خـود بـر کسـان

اي  دارد که اين مسئله را به شیوهداراشکوه تمثیلي بیان مي  حسنات العارفیناستاد معنا يافت. در کتاب    -رنگ خدا 

 :  استنمودهمناسب تشريح 
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موسي گفت: خداوندا! تو منزهي از اين. گفت:   !یدي! و گرسنه شدم، مرا طعام نداديخداوند فرموده: اي موسي بیمار شدم، مرا نپرس»

( داراشکوه  4:  1352ي« )همان،  یادت نکردي و گرسنه بود طعام ندادي، پس مرا نپرسیدي و طعام نداد ع   فلان درويـش مـرا کـه بیمـار بـود،

 (.61:  1392حسني،  « )را بر نمي تابد  هاآنرا يکسان ديده و  هیچ گونه تبعیضي میان    هان ااز منظر توحیدي همه انس

. خاکساري و خاکبازي  استشدهدر ديوان داراشکوه علاوه بر همه اين موارد تاکید زيادي بر تواضع و دوري از نخوت  

 به مثابه اولین شرط ورود به وادي عشق و آزادگي معنا يافته است:

 رداب ـود گـــــــابي که نخوت اندر اوست                          از تواضع نکو باز حب

 انه آب ــــــاين فرو مي رود می                            د از درياــــآن بردن مي نماي

 عین بحر است اين مپیچ و متاب                           هاناـــاب آن سرابي است در بی

 ( 58:  1364داراشکوه بابري،)  

اي  ورزي و کسب فضیلت آزادگي دانسته است، به گونهدر واقع داراشکوه منشأ همه صفات اخلاقي نیکو را در عشق

و به طور    (59همان: طلبي ) که با کسب آن همه رذايل اخلاقي محو خواهد شد. از بین رفتن خودبیني و دوري از فزون

 .استشدهورزي و از ثمرات آن دانسته طلبي از وسايل و لوازم عشقکلي دوري از ماسوا و وحدت

کند اما با نگاه و رويکرد  ورزي را به عنوان راهکار مناسب در جهت ترمیم اخلاق عنوان ميداراشکوه هر چند عشق

( است.  هان انه عشق به ديگر انس دعي عشق حقیقي به پروردگار ). او م استنمودهبسیار خاص، عشق را به دو گونه تقسیم  

عشق حقیقي در نگاه او موجب وصل مداوم است و عشق مجازي، در هجران قرار خواهد گرفت. عشق به خداوند در  

 ه آن وصل مدام و نداشتن رقیب است:کلام داراشکوه تعبیر عشق به خود را يافته است که لازم

 دم اي دوستان ـود شــــود من از آن                         عاشق خود خ ـ ـکس نديدم عاشق خ

 داند در جهان ـــــم کس نـخود شناس                            نـخوبي و حسن و کمال و ذات م

 اهلان ــــــ ـغیر عشق خويشتن اي ج                           بـــعاشقي را جمله مي دانیم عی

 ل بتان ــــر لازم است وص ــــــــهج                            ل مدامــد وصهست اندر عشق خو

 در میان ـــــ ـکسي انـيرقیب و بـيب                            م بوصلــما و ما بي غل و غش داي

 زبانک پیر و يک دل يک  ـزان شده ي                       قادري با خود مصاحب گشته است               

 (149-148)همان:  
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 1شکل شماره  

 

 نتیجه گیري .  5

گورکاني، داراي تفکري با بعد فلسفي و صوفیانه بود که به سبب برخورداري از جايگاه اجتماعي    محمد داراشکوه، شاهزادة

مناسب، مبلغ رويکرد خاصي در عرفان نظري گرديد. ديوان داراشکوه به عنوان اثري کاملا صوفیانه و عرفاني بازتاب  

اجتماعي است. زمینة تاريخي و زمانه  دهنده روحیات و تفکرات و روش شناسي داراشکوه در شناخت مسائل فردي و  

هاي سیاسي و اجتماعي متفاوتي در دورة گورگاني است. همچنان که دو  بنديداراشکوه نشانگر وجود تفکرات و جبهه

اين دوره قابل تشخیص است. جبهه متشرعان و جبهه صلح انديشه صلحجبهة عمده و مخالف در  کل  کل. مفهوم و 

که گروه متشرعان بیشتر به دلیل  قاره بود؛ درحاليراي رفع نیازهاي اجتماعي جامعه شبهدرصدد يافتن راهکارهايي ب

قاره، به تقابل فکري و نظري در برابر سلاطین گورکاني پرداختند. از جمله اينکه  ترس از نابودي احکام اسلامي در شبه

هاي تفکر وحدت  پرداخت و عملا پايه  اي به تشريح وحدت شهود در برابر وحدت وجودشیخ احمد سیرهندي در فرضیه

قاره هند را متزلزل کرد. داراشکوه به عنوان يکي از مبلغان فرضیه وحدت  آمیز اديان در شبهاديان و همزيستي مسالمت

هاي خويش به فعالیت  قاره هند و بازتاب آن در نوشتههاي مطالعاتي تطبیقي اديان مختلف در شبهوجود، با ايجاد زمینه

 ت. داراشکوه در ديوان خود به بیان تفکرات عرفاني و جامعه شناسانه خود دست زد.   پرداخ

کارگیري ترويج مفاهیم اخلاقي، ترويج عشق به خود و  کل، بههاي داراشکوه براي بیان انديشه صلحاز جمله روش

یوه عاشقي، روشي عمیق  گرايش به داشتن استاد صوفي در جامعه بود. عشق متصوفانه، يکدلي و يکرنگي و حقیقت ش

کل معرفي گرديد. وحدت و توحید وجودي معرفي شده در ديوان داراشکوه از نوع  براي دستیابي به وحدت اديان و صلح

فلسفي و عرفاني و وحدت وجودي بود که تنها راهکار رسیدن به آن مسیر عشق بود. همچنین عشق راهي براي ترمیم  

ي به سوي مطلوب، امکان بیشتري براي ترمیم ساختارهاي فردي و اجتماعي فراهم  جامعه معرفي گرديد. با انجذاب قلب 

گرديد، هر چند به دلیل سختي راه ترجیح در انتخاب استاد و پیر بود تا اين مسیر را سهل و مطلوب نشان دهد. از اين  

 ر انديشة وي تبلور يافت.کل داي نمود و تفکر صلحويژه ملاشاه توجه ويژهجهت داراشکوه به سلسله قادري و به
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 تحول نظام آموزشی ولایت کرمانشاهان روند ایجاد مدارس نوین و 

 2نیا محمدجواد مرادي ،  ، * 1مطلب مطلبي

 علمي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران  هیأتعضو  ،  تاريخ  استاديار.  1

 علمي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران  هیأتعضو  ،  استاديار تاريخ.  2

 چکیده  اطلاعات مقاله 

  ايخانهمکتب چهاردهم،    ون بیشتر مناطق کشور تا اوايل سدةسیستم آموزش در کرمانشاهان همچ  1400/ 12/ 09تاريخ دريافت:  

بود. ورود و بروز موج نوگرايي در تاريخ معاصر ايران تحولاتي بنیادي را در سیستم آموزشي و پیدايش  

مدارس نوين به شیوة اروپايي رقم زد و سبب تحول و دگرگوني نظام آموزشي شد. بررسي سیر ايجاد  

است   بر آن  پژوهش  اين  است.  مقاله  اين  نوين در کرمانشاهان، موضوع  با روش  و تأسیس مدارس 

تحلیلي و با استفاده از اسناد منتشر نشدة آرشیوي و مطبوعات، به اين ابهام پاسخ دهد که  -توصیفي

رو  است. نتايج پژوهش پیشروند ايجاد مدارس نوين و تحول نظام آموزشي در کرمانشاهان چگونه بوده 

ان با بیشتر ولايات  زماني نسبي تأسیس مدارس نوين در ولايت کرمانشاه دهد با وجود همنشان مي

اين   به  نیروهاي متخاصم  از جمله شورش سالارالدوله، ورود  رويدادهايي  و  ايران، مجموعه تحولات 

ولايت در دوره جنگ جهاني اول و... سبب شد مدارس نوين اين خطه تا قبل از کودتاي سوم اسفند  

ات و آرامش نسبي حاکم بر  پیشرفت ملموسي نداشته باشد. اما با کودتاي سوم اسفند و در نتیجه ثب

ولايت و همچنین حمايت دولت، سیستم آموزشي اين ولايت در دورة رضاشاه تحولات ملموسي را چه  

 ي و چه از نظر کیفي تجربه کرد.از نظر کمّ
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 مقدمه .  1

نظام آموزشي اين ولايت    1320/1941تا شهريور    1899 /1317از تأسیس نخستین مدرسه نوين در کرمانشاه در سال  

نظام نوين آموزشي کرمانشاهان بیشتر متأثر از   1299/1921بسیاري را تجربه نمود. تا قبل از کودتاي  فراز و فرودهاي 

ثباتي پس از مشروطه، شورش سالارالدوله، جنگ جهاني اول و  و بي  ومرجهرجوضعیت سیاسي حاکم بر ولايت بود.  

مدارس    کميّ و کیفيورود نیروهاي متخاصم به اين ولايت و تشکیل دولت موقت ملي همه از عوامل بازدارنده تحول  

کمّي و  توانست آنچنان که بايد توسعه  اين خطه بودند. در چنین شرايطي مدارس و نظام آموزشي نوين نمي  نوين در

نوين را نميمرجوها و هرجثباتيبي  بیابد.  کیفي  داد. در چنین  هاي متعاقب آن اجازه توسعه مدارس و نظام آموزش 

هیچ مدرسه    1332/1914ري که تا قبل از سال  شرايطي معدود مدارس موجود هم منحصر به مرکز ولايت بودبه طو

نويني در خارج از مرکز ولايت داير نشد. اما پس از سپري شدن اين احوال و  با وقوع کودتاي سوم اسفند،  ثبات و  

مدارس شتاب    کميّ و کیفي آرامش نسبي بر کشور و از جمله کرمانشاهان حکمفرما شد. در اين شرايط روند توسعه  

نوين را در ولايت کرمانشاهان در دوره زماني مورد  گرفت و پايدا ايجاد مدارس  برآن است روند  اين پژوهش  ر ماند. 

 مطالعه بررسي نمايد. 

  مدارس   نخستین  تأسیس  تاريخچه». مقاله  استشدهانجام   يي چندهادر ارتباط با مدارس نوين کرمانشاهان پژوهش

گیري مدارس نوين پرداخته و همچنین سه مدرسه  هاي فکري شکلبیشتر به زمینه  (ش1285-1278)«کرمانشاه  در   نوين

اين شهر را معرفي   نوين در کرمانشاهشکل»   . مقالهاستکردهنخستین  به بررسي و معرفي پنج    ، هم  «گیري مدارس 

پوشش زماني اين دو مقاله خارج از دوره مورد مطالعه حاضر  شاه در دوره قاجاريه پرداخته است.  مدرسه نخستین کرمان

تنها اثري است که رويدادهاي دورة مورد مطالعه    ش(1332تا  1278)تاريخ آموزش و پرورش نوين کرمانشاهاست. کتاب  

ها و خاطرات رجال  سفرنامه. اين اثر بیشتر شرح حال بانیان مدارس و بیشتر متکي بر  استدادهپژوهش حاضر را پوشش  

 است. 

از اسناد منتشروجه اين اسناد بیشتر احصائیهتمايز پژوهش حاضر استفاده  هاي  نشدة آرشیوي و مطبوعات است. 

مدارس است که در همان دوره از سوي مدارس و معارف کرمانشاه تولید شده و حاوي اطلاعات ارزشمندي از جنسیت،  

توان روند و  ها ميهاي متوالي است. با تجزيه و تحلیل اين دادهفصول مختلف و همچنین سالآموزان در  تعداد دانش

 فراز و فرود مدارس اين ولايت را تبیین نمود.

 

 ي ا انه خآموزش مکتب .  2

و در واقع تنها مراکز آموزش در کرمانشاهان همچون بیشتر مراکز شهري ايران    ينمهمترتا اواخر قرن سیزدهم قمري  

که معلمان از  هاي علمیه بود. اينمتأثر و تقلیدي از حوزه  ،خانهها بود. سیستم آموزش در مکتبخانهمنحصر به مکتب

خانه  . سیستم آموزشي مکتبدهدهاي علمیه بهتر نشان ميگیري آنان را از سیستم آموزشي حوزهطلاب بودند، بهره

ترين  ها انحصار آموزش را در اختیار داشت و کمبراي قرن  ، هاي نوين آموزش جهانيو شیوهها  بدون توجه به دگرگوني

از اواخر قرن سیزدهم و با ورود و داير شدن تدريجي مدارس نوين با چالشي    . وتغییر و تحولات را به خود ديده بود

 هاي اولیه، نقش آن در آموزش در حال کمرنگ شدن بود. ها و مقاومتود مخالفتجدي مواجه شد و با وج

مورد  دورة  زيا  ، مطالعهدر  میزان  به  قديم  مکاتب  رونق  و  هروجود  داشت،  بستگي  نوين  مدارس  به  تعداد  دي  چه 

نواحي که مدارس نوين داير نبود و يا    آن  در؛  استقبال از مکاتب قديم کمتر بود و بالعکس   ،شدمدارس نوين بیشتر مي

 مدارس موجود جوابگوي متقاضیان نبود، مکاتب قديم هنوز رونق خويش را داشتند. 
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سال   داراي    1307/1928در  مجموع    38کرمانشاه  در  و  بود  و    779مکتب  پسر  دختر  37طلبه  اين    طلبه  در 

هاي  خانهمکتب  1310/1931در احصائیه سال    (.1،ص297-10251)ساکما، پرونده شماره    حصیل بودندتمشغول    هاخانهمکتب

رسد احصائیه  که داراي افت محسوسي نسبت به سه سال قبل از آن است. اما به نظر مي  است شدهباب ذکر    24کرمانشاه  

مربوط به کل    1928/  1307در حالي که احصائیه سال    استکردههاي شهر کرمانشاه را ذکر  خانهاين سال فقط مکتب

)ساکما، پرونده    استبودهخانه  مکتب  14کرمانشاهان داراي  نتیجه گرفت ساير قصبات و مراکز شهري    شود ولايت است. مي

 (1)جدول شماره  (.  14، ص  297  -  11006شماره   

 
 هاي کرمانشاهان خانهمکتب.  1جدول شماره  

 

ها در منازل معلمان،  کردند. کلاسنميدولت فعالیت    نظر نداشتند و زير  ها روش يکساني براي آموزش  خانهمکتب

هاي آن از معلومات و سواد کافي برخوردار نبودند و همان معلومات را با روشي  شد و معلممساجد، تکايا و... تشکیل مي

نخست سلطنت رضاشاه رونق    کردند. با اين وجود در دهة ها شود منتقل نميدرست که سبب ايجاد علاقه در بین طلبه

گرايش مردم    با وجود  (.4، ص297-1691 شمارهساکما، پرونده )زياد بود    هاآنخويش را حفظ کرده و هنوز گرايش مردم به  

  و  قديم   آموزشي   نظام   دو  بین   واقع  در  و  شیوه  دو  بین  سازگارينانسبي در دوره رضاشاه،    ها و حفظ رونقخانهبه مکتب

ي مدارس،  هاي توسعه کمّ يکي از راه  1937/  1316. در سال  انجامید  دولت  دخالتبه    درنهايت وجود داشت و    جديد

شد و در همین راستا ادارات معارف ايالات و ولايات دستور يافتند صاحبان  دادهقديم به دبستان تشخیص تبديل مکاتب
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در مقابل، ادارات    ؛معارف »مکاتب خود را بصورت دبستان درآورند«  ق مقررات وزارتملزم نمايند که طب  قديم رامکاتب  

ي  ها ناصادر کنند تا دبست  ها آنمعارف هم وظیفه داشتند »براي مساعدت با صاحبان مکاتب تقاضاي امتیاز دبستان براي  

، مقدمات خروج  بسیار  هاي دگرگونينتیجه  در    .(2ص:1316فروردين  13،  70شماره  کوشش، )روزنامه   « خود را تأسیس نمايند

به    ياانهخ مکتب  نظامتدريجي   اما  فراهم شد  دوره  اين  دورهدر  در  و  نگرديد  بهصورت کامل حذف  بعد  صورت  هاي 

 رنگ به حیات خود ادامه داد.اي و کمحاشیه

 

 نخستین مدارس نوين. 3

ه اهان مدرسـ ه نوين کرمانشـ تین مدرسـ وم به   اينخسـ میه»موسـ ال    «محتشـ ه در سـ ط 1317/1900بود. اين مدرسـ توسـ

عهده  را برهاي مدرسـه  وي نصـف هزينه  .حکمران سـابق کرمانشـاهان، داير شـد  ،الدوله فرزند عمادالدولهشـاهزاده محتشـم

هايي  ک گرفت. اين مدرسه در دوره حکمراني احمدمیرزا علاءالدوله مورد توجه حکمران واقع شد و از سوي وي هم کم

ال    آموزاندانشکرد. تعداد  دريافت ه در سـ مارهرانياةروزنام)چهل نفر بودند   1903/ 1320اين مدرسـ نبه  ، دو1017، شـ  22شـ

سـعید جديدالاسـلام در  از سـوي شـیخ محمد «مدرسـه اسـلامي»ديگري با نام    سـةدر همان سـال مدر  .(4ص:1320  قعدهاليذ

خص در   د. اين شـ اه داير شـ هر کرمانشـ ل يک يهودي بغشـ لام گرويده بود اصـ تعداد    .(346:1362)اوبن،  دادي بود که به اسـ

ال   آموزاندانش ه در سـ تاد 1320/1903اين مدرسـ اهزادگان و علماهشـ تر از شـ زادگان بودند. مواد درسـي اين  نفر و بیشـ

  قعدهاليذ  22شـنبه  ، دو1017ن، شـماره  راياةروزنام/  6:  1305)سـالنامه معارف کرمانشـاه،مدرسـه فارسـي، عربي، فرانسـه و رياضـي بود  

وم  ةمدرس ـ  در کنار اين دو و در همان دوره، (.4: ص1320 اه  يسـ د  سیتأس ـ  هم در کرمانشـ هاي  که در منابع و پژوهش  شـ

  بود و موسوم  «نظامة  مدرس» به  . اين مدرسهاستشدهنمعارف کرمانشـاه، نامي از آن بردههاي  جديد و همچنین سـالنامه

هر  ةتوپخان  دانیم  در ت  شـ ه به وزارت معارف و يا وزارت جنگ .  قرارداشـ تگي اين مدرسـ در منابع موجود   ،در مورد وابسـ

اطلاعي در دسـت نیسـت اما با توجه به اينکه مواد درسـي اين مدرسـه شـامل پیاده نظام، توپخانه، موزيک و مشـق نظامي  

  با  مدرسـه نياي  معلم و  اسـتير  و همچنین نظر به اينکه  (4: ص1320  قعدهاليذ  22شـنبه  ، دو1017، شـمارهرانياةروزنام) بود

شـد و  توان نتیجه گرفت که اين مدرسـه زير نظر وزارت جنگ اداره ميمي، بودتوپخانه   پیسـرت خان  جواددیس ـ  رزایم

هاي معارف کرمانشـاه  وابسـتگي تشـکیلاتي اين مدرسـه به وزارت جنگ بود. ها واحصـائیهدلیل نام نبردن آن در سـالنامه

ــاير مدارس شـــهر پايین آموزاندانشآمار   ( و  1320/1903دانش آموز براي ســـال   24تر بود )اين مدرســـه نســـبت به سـ

منصـبان نظامي  صـاحب آموزان اين مدرسـه از شـاهزادگان وفرزندانکه دانشهايي براي پذيرش داشـت چرامحدوديت

 (.4: ص1320  بجر  8  شنبه،1021، شمارهرانياةروزنام)  شدندگزينش مي

  ، در مدرسـة تقيسـعید جديدالاسـلام و شـیخ محمددر اوايل ورود عبدالحسـین میرزا به کرمانشـاهان، بین شـیخ محمد

با حمايتي که حکمران جديد    .اسـلامي شـد  ي از مدرسـةتق اسـلامیه اختلافاتي بروز کرد که منجر به جدايي شـیخ محمد

ه خص نمود مدرسـ ةاي با نام »از اين شـ ه مدرسـ لامیه« در شـ یس کرد که به فاصـلةعامیه اسـ کوتاهي    ر کرمانشـاه تأسـ

عامیه اسـلامیه،    محتشـمیه و اسـلامي منجر شـد. مدرسـة  سبه تعطیلي مدار  مدارس سـابق را از رونق انداخت و سـرانجام

یخ  فراز و فرود زيادي را به ويژه در دورة انقلاب مشـروطه و جنگ جهاني اول تجربه نمود. بااين وجود تا زمان حیات شـ

اه،تقي به فعالیت خود ادامه داد )محمد النامه معارف کرمانشـ ال  7:  1305سـ ة    1325/1908(. در سـ ز سـوي « ارشـديه»مدرسـ

ه تن از اهالي داير   د. در  سـ ايل آموزشـي تعطیل شـ د، اما بعد از شـش ماه به دلیل کمبود عايدات و نبود وسـ ال بعد  شـ سـ

هاي کرمانشاه افتتاح شد اما به زودي اين مدرسه هم  با تلاش برخي از شخصیت  «حقوق» مدرسه ديگري با نام مدرسة

داير نشـد   ديگري در اين حوزه  تا پايان غائله سـالارالدوله مدرسـةسـالارالدوله تعطیل شـد. در اين برهه   در نتیجه شـورش

دند، يا افت   ه موجود هم يا تعطیل شـ ي را تجربه کردند.  کميّ و کیفيو حتي چند مدرسـ اما در دورة پس از   محسـوسـ
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هايي در  مالک بر معارف کرمانشـاه، اقدامات و تلاشخان معاضـدالمو به ويژه در دورة رياسـت اسـماعیلغائله سـالارالدوله  

د. عه مدارس آغاز شـ برد و توسـ تا  جهت پیشـ ال    در همین راسـ نهاد رئیس کل گمرات    در نتیجة1331/1913در سـ پیشـ

اهان مبني بر تخصـیص يک درصـد مالیات از کلیة مال ه  التجارهکرمانشـ اه و موافقت تجار، دو مدرسـ ها به معارف کرمانشـ

خان تأسـیس  نصـرالله« با تلاش میرزامحمديه»  ، مدرسـةسـال بعد  در کرمانشـاه دايرشـد. در «نصـرت»و    «مديهاح»دولتي  

 (.6:  1319سالنامه دبیرستان شاهپور کرمانشاه،  شد )

ال   ادف با جنگ  1334/1916در سـ ید. اين دوره مصـ م بهبهاني رسـ ید ابوالقاسـ اهان به آقا سـ ت معارف کرمانشـ رياسـ

و از سوي ديگر تشکیل دولت موقت ملي در کرمانشاهان   سواز يک   ورود نیروهاي متخاصم به کرمانشاهانجهاني اول و  

ت ها  کردند اما اين کمک گاهي به مدارس کمک ميخواهان گاهدولت ملي و معارف هیأتکه مهاجرين و  . باوجودايناسـ

و ناپايداري سـیاسـي ناشـي از ورود قواي متخاصـم،    ومرجهرجموقتي و غیر منظم بود، در چنین شـرايطي و در نتیجة  

  (. بنابراين در طول دورة مديريت7:  1319سـالنامه دبیرسـتان شـاهپور کرمانشـاه،  مدارس موجود هم روي به تعطیلي نهادند )

/  1337( مدرسـة جديدي در اين حوزه داير نشـد. در سـال1337/1919تا  1334/1916سـه سـاله آقا سـید ابوالقاسـم بهبهاني )

( به رياسـت معارف کرمانشـاهان منصـوب شـد. يکي از اولین اقدامات وي  مزين الممالک) زنگنه  خانحاجي ايوب 1919

 مدرسه احمديه از قبل دولتي بود.اسلامیه، محمديه و نصرت بود؛ دولتي کردن سه مدرسة  

 1299ايجاد مدارس نوين از کودتاي روند . 1-3

ــالة پرتنش، در نتیجة کودت 15پس از يک دورة   ــيس ــبي در اقص ــفند، آرامش نس ــوم اس ــور،  اي س از جمله  نقاط کش

آقا سـید حسـین کزازي رئیس معارف کرمانشـاهان شـد. رياسـت وي بر  1300/1922کرمانشـاهان حکمفرما شـد. در سـال

عة معارف کرمانشـاه مصـادف با دوره ثبا   کميّ و کیفي ت و آرامش نسـبي بر کشـور بود. در نتیجة وضـعیت جديد، توسـ

علاوه بر مدارس سـابق، مدارس ديگري ازجمله   مدارس در دوره رياسـت کزازي بر معارف کرمانشـاهان قابل توجه اسـت.

کوتاه داير شــدند.  « در اين برهة امیريه»و   «فردوســي»،  «فرصــتیه»(،  حســیني)  «صــداقت»  ،«همايوني»،  «ســعادت»

ــهعلاوه، به ــة   تا قبل از اين تاريخ مدرس ــة دخترانة »آلیانس« و همچنین مدرس ــر به مدرس ــاه منحص   دخترانة کرمانش

 (.6،ص297-17756)ساکما، پرونده شماره  مختلط آمريکايي بود 

مدرسة دخترانة    1922آوريل    22/  1301ارديبهشت    2حکمران وقت، در  حسین کزازي با مساعدت عضدالسلطان،

نام    «عضديه» با  آبان همان سال، دومین مدرسة دخترانه  به فاصله چند ماه و در  داير نمود.  داير شد    «عصمتیه»را 

ر  ويژه تأسیس مدارس دخترانه، به بهاي جان وي تمام شد. د (. اقدامات فرهنگي او، به34:  1305سالنامه معارف کرمانشاه،)

هايي در مورد مدارس دخترانه ابراز شد. اعتراض به بستن مدرسه و تهديد  از جانب روحانیون مخالفت  1301/1922سال  

به آتش زدن آن عملي نشد. اما سید حسن کزازي رئیس معارف کرمانشاه به تحريک سید حسین کربلايي کشته شد  

ها در اين شهر هم  ومت و اعدام قاتل رئیس معارف، مخالفت(. با واکنش سريع حک191.  194، همان: صص  1احمدي، جامیر )

با مدارس نوين در ولايت    ،مخالفت سازمان يافته ديگري، چه قبل از کودتا چه پس از آن  ،به غیر اين مورد  .فروکش کرد

 کرمانشاه صورت نگرفت.

رئیس   قتل  زمان  کرمانشاهان در  مدارس  وي،  مديريت  دورة  در  و  مدرسة    معارف  چهار  که  رسید  باب  يازده  به 

اين تعداد اضافه مياقلیت به  بودند. در احصائیههاي ديني هم  اين دوره »ملي«  هاي  شد. غالب مدارس کرمانشاه در 

تدريج تعدادي از مدارس »ملي«، »دولتي«  به  هاي بعداما در سال.  استشدهموجود فقط مدرسه احمديه »دولتي« ذکر  
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دخترانه بود. در ساير قصبات و شهرهاي    هاآنشدند. شش باب از اين مدارس در شهر کرمانشاه داير بودند که دو باب از  

 ( 2جدول شماره  )  (.28،ص297  -010507ساکما، پرونده شماره  )ولايت نیز پنج مدرسه داير بود که همگي پسرانه بودند 

 
 1301آمار مدارس و شاگردان کرمانشاهان در سال    .  2جدول شماره  

 

مدارس اين ولايت دچار    کمّي و کیفي مدتي توسعه    1301/1922پس از قتل رئیس معارف کرمانشاهان در سال  

کرمانشاه.  سالنامه دبیرستان شاهپور  )  بدون تغییر ماند   1301نسبت به سال    1304ايان سال  وقفه شد به طوري که در پ

وب نبود. اين وضعیت  هاي موجود بیانگر آن است که اوضاع معارفي اين ولايت در اين دوره مطل(. آمار و داده23: 1319

فارغ آمار  سالدر  در  کرمانشاه  محمديه  و  احمديه  مدرسه  دو  نمود    1921و  1920/  1300و  1299هاي  التحصیلان 

نفر بود    44ي شدند  به دريافت »تصديقنامه« ششم ابتداياين دو سال موفق  التحصیلاني که در  بیشتري دارد. تعداد فارغ

چشمگیري    در چند سال نخست دوره رضاشاه، مدارس نوين کرمانشاه توسعة(. 18،ص297 -010507)ساکما، پرونده شماره 

باب رسید که شامل مدارس ملي، دولتي و خارجي به    27به    1928/  1307در سال    هاآنبه طوري که تعداد    ، يافتند

 .(5و    4،  3)جداول شماره    (:3،ص297.  17755ا، پرونده شماره   / ساکم297.  10251)ساکما، پرونده شماره  ترتیب ذيل بود 
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 مدارس ملي   .  3جدول شماره

 

 
 مدارس دولتي   .  4جدول شماره  

 
 مدارس متنوعه و خارجه .  5ل شماره  جدو

 

کردند، از  درمرکز ولايت تحصیل مي  2587بود که    3636آموزان اين ولايت  مجموع دانش  1928/  1307در سال  

تعداد و    1928  اين  تعداد  659نفر پسر  بودند.  قصر،دانش  نفر دختر  آباد، کنگاور، صحنه،  کرند، شاهآموزان شهرهاي 

 .(6)جدول شماره  (:  11،ص297.  10251ا، پرونده شماره  )ساکمبود  هرسین و بیستون به ترتیب به قرار ذيل 

 
 آباد، کنگاور، صحنه، هرسین و بیستونآموزان شهرهاي قصر، کرند، شاه تعداد دانش  .6جدول شماره  
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با   پسرانه  متوسطة  مدرسة  دو  داراي  کرمانشاهان  سال  اين  بود    114در  آموز  پرونده شماره  دانش  .  10251)ساکما، 

 (. 17،ص297
در همین    .وجود آمدمعارف و مدارس کرمانشاهان به   کميّ و کیفياي پنج ساله در توسعة  اما از اين سال به بعد وقفه

  و   بروجرد،  ريملا  آباد،خرم  همدان،   کرمانشاه،کردستان،   ات يولا  معارف هاي  سال و در دورة وزارت يحیي قراگزلو، اداره

کمّي  ة  توسع  ، کار  ن يا  از   هدف گرفت.  مرکزيت همدان قراربه  زير نظر تشکیلاتي جديد تحت عنوان »معارف غرب«   گروس

رسیدن به اهداف  انتظارات را برآورده نکرد و در    ، ترتیب جديد  ، ، اما در عملبود  تيريمد  تحتحي  نوا  مدارس   و کیفي 

که در  طوريطي فعالیت اين تشکیلات، روند توسعه مدارس در غرب ايران بسیار نامتوازن شد؛ بهخويش ناتوان بود.  

اي به توسعة مدارس  برخي از شهرها و مناطق، مدارس جديد زيادي داير شدند و در برخي نواحي ديگر توجه بايسته

لايت کرمانشاه از جمله ولاياتي بود که در طول دورة پنج سالة فعالیت تشکیلات جديد، بهرة چنداني از آن نبرد.  نشد. و

آباد و همچنین دو دبستان شیان و گرمسیرات در اين ولايت داير  در طي اين دوره تنها يک باب مدرسه در قصبه شاه

شد. از اين زمان    1312/1933سبب انحلال آن در سال    ،ياتلات و نارضايتي برخي از ولایشدند. عدم موفقیت اين تشک 

.  24:  1319  ،شاهپورکرمانشاه   رستانی دب  سالنامه)  افتندي   ارتباط  معارف  وزارت  با  طور مستقیمبه دوباره    مذکوري  نواح  عارفم

25). 

افزوده نشد اما تعداد  با وجودي که بر تعداد مدارس کرمانشاه    1931  -1930/  1309  -1310براي سال تحصیلي  

- 10830)ساکما، پرونده شماره  نفر دختر بودند    875نفر پسر و    2463نفر افزايش يافت. از اين تعداد    3338آموزان به  دانش

 (. 21،ص297
مدارس از  . و پس از آنکه معارف کرمانشاهان بار ديگر مستقیما با وزارت معارف ارتباط يافتند1933/ 1312از سال 

نمودند.   کمي، روند لحاظ   تجربه  را  به رشدي  تعداد    اين  در   رو  نوين  توسعه کمي و گسترش مدارس  بر  دوره علاوه 

آموزان دختر هم در شهرها و قصبات افزايش  آموزان هم بیشتر شد. در کنار آن تعداد دانشهاي مدارس و دانشکلاس

هاي  آموزان دختر و پسر نبود اما احصائیهتبع آن دانش  يافت هر چند که هنوز تناسبي بین مدارس پسرانه و دخترانه و به

نبود در اين شهر استقبال از  دهد. روند توسعه کمي مدارس جوابگوي متقاضیان  رشدي را نشان ميبهموجود روند رو

افت در  هاي مدارس افزايش ي هاي بالاتر بیشتر شد به دنبال آن تقاضا براي افزايش تعداد کلاسمدارس به ويژه در پايه

هاي  مدرسه دخترانه بصیرت درخواست نمود که تحت سرپرستي اداره معارف کلاس  1935/  1314  همین راستا در سال

(. در همین سال رئیس معارف کرمانشاه در گزارشي به وزارت  3،ص297-014501ساکما، پرونده شماره  دائر نمايد. )  6و    5

ان نیست اما ساخت  و متقاضی  آموزاندانشمعارف يادآور شد که مدارس شهر کرمانشاه جوابگوي جمعیت روبه رشد  

دن  اي زمان بر بود بنابراين  وي به عنوان راه حلي موقت درخواست نمود که »اضطرارا« اجازه دائر کرمدارس هم پؤوزه

کمبود مدارس دولتي در  (.11،ص297-014501  )ساکما، پرونده شماره را در مدارس موجود صادر کنند    6و    5هاي  کلاس

منحصر به   1312/1933  هايي را در بین مردم بر انگیخت. چرا که مدارس دولتي اين شهر در سالکرمانشاه نارضايتي

پاسخگوي جمعیت شهر نبود. از آنجا که بیشتر مردم از بضاعت  مدرسه دخترانه بود که    2مدرسه دولتي پسرانه و    5

ها جمعیت زيادي را  آوردند، تا جايي که کلاسآموزان به مدارس فشار ميچنداني برخوردار نبودند براي پذيرش دانش

شد. در راستاي    (. از اين دوره، توسعه مدارس با شتاب بیشتري دنبال297.  3285ساکما، پرونده شماره  داد )در خود جاي مي

يه  بلد  1313درصد عايدات سال    8تصويب نمود که    1312/1933توسعه مدارس نوين،انجمن بلديه کرمانشاه در اسفند  

(. اختصاص چنین مبلغي  2: ص1312اسفند    54،22روزنامه کوشش، شمارهي استان شود )مزبور صرف کمک به مدارس ابتداي

معار مصوب  بودجه  سواي  مدارس  توسعه  مدارس  براي  توسعه  و  رسیدگي  منظور  به  و  آن  دنبال  به  بود.  استان  في 

روزنامه  راهي کرمانشاهان شد )  1934/ آگوست  1313کرمانشاهان، آقاي حکمت وزير معارف و اوقاف وقت، در مرداد ماه  

لي هم  هاي مح(. در کنار بودجه دولتي و وضع مالیات به نفع معارف، شخصیت2: ص1313مرداد    175،30کوشش، شماره
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مهر    10،4روزنامه صباح، شماره  شد )هايي به حمايت و نفع مدارس تشکیل ميکردند و يا مراسمهايي به معارف ميکمک 

 (. 4: ص1306

  رستان یدب  پنج  کرمانشاه  شهر   در .  بود  ل يذ  قرار   به  کرمانشاهي  هاآموزشگاه  و   مدارس1319-1320يل یتحص  درسال 

  سال   در   شهر  نيا  شاهدختي  مقدماتي  دانشسرا  نکهي ا  ضمن  داشت  تیفعال  خترانهد  رستانیدب  سهو    پسرانهي  دولت

  مدارس  در  بلافاصله  اشخاص  ن يا.  گرفت  جشن  بودند  نفر  7  ي دانشسرا را کهلیالتحصفارغنخستین دورة    1319/1940

 .شدند تیفعال  مشغول کرمانشاه

  مدارس   درکنار   .داشتند  ت یفعال  شهر  در  پسرانهي  دولت  دبستان   سه   و  دخترانهي  دولت  دبستان  چهار   سال  نیهم   در

  کل   نيبنابرا  .بودند  داير   شهر  سطح  در   هم   مختلط   دبستان   4  و   دخترانهي  مل   مدرسه   8  ،پسرانهي  مل  مدرسه   7  ي،دولت

مدارس ديگر شهرها و نواحي روستايي تابع اين    .دیرس  باب  36  به  سال  ن يا  در  شهرکرمانشاه  در   موجود  فعال   مدارس

 . (32  -26:  1319  ،شاهپورکرمانشاه   رستانیدب  سالنامه)باب رسید   64ولايت نیز به 

 

 مدارس قصبات و نواحي روستايي .  4

همه مدارس نوين کرمانشاهان منحصر به شهر کرمانشاه بود. ساير شهرهاي ولايت، قصبات و    1914/  1332تا سال  

اي از مدارس نوين نداشتند. اولین تلاش و اقدام عملي براي داير نمودن مدرسه نوين در اين نواحي،  نواحي روستايي بهره

ايلاز سوي شیرخان صمصام   1914/  1332گرفت. وي در سال    شیرين صورتسنجابي و حاکم قصرالممالک رئیس 

(. در 14:    1305سالنامه معارف کرمانشاه. شیرين داير نمود )اي با نام صمصامیه و با مديريت میرزا باقر فاني در قصرمدرسه

و امیريه سنقر  (  9،ص297.  24012)ساکما، پرونده شماره  به ترتیب مدارس احتشامیه کرند، جواديه صحنه  1336/1918سال  

)در   شدند  داير  کرمانشاهان  معارف،  قصبات  ذي21:  1305سالنامه  در  روستايي  (.  مدرسه  نخستین  سال  همان  القعده 

بعد دومین مدرسه روستايي در روستاي   ماه  روستاي گهواره داير شد. چند  اقبالیه در  با عنوان مدرسه  کرمانشاهان 

( دايرگرديد  کلیائي  ا 1305:21سالنامه معارف،کیونان  مدرسه  نزاع(.  نتیجه  در  از يک سال  بعد  هاي محلي  قبالیه گهوراه 

مدارس فعال قصبات کرمانشاهان قبل از کودتاي سوم اسفند، منحصر به پنج مدرسة احتشامیه    تعطیل شد. بنابراين

داير شد  1919/ 1298کرند، جواديه صحنه، صمصامیه قصر، امیريه سنقر و اخوت کنگاور بود که مدرسه اخیر در سال 

توسعه   1305/1926تر از سال  پس از کودتاي سوم اسفند و به صورت مشخص(.  5،ص297.  24012کما، پرونده شماره  )سا

شد. به طوري   آموزاندانشکمي مدارس در قصبات و نواحي روستايي آغاز شد و منجر به افزايش قابل توجه مدارس و  

دانش آموز رسید    735باب با    11مانشاهان به  هاي کرتعداد مدارس قصبه  1310-  1309که در آغاز سال تحصیلي  
 . (7جدول شماره) (.3،ص297  -10830)ساکما پرونده شماره 
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 1309ها کرمانشاهان در سال  قصبه  آموزاندانش مدارس و    .7جدول شماره  

 

يافتند و تعداد  هاي کرمانشاهان از لحاظ کمي با شتاب بیشتري توسعه در دهه دوم سلطنت رضاشاه، مدارس قصبه

آموزان هم افزايش محسوسي يافت. همچنان که پیشتر ذکر شد در نظم جديد تشکیلات وزارت معارف و فعالیت  دانش

آباد، شیان و گرمسیرات در ولايت کرمانشاهان داير شدند. بنابراين توسعه مدرسه شاه  3پنج ساله »معارف غرب« فقط  

شروع شد. در    1312/1939ه با انحلال تشکیلات معارف غرب در سال  اي پنج سالکمي مدارس قصبات پس از وقفه

همین سال و با فاصله اندکي از انحلال تشکیلات معارف غرب دبستان فردوسي مهران تأسیس شد. تأسیس و ايجاد  

ان  دبستتر بود در اين سال دبستان دوکلاسه کمره،  / چشمگیر1313مدارس جديد در قصبات و نواحي روستايي در سال  

.  (4،ص297.  24012)ساکما، پرونده شماره  داير و دبستان پهلوي قصر هشت کلاسه شد    ذهابپسرانه و چهار کلاسه سرپل

از    1936/  1315چهار کلاسه شد. در سال    1935تا1932/  1314تا    1311هاي  دبستان امیريه هرسین در فاصله سال

اين شهر  6و    5هاي  وزارت معارف درخواست تأسیس کلاس اين درخواست مورد    در  بودجه  به علت کمبود  شد که 

دبستان شش کلاسه و    1315/1936در سال    (.6،ص310-24595ساکما، پرونده شماره  )موافقت وزير معارف قرار نگرفت  

غرب و دبستان دوکلاسه  آباد، دبستان دو کلاسه و مختلط گیلانمختلط قصر شیرين، دبستان دوکلاسه و مختلط شاه

شدند   داير  سنقر  شاهدخت  دخترانه  کلاسه  پنج  دبستان  کنگاور،  دبستان  شماره  ماهیدشت،  پرونده  .  24012)ساکما، 

)ساکما، پرونده شماره  همچنین دبستان پسرانه چهارکلاسه ايوان از بودجه وزارت کشور براي عشاير ساخته شد    (14،ص297

 (. 2،ص297.  24012
دبستان چهارکلاسه دخترانه صحنه تأسیس شد. در همین سال دبستان سه کلاسه پهلوي    1937/  1316در سال  

چوار و دبستان دوکلاسه داريوش آبدانان داير شدند. در سال بعد دبستان چهارکلاسه مختلط خسرو پرويز داير شد. به 

کلاس اول متوسطه و    1317/1938ال  تأسیس شده بود در س   1309/1930دبستان شاهپور ايلام که در سال در سال  

در 1318/1938.در سال  (35،ص297.  24012)ساکما، پرونده شماره  کلاس دوم متوسطه اضافه شد    1318/1939در سال  

:  1318فروردين  74،20)روزنامه کوشش، شماره ي تأسیس گرديد  چهارگانه کنگاور يک مدرسه ابتداي   يهاناهر يک از دهست 

 . (8شمارهجدول  )  (.2ص
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 1318  -1319شهرها و قصبات در سال    آموزاندانش تعداد    .8جدول شماره  

 

 

 
 آموزان در دوره مورد مطالعه آمار مدارس و دانش   .9نمودار شماره  

 

 موانع و مشکلات مدارس قصبات و نواحي روستايي .  1-4

هايي که  بود. اتاق  هاآنکرد شکل ظاهري  ي قصبات و نواحي روستاي جلب توجه ميها نا در درجه اول آنچه از دبست

وجودي که در برخي موارد    براي مدارس تعبیه شده بود تاريک، مرطوب و غیر بهداشتي بود. در نواحي شهري هم با 

ي  هاآنهايي براي ايجاد ساختمهاي بزرگي براي مدارس اختصاص داده بودند، اما مناسب مدرسه نبود و تلاشعمارت

بودجديد در   از غیر »قابل  (.  1:ص1306ارديبهشت    15،  42)روزنامه کوشش، شمارهجريان  گزارش کفیل معارف قصرشیرين 

شود که شرايط  سکونت بودن« و »نداشتن دستورات صحي« مدرسه قصر حکايت دارد وي در اين گزارش متذکر مي

هد: »هر چه  ددر ادامه پیشنهاد مي ها را در آتیه در معرض خطر جدي قرار دهد وصحي مدرسه ممکن استسلامت بچه

رئیس معارف کرمانشاه  (.  16،ص297.  1691)ساکما، پرونده  شماره    زودتر محل خوب و مناسبي براي مدرسه احداث نمايند« 

العاده کثیف و کوچک و تاريک  »محل دبستان فوقنمايد:  در بازديد از دبستان ايلام وضعیت آن را چنین توصیف مي

هاي روشن و  نده را متأثر کرد فورا در آبادي عیلام گردش کرده محل مناسب خوبي را که داراي اطاقبود که حقیقتا ب

ود و دستور داد دبستان را  ريال اجاره نم  150سفید و حیاط نسبتا بزرگي بود با ماهي هفتاد ريال اضافه بملغ ماهي  

مشکل عمده ديگري که مدارس روستايي با آن دست به    (.4،ص297. 24012)ساکما، پرونده شماره   نجا نقل دهند« آفورا به

کردند  هاي خود را از مدرسه خارج ميگريبان بودند، اين بود که در فصل تابستان و در مواقع برداشت محصول اولیاء، بچه

ارديبهشت    8،  86ماره)روزنامه کوشش، ش  آموزان جلوگیري نمايند و مديران نیز تا اين زمان نتوانسته بودند از خروج دانش
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ها  آموزان در فصل زمستان يعني فصلي که بچهدراحصائیه مدارس قصبات و نواحي روستايي تعداد دانش  .(2:ص1309

کاهش محسوسي    آموزاندانشفعالیتي در کار کشاورزي و دامداري نداشتند قابل توجه بود اما با شروع فصل کار آمار  

 .(5،ص297  -11006)ساکما، پرونده شماره   دهدرا نشان مي

 

 گیري نتیجه .  5

دهد تأسیس، پايداري و فرازو فرود مدارس نوين کرمانشاهان در دوره مورد مطالعه به میزان  نتايج پژوهش نشان مي

. هر زمان که آرامش نسبي بر ولايت حاکم بود توسعه  استبودهقابل توجهي متأثر از اوضاع سیاسي حاکم بر ولايت  

سیاسي روند توسعه مدرس نوين بسیار    ومرجهرجثباتي و  هاي بيگرفت. اما در دورهکمي و استقبال از مدارس نضج مي

مي نشان  پژوهش  نتايج  دارند.  تعطیلي  روبه  هم  موجود  مدارس  حتي  و  بوده  نوين  کند  مدارس  توسعه  روند  دهد 

 سه مرحله مشخص دارد.  1320کرمانشاهان از آغاز تا شهريور 

ق، آغاز درگیري نیروهاي مشروطه 1325دوره نخست از تأسیس نخستین مدرسه در کرمانشاه شروع شده و تا سال  

گیري  در فاصله چند سال شاهد شکل  و ضد مشروطه، را شامل است در اين دوره آرامش نسبي بر ولايت حاکم است و

 و تکوين نخستین مدارس نوين در اين ولايت هستیم. 

روطه و ضد مشروطه،  ق تا کودتاي سوم اسفند؛ در اين برهه جداي از درگیري نیروهاي مش1325دوره دوم از سال 

در طي جنگ جهاني اول کرمانشاهان يکي از نقاطي بود که بیشترين ضربه را از ورود نیروهاي متخاصم به کشور متحمل  

اي از موارد حتي به تعطیلي مدارس موجود  گرديد. در چنین فضايي توسعه کمي مدارس به کندي پیش رفت و در پاره

 هم انجامید.

، که آرامش و ثبات نسبي بر کشور و از جمله کرمانشاهان حاکم بود،  1320ودتا تا شهريور  در دوره سوم يعني از ک

 گیري يافتند.چشم کمّي و کیفي »معارف غرب« مدارس نوين اين ولايت توسعه   به جز دوره کوتاه فعالیت تشکیلات
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ق( بر اساس رویکرد پاتریمونیال وبر  ه. 330-300های نظامی در تحولات خلافت عباسی )نقش گروه

 موردی سه گروه مصافیان، ساجیان و حجریان( ۀ)مطالع

 2، مسعود وکیلي تنها ، * 1عباس آداودي جلفائي

 دانشجوي دکتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه تهران .  1

 تاريخ دانشگاه تهران آموختة دکتري  دانش.  2

 چکیده  اطلاعات مقاله 

هاي  « در رخداد حجريان»و    «ساجیان»،  «مصافیان»  نظامي  سه گروهنقش  تا    صدد استدر ژوهش  اين پ   09/03/1401  تاريخ دريافت:

به  ه.ق. بر اساس رويکرد پاتريمونیال وبر را بررسي نمايد و  330تا    300هاي  خلافت عباسي طي سال 

در حفظ يا اضمحلال قدرت خلفا و    هاآن نقش    و  به دستگاه خلافت  مذکورسه گروه    ورود  چگونگي

خلاف عصر اموي که  بر   ،با تأسیس دولت عباسي  علل هواداري يا سرکشي ايشان از خلفا، پاسخ دهد.

هاي  گذار، بر گروه عشیرتي داشت و بر ارتش شامي متکي بود، اين نهاد تأثیر  ةساختار نظامي، جنب

آغاز قرن چهارم هجري، گروه و  »موالي«  ،  موسوم به »ابناء« هاي نظامي  »زواقیل« تکیه داشت. در 

سه گروه »مصافیه«،    که  اي ايفا نمودندکنندهرويدادهاي مربوط به نهاد خلافت، نقش تعیین  پايه دردون

و    «القاهر»،  «المقتدر»در دوران خلافت    هاآن و نقش  ندتر بود»ساجیه« و »حجريه« از بقیه برجسته

بنا به منافع  ،  بسیار مشهود است. نتايج اين نوشتار، حاکي از آن است که سه گروه مذکور   «الراضي»

برهه در  متفاوتي  رويکردهاي  مختمالي،  مي لف  هاي  خلیفه    هاآن   کردند.اتخاذ  از  هواداري  به  گاه 

از طرفي وابستگي بیش از حد خلفا به اين   ؛نمودندپرداختند و گاه با دشمنان وي همکاري ميمي

تشتت  و از سوي ديگر باعث    هاآن هاي نظامي، از يک سو سبب اعطاي املاک و ديگر امتیازات به  گروه 

 گرديد. چندپارگي قلمروي اسلامي  و  

 

 25/08/1401تاريخ پذيرش:  
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 قدمه م .  1

طور  به  ي پاتريمونیالسازمان نظامي خلافت عباسي و نظريه ةورود به مبحث اين پژوهش، لازم است که دو مقولبراي 

 دقیق تشريح شود.

ديواني بود که آن را ديوان جنُد يا جَیش   ة گري در ساختار دولت عباسي بر عهدرسیدگي به امور نظامي و سپاهي       

دور نامیدند.مي عباسي  ةدر  ملیت  ، خلافت  از  سربازاني  از  استفاده  نیز  و  ثابت  سپاهیانِ  تعداد  افزايش  دلیل  هاي  به 

سزايي  هشد و در سیاست و امور مالي دستگاه خلافت تأثیر ب  هاآنگوناگون، ديوان جیش تبديل به يکي از بزرگترين ديو

ديوان جیش  .(163-162  :1406  ،سلّومي)  گذاشت مي،  رئیس  ديوان جیش« خوانده  بر چگونگي   دش »صاحب  نظارت  و 

)سامرائي،    پرداخت مقرري آنان و جلوگیري از تعدي کارکنان ديوان به سپاهیان از جمله وظايف وي بود   ،نام سربازان ثبت

1391  :262). 
آن    ة ترين وظیف ين بخش ديوان جیش، مجلسِ »تقرير« بود که تعیین میزان آذوقه و مواجب سپاهیان، اصليمهمتر     

 مجلس.  (22-21:  1981بن جعفر،    ه)قدام  يافتاغلب امور مالي ديوان جیش، در مجلس تقرير، سامان مي  و  شدمحسوب مي

زمان پرداخت مواجب و تطبیق مواجب با اسامي  ،  بررسي دفاتر و نظارت بر اموري مانند صحت ثبت اسامي،  »مقابَلَه«

پس از ثبت اسامي در دفاتر و تعیین میزان مواجب و ارزاق و سپس    .(23)همان،   شدسربازان از وظايف آن محسوب مي

اين  کارکنان  و    شد تأيید صاحب ديوان جیش، اين دفاتر براي تقسیم مواجب به مجلس »اعطا و تفرقه« فرستاده مي

 . (257:  1391)سامرائي،   فرستادند هايي براي صاحب ديوان جیش ميمجلس، پس از اتمام کار خويش، تسويه حساب

شرايط لازم براي ثبت نام افراد در ديوان جیش عبارت بود از: بلوغ، اسلام، حريّت، سلامت جسمي و آشنايي با فنون       

کننده در ترتیب ثبت اسامي و مواجب    همچنین نسب، قومیت و جغرافیا از عوامل تعیین  .(342:  1410)ماوردي،    جنگي

شد. براي مثال  ثبت اسامي افراد غیر عرب نیز براساس قومیت يا بلاد انجام مي  .(344-343)همان،    افراد در ديوان بود

بندي و سپس ثبت نام  ترکان براساس قومیت و ديلمیان، خراسانیان، اهالي جبال، مَغاربه و فراغنه بر اساس بلاد، دسته

ر مخارج ديوان جیش را بر عهده  نظارت ب  ة ديواني به نام »زمام جیش« يا »زمام جند« وظیف همچنین    .(همان)  شدند مي

 (287:  1415بن خیاط،    ه)خلیف داشت

مفهوم پرداخته، ماکس وبر است. از نظر  اين  انديشمندي که به    ين مهمتردر باب نظرية پاتريمونیال بايد گفت که        

هاي سنتي باشد، سیادتي سنتي و اگر مبتني بر پذيرش قانون باشد، سیادتي قانوني  باورها و ارزش  ة وبر اگر سلطه بر پاي

  ةسلط  ،از نظر وبر  (216:  1383)فروند،  .( باشد، سیادتي کاريزماتیک استعاطفيو عقلايي و اگر بر اساس ارتباط دروني )

رش قلمرو و تخصیص اراضي به اعضاي خاندان، به  ترين شکل سلطة سنتي است که با گست(، رايجموروثيپاتريمونیال )

درمي پاتريمونیال  پاتريمونیالشکل  درواقع  يک   ،آيد.  از  که  است  سنتي  سیاسي  حاکمیت  از  بر  صورتي  مبتني  سو 

از   . (76: 1394زاده، )فرخنده   حاکمیت شخصي متعلق به يک فرد و خاندان است  ،تشکیلات اداري، نظامي و از سوي ديگر

گیرد. در اين میان سپاهیان متشکل از بردگان که به کلي  در نظام پاتريمونیال، پنج سازمان نظامي شکل مي  ديدگاه وبر

از زراعت جدا بودند، با سازمان نظامي دولت عبّاسي تطابق دارد. با اضمحلال ارتش عرب، خلفا به بردگان متکي شدند  

حاکم پاتريمونیال    ،از نظر وبر  .(395:  1384)ماکس وبر،    ارتش منظمي براي خود شکل دادند  هاآنو با خريد و آموزش  

گردد و به مرور  تر ميوابسته  هاآنهرچه بیشتر به مزدوران خود و يا ارتش تکیه کند، براي حکومت بر مردم به نیروي  

 .(158:  1388)ترنر،   کندال دريافت مينرواي پاتريمونیاز فرما زمان، ارتش مزدور، املاک و امتیازات ديگر را 

،  استبودهغلامان    قواي  پاية هاي اسلامي پاتريمونیال که بر  ي موجود در حکومتگرايانههاي نظاميوبر به سیاست       

از نظام سیاسي پاتريمونیال    ايگونهنمايد. سلطانیسم درواقع  ، مفهوم سلطانیسم را مطرح ميو بر همین مبناتوجه داشته  

  ةشود و حاکم با قطع پیوند با ديگر منابع قدرت، مشخصافراطي اتخاذ مي  ةگرايانهاي نظامياست که در آن سیاست
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کند.  و کاملاً به ارتش پاتريمونیال اتکا ميزند  اقتدار و مشروعیت در ساختار حاکمیت را به سود نیروي نظامي کنار مي

کنند و گاهي با مرگ حاکم يا افول قدرت وي، منجر به سقوط  در اين شرايط سپاهیان اقدام به عزل و نصب حکام مي

، نظامي شدن  از ديدگاه وبر .  (371:  1384)ماکس وبر،    شودنظام پاتريمونیال و ظهور ناگهاني يک نظام سیاسي ديگر مي

  گردد سپاهیان بر سازمان اداري، باعث گسترش اقطاع و تجزيه و اضمحلال حکومت مي  ة ز حد حاکمیت و غلببیش ا

همچنین در بررسي ماهیت نظام سلطاني، عصر استیلاي ترکان بر دستگاه خلافت را بايد عصر سلطانیسم   . (430 :)همان

م آغاز شد و با ايجاد منصب امیرالاُمرايي در ابتداي  گیري سپاهیان ترک از زمان معتصعبّاسي نامید. اين دوره با قدرت

 . (87:  1394زاده،  )فرخنده  بويه رو به افول نهادبه بالاترين حد خود رسید و با روي کار آمدن آل ، قرن چهارم هجري

با  قدرت خود  يد در مجموع  استقرار  عبّاسیان در  آغاز    ، گفت که  در  تکیه داشتند. سپاه عبّاسي  نظامي  نیروي  به 

تغییري بنیادين در  ،  سپاه  ترکان به  با ورود  اما در زمان خلافت معتصم عباسي،  ترکیبي از عناصر خراساني و عرب بود

هاي موسوم به مصافیه، ساجیه و  . در ثلث اول قرن چهارم هجري گروهمدساختار سیاسي و نظامي خلافت به وجود آ

اي در حفظ يا فروپاشي قدرت  کنندهگرفتند، نقش تعیینگذاري در ذيل ترکان قرار ميجريه نیز که از حیث تأثیرح

   خلفا ايفا نمودند.

 

 پژوهش   ةشین پی .  2

نیامده است. تنها در مورد گروه  تحرير در  ةاي بطور مستقل به رشتدر باب موضوع مورد پژوهش تاکنون کتاب يا مقاله

ساجیان در برخي آثار متأخر، مطالبي ارائه شده که آن هم منحصر به دوران حکومت خاندان ساجي در آذربايجان و  

پس از سقوط حکومتشان، به عنوان يک گروه نظامي رده پايین در سازمان خلافت   هاآنارمنستان است؛ نه دوراني که 

، هِراند (1375مینورسکي،  ) هايي در تاريخ قفقاز پژوهشاي نقش پرداختند. ولاديمیر مینورسکي در کتاب  عباسي به ايف

اران از دوران باستان تا آغاز عهد  اللّه رضا در کتاب  ، عنايت(1366پاسدرماجیان، ) تاريخ ارمنستانپاسدِرماجیان در کتاب  
، پار دِفرِمِري در کتاب  (1377عقیلي، ) اسلامي  ةهاي ايران در دورالضّربداراللّه عقیلي در کتاب  ، عبد(1380رضا، ) مغول

ساجیانخاطره خاندان  بر  کتاب  ويلفرد  ،  (M.Ddefremery, 1848) اي  در  ايرانسلسلهمادلونگ  شمال  کوچک   هاي 

(Madeloung)    در فهیمي  مهین  »  ه دانشنامو  مدخل  اسلام؛  قدرت(1396فقیهي،  )  «ساجیانجهان  چگونگي  به  يابي  ، 

اند. در مورد دو گروه  ساجیان در آذربايجان و ارمنستان و تحولات مربوط به دوران حکومت ايشان در آن نواحي پرداخته

هاي نظامي عصر اول  گروه  ربارة د  اما صورت نگرفته    هاآن  ة گفت که تاکنون هیچ پژوهشي دربار  دمصافیه و حجريه باي

ولهاوزن در   . يولیوساي صورت گرفته استشايستهتحقیقات  ،  شدند نیز  هاآنعباسي که سه گروه مذکور جايگزين  

به تشريح  (،  Mez, 1937)  رنسانس در اسلامو آدام متز در کتاب  (  Wellhausen, 1927) امپراتوري عرب و سقوط آنکتاب  

و حسام  (  شاکر) عباسدولت بنيمصطفي شاکر در کتاب    اند.ر حکومت عباسي پرداختههاي ابناء و موالي دنقش گروه

، به استیلاي غلامان ترک بر دستگاه  (1391السامرائي،  قوام) هالعباسیهفي دول  هالاداريالمؤسساتالسامرايي در کتاب  قوام

باسورث در کتاب  ادموند  ،  (1993عباس،  )العباسيالعصر  الشام فيتاريخ بلاداس در کتاب  حسان عبّو همچنین اخلافت  

 (، P.Mcoob, 2001) عباسي  ة منازعه در سوريپُل.ام.کاب در کتاب    و(  Basworth, 1987) اتحاد مجدد در خلافت عباسي

بردگان روي  پاتريشیا کرون در کتاب   علاوه بر اين،اند.  را شرح داده هاآنتضاد منافع  نیز  تقابل دو گروه زواقیل و ابناء و  
، به سیاست خلافت  (Dayalon, 1994) بردگان نظامي و دشمنان اسلامييالون در کتاب  آو ديويد  (  Crone, 1980) باس

 اند.کارگیري سربازان برده و اصلاحات نظامي معتصم عباسي پرداختههاسلامي در ب
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 هاي سپاه عبّاسیان تا پايان قرن سوم هجري گروه   ينمهمتر .  3

.  شودپرداخت مي  هاآن  ين مهمتربه  ،  بخشتا پايان قرن سوم هجري متشکل از چندين گروه بود که در اين    يسپاه عبّاس 

سپرده    هاآنو منصب مهمي به    رفتنده شمار ميدر عصر اموي ذلیل و خدمتگزار عرب ب  هاآناولین گروه، موالي هستند.  

آمد،  ميامیه، موالي را وادار کرد که در هر نهضتي که بر ضد خلافت به وجود  شد. بدرفتاري و تعصب نژادي بنينمي

عبدالرحمن بن   و  (25:  1981)الدوري،  (  قه.65) مختار ثقفيتوان به شرکت در دو قیام  مي  ها آنکه از جملة    کنند رکتاشم

موالي در نهضت عبّاسیان علیه امويان و سرنگوني ايشان،    . اشاره کرد.(2/262:  1407ربّه،  )ابن عبد   (قه.81)  محمّد بن اشعث

(  قه.227-218( تا ايام معتصم )قه.136-132نقش مهمي ايفا نمودند. در عصر اول عبّاسي يعني از زمان خلافت سفّاح )

منصور عبّاسي اولین کسي بود  . موالي ايراني مناصب عالي را به دست آوردند، لرّشید و مأمونا مخصوصاً در زمان هارون

و اغلب کساني که در عهد او مباشر کارها    (105: 1417)سیوطي، عرب مقدمشان داشت    که موالي را به کار گماشته و بر 

ق و در ايام  ه.178بن يحیي برمکي در سال    به روايتي فضل  .(139:  1401)جهشیاري،    شدندبودند، از موالي انتخاب مي

خلافت هارون، پانصد هزار سپاهي از موالي ايراني در خراسان تشکیل داد که آن سپاه را »عباسیّه« نامید و شعار آنان  

با قتل امین و به قدرت رسیدن مأمون، نفوذ موالي به شدت    .(12/5262:  1369)طبري،    را »مُوالات عباسیان« قرار داد 

از  اين نفوذ به کلي    ،آمدن متوکلکارمتزلزل شد و با روي   هاآن، جايگاه  با آغاز خلافت معتصم عبّاسي  اماني يافت.  فزو

 بین رفت. 

ي قدرت  ابناء ايراني هستند. ابناء دولت عباسي، گروهي از نخبگان سیاسي و نظامي بودند که پايه  ،دومین گروه      

به همراه ابومسلم خراساني براي براندازي   هاآنشدند.  دولت عبّاسي از بدو تأسیس تا زمان خلافت امین محسوب مي

به عراق سرازير شدند. منصور عبّاسي  »ابناء«    در   هاآنپاس خدمات  به  امويان  پیدايش و حفظ خلافت عباسي، لقب 

را در پادگان رافقه در نزديکي رقه در مرز عراق و سوريه جاي    ها آن. او همچنین، گروهي از  اعطا کرد  به آنان  ( رافرزندان)

: 1371اثیر،  )ابن   داد تا هم از خطر خیزش امويان سوريه جلوگیري کند و هم از حدود سرزمین خود ايران دور باشند 

نظامي و اجتماعي بودند که    حیثابناء گروهي منسجم از  در مجموع بايد گفت که    .(259:  1337؛ بلاذري،  297و    15/258

پس از تأسیس بغداد در   ها آندادند. بخشي از لشکر بزرگ »خراساني« خلافت عبّاسي را تشکیل مي ،به مدت نیم قرن

 . (Robinnson, 2011: 273)  راق به دست آوردندهاي اقطاع را در عاين شهر ساکن شدند و زمین

  ة درواقع يک گروهِ در سايه از ياغیان و مزدوران عرب بودند که در طول دور  ها آنزواقیل هستند.    ،گروه  سومین      

-Ayalon, 1994: 16)  شدندبه عنوان يکي از قبايل قیسي شناخته مي و بیشتر عبّاسي در شام و الجزيره فعالیت داشتند 

العزيز  هاي »نصر بن شبث«، »عمرو بن عبدامین و مأمون، سه تن از رهبران زواقیل به نام  ةهاي چهار سالدر درگیري.  (18

ث پس از قتل امین، از  نصر بن شب  .(198:  )همان  سُلَمي« و »عباس بن زُفَر« در جهت حمايت از امین فعالیت داشتند 

)شهري قديمي در جنوب  بیعت با مأمون امتناع کرد. او در کیسوم قیام کرد و بر بلادِ اطراف آنجا و نیز منطقة »سُمَیساط«  

  کرد   وي اللّه بن طاهر را مأمور دفع  ق عبده.205مأمون در سال    .(8/23:  1989)الزرکلي،    مسلط شد   ي امروزي(شرقي ترکیه

  ق عبداللّه بر نصر پیروز گرديد ه.209انجام در سال  پس از پنج سال نبرد، سر.  (390:  1413قتیبه،  ؛ ابن 3/31  :1406عماد،  )ابن 

از دشمني طولاني مدت بین دو    ،عَديمابن  اما  سرنوشت زواقیل، مبهم است  .(14/25:  1413؛ ذهبي،  10/263  :1407کثیر،  )ابن 

عَديم،  )ابن   است کردهو به طور مبسوط در اين رابطه بحث    گفته سخن    ، هاي اسد و زواقیل قیسيِ کلابمحلي حنبلي  ة قبیل

1988  :1/536-537). 
خلفا براي حفظ توازن قواي ايراني و آرامي از ايشان  که    النّهر و سیحون هستندترکان مهاجر ماوراء،  چهارمین گروه      

نارضايتي مردم از آنان سبب شد تا معتصم عباسي، پايتخت را    .(2/431تا:  ؛ شاکر، بي589/ 1:  1270)مقريزي،    بردند سود مي

در زمان خلافت    .(146: 1378)خضري،   منتقل کند و ترکان را با خود به آنجا ببرد  ،به شهر جديد که »سامرا« نام داشت



 

 101- 87(،  1)14های علوم تاریخی، پژوهش | 92

 

هاي غربي شدند و »بُغا«  ناس« از طرف خلیفه، والي تمام سرزمینهاي »ايتاخ« و »اش الواثق، دو تن از امراي ترک به نام

با مرگ واثق، استیلاي ترکان بر خلافت تکمیل شد و خلفايي    .(165:  1380  )طقوش،  هم به فرماندهي سپاه منصوب گرديد

لط  تس  ةچون مستعین، معتز و معتمد همگي با دخالت مستقیم سرداران ترک بر سرير خلافت جلوس کردند. نتیج

امیران مناطق    ةطلبانهاي جداييترکان بر دستگاه خلافت، ضعف سازمان سیاسي و تشکیلات ديواني و گسترش فعالیت

 .(14:  1391  )السامرائي، الخصوص در ايران و مصر بودمختلف اسلامي علي

در قرن چهارم هجري به جاي ابناء ايراني، گروه »ساجیان« و به جاي زواقیل، گروه »حجريان« در ساختار نظامي  

سزايي در رويدادهاي  هنقش ب  ، . اين دو گروه به همراه گروه ديگري به نام مصافیانپرداختنددولت عبّاسي به ايفاي نقش  

 ثلث اول قرن چهارم هجري در دستگاه خلافت داشتند. 

 

 ( ق  330- 300عباسي )   ت گانه در تحولات خلاف هاي نظامي سه قش گروه ن .  4

 مصافیان .  1-4

پوست تقسیم  پوست و سیاهسفید  ةسپاهیاني بودند که به دو دست  ،(المصافیّه، پیادگان صف مقدمه الرجالپیادگان مصافي )

- 5/282:  1376؛ مسکويه،  247-19/246:  1371)ابن اثیر،    دادندنظام سپاه خلیفه را تشکیل ميشدند و بخش مهمي از پیادهمي

  ،آيدميدست  . طبق آنچه از منابع بهاستشدهياد    قه.307ها به سال  بار از شورش مصافیان بر اثر افزايش نرخاولین  .(283

  ها آن. همچنین  ، پاورقي(5/282:  1376)مسکويه،    استبودهق، هشتاد هزار دينار  ه.315شده براي آنان در سال  حقوق تعیین

 . (249:  )همانرفتند به جنگ قرمطیان به رهبري ابوطاهر قرمطي ، دار«در همین سال زير پرچم »نصر پرده

  ة گیري قدرت توسط »المقتدر« خلیف پسباز  ة ، واقعسزايي داشتندبهقش  از وقايع بسیار مهمي که مصافیان در آن ن      

»نازوک« از سرداران حجري سپاه خلیفه به همراه »ابو هیجاء عبداللّه بن    ،قه.317در سال    ست.هاآنبه کمک    ،عبّاسي

  « المقتدر»شدند و  ( بیرون راندهدربار خلیفهتوسط نازوک از دارالسّلطان )  که  حمدان« علیه المقتدر طغیان کردند. مصافیان

بسیار کوتاهي قدرت خود    ةفاصل درنست  را از خلافت برکنار و »القاهر« را به عنوان خلیفه منصوب نمود. اما المقتدر توا

هاي خود به خلافت  بگیرد. مصافیان، نازوک و ابوهیجاء را به قتل رسانده و المقتدر را روي شانهرا به ياري مصافیان پس

بي591-2/589:  1363خلدون،  )ابن  بازگرداندند التواريخ،  مجمل  را  .  (375-374تا:  ؛  خود  مصافیان  که  شد  سبب  رويداد  اين 

ايشان بر    ةقدرت خلیفه دانسته و پس از آن طالب امتیازات، حقوق و مواجب بیشتري شوند. از سويي بودج  ةحیاکنندا

آنچه مسکويه ميدوش حکومت سنگیني مي بودجکرد و طبق  به    هاآن  ةگويد،  ماه    رسیدهزار دينار مي130در هر 

  ، پايین بودن حقوق و مواجب خودسواران سپاه خلیفه در اعتراض بهدر همین زمان بود که گروه    .(5/282:  1376)مسکويه،  

المقتدر به دنبال رهايي خود    رسد که مي  نظرهپاکردند و از خلیفه درخواست افزايش حقوق خود را نمودند. بآشوبي به

یادگان مصافي،  پ  ةسنگین بودن بودج  ةبه بهان  ها آن  ةاز دست مصافیان بود، به قصد تحريک سواران از پذيرش خواست

بر مصافیان تاختند و گروهي را به قتل رساندند    ها آن  ه.ق،318امتناع کرد. اين تصمیم سبب خشم سواران شد. در سال  

و از دارالسّلطان بیرون نمودند. خلیفه نیز محمّد بن ياقوت، رئیس پاسبانان بغداد را مأمور سرکوب آنان نمود و توانست  

  ةهايشان را در بغداد ويران سازد. سیاه پوستان مصافي اگرچه توانستند حوالي دروازخانه  املاک مصافیان را مصادره و 

گروهي از سفید    ،آنجا را به آتش کشید. از طرفي ،بن ياقوت به ياري گروه حجرياناپا کنند اما آشوبي به ،»عمار« بغداد

؛ ابن اثیر،  283-282  :)همان  نیز سرکوب گشتند هاآنپوستان مصافي به رهبري »نصر ساجي« بر واسط مستولي شدند اما 

1371  :19/246-247). 
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خلیفه به واسطة ياري رساندن مصافیان به وي،  چند  هر گردد که  با نگاهي اجمالي به حوادث مذکور، مشخص مي       

زياده خواهي  ها آنمديون   اما  کاهليبود  و  به خلافت  ها  المقتدر  بازگردانندة  را  اينکه خود  واسطة  به  گروه  اين  هاي 

باشد. او براي   هاآناي براي رهايي از دست  دانستند و نیز بودجة سنگین آنان، سبب شد که خلیفه به دنبال چارهمي

تحريک نمايد و البته در انجام نقشة خود نیز موفق بود و  اين کار تلاش کرد که گروه سواران سپاه خود را علیه آنان  

توانست مصافیان را حذف کند. اما نکتة مهم اين است که اين اقدام خلیفه در بلندمدت به زيان او تمام شد و درواقع با  

با مونس  در کشمکش  ،  قه.320هاي اين گروه محروم نمود و مقدمات قتل خويش را در سال  ، خود را از حمايتکاراين  

 مظفر از فرماندهان ترک سپاهش، فراهم کرد. 

برد  از مصافیان نام مي  ،قه.322براندازي مصافیان به صورت کامل صورت نگرفت و مسکويه در ذکر حوادث سال  

که در کنار ساجیان و حجريان به سرکردگي »ياقوت« از فرماندهان وابسته به خلیفه، با علي بن بويه در نزديکي شیراز  

عدهجمي و  شده  پیروز  بويه  بن  علي  پايان  در  و  سیاهنگند  مصافي  پیادگان  از  زيادي  کشته  ي  شیراز  در  پوست 

مؤيد اين نکته است که مصافیان گرچه از پايتخت رانده شدند، لیکن    ،اين روايت(  397- 5/396  : 1376)مسکويه،  شوند.مي

 جنگیدند، ادامه داشت.مروي اسلامي ميوابسته به خلیفه که در ساير مناطق قل  حضور آنان در سپاهیانِ

دستگاه خلافت  مربوط به   مصافیان در مقايسه با دو گروه ديگر يعني ساجیان و حجريان، نقش کمتري در حوادث       

 اول قرن چهارم هجري ايفا نمودند.ثلث  در  عبّاسي

 ساجیان .  2-4

که در دو روستاي جنبکاث و سويرک   استبودهخاستگاه اولیة ساجیان آسیاي میانه و به طور دقیق منطقة اشروسنه  

)مینورسکي،    اند که خاستگاه ساجیان، سغد باشدالبته برخي محققین احتمال داده.  (232:  1345)ابن حوقل،    سکونت داشتند

»ساجي« بودند که    به ساجیان اين است که آنان مطیع و فرمانبردار خاندان موسوم به  هاآنعلت شهرت  (.  218:  1375

خاندان ساجي    ةکردند و نسب اين خاندان به فردي به نام »ابوساج« که سرسلسلغرب ايران حکومت ميدر نواحي شمال

شدند،  پايه محسوب ميدون  به عنوان بخشي از نظامیان ،  رسید. درواقع گروه ساجیان که در دستگاه خلافتاست مي

ورشکست به خاندان  وابسته  و  آواره  آذربايجانیان  از  مرکب  در    ةسپاهي  از سقوط حکومتشان  بودند که پس  ساجیان 

 . (5/386:  1376)مسکويه،   آذربايجان، به سوي عراق آمدند و از همان عصر خلافت المقتدر وارد سپاه خلیفه شدند 

کردند. سر سلسلة اين  ق در آذربايجان، اران و گاه ارمنستان و حدود ري حکومت مي.ه317تا    276ساجیان از سال         

  ،خاندان، »ابوساج ديوداد بن ديودست«، اولین فرد از اين خاندان بود که وارد دستگاه خلافت گرديد و از جانب خلفا

ني براي سرکوب قیام بابک خرمدين  هايي به عهدة او گذاشته شد. معتصم عبّاسي وي را به همراه افشین اشروسماموريت

کرد روانه  آذربايجان  ابن 13/5847:  1369)طبري،    به  در    .(17/107:  1371اثیر،  ؛  قارن  بن  مازيار  سرکوب  در  همچنین  او 

شرکت داشت.    (2/504:  1371)يعقوبي،  و نیز »منکجور« حاکم ارمنستان    (135  :؛ ابن اثیر، همان5898  :)طبري، همانطبرستان  

:  1369)طبري،    متوکل عبّاسي او را مأمور بازرسي راه مکه از مسیر کوفه نمود  ،قه.244دمات ابوساج، در سال  به سبب خ

14/6060) . 

 (6535  :)طبري، همانپس از مرگ ابوساج، منصب بازرسي راه مکه به فرزند او »محمّد ابن ابي ساج« واگذار شد.      

پي بود. وي پس از اينکه از جانب خلیفه به حکومت آذربايجان و  در زندگي محمّد بن ابوالساج آکنده از نبردهاي پي

شد  ارمنستان منصوب گرديد، مراغه را به عنوان پايتخت خود انتخاب نمود اما چون از جانب حکام »بگراتوني« تهديد مي

 . (madelung: 228)  به ناچار در بردعه اقامت گزيد 

ساج بود که بعد از مرگ برادرش به علت  دار بازرسي راه مکه شد، يوسف بن ابيسومین فردي که از ساجیان عهده      

البته اين   (21/32:  1413؛ ذهبي،  19/28:  1371اثیر،  )ابن به اين منصب دست يافت. ،قه.288شیوع وبا در آذربايجان در سال  
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.  (12/244:  1412جوزي،  )ابن ق از جانب معتمد عبّاسي والي مکه شده بوده.271نکته را بايد در نظر گرفت که او در سال 

:  1376)مسکويه،   ساج، به آذربايجان مسلط گشت اش »ديوداد بن محمّد بن ابييوسف همچنین پس از غلبه بر برادرزاده

پايتخت خود را از مراغه به اردبیل منتقل کرد و حصار مراغه را ويران نمود و در    وي پس از رسیدن به امارت،  .(5/14

را مغلوب کرد ه.290سال   ارمنستان رقیب خود »سمبات«  به  با يورش  بعدها در سال  .  (madelung: 229)   ق  يوسف 

گیري از اختلافات  يوسف، او با بهرهبا تثبیت قدرت    .(184-183:  1366)پاسدِرماجیان،    ق سمبات را به قتل رسانید ه.301

  باز زدداخلي خلافت عباسي، پرداخت خراج به خزانه را متوقف نمود و اين چنین از اطاعت دستگاه خلافت عبّاسي سر

عبّاسي سپاهي به فرماندهي »خاقان مفلحي« براي سرکوب    ةمکتفي خلیف   ،قه.295در سال    .(8/99:  1411،  اعثم کوفي)ابن 

ق المقتدر،  ه.305در سال  سپس    .(25:  1977)قرطبي،    ه آذربايجان فرستاد که با مرگ خلیفه، به صلح انجامیديوسف ب

اسیر و  درنهايت  »مونس مظفر« از فرماندهان خود را به جنگ يوسف فرستاد. يوسف مجبور شد به اردبیل بگريزد ولي  

ق با وساطت مونس، وي آزاد شد و دوباره حکومت  ه.310در سال  .  (102  ، همان:اعثم کوفي)ابن  در بغداد زنداني گشت

به  ه.ق315همزمان با واقعة شورش ابوطاهر قرمطي، خلیفه، يوسف را در سال .  (136)همان:   آذربايجان به او اعطا گرديد

اش،  زادهبا قتل يوسف، برادر  .(115-114:  1977؛ قرطبي،  169  :)همان  نبرد قرامطه فرستاد لیکن شکست خورد و به قتل رسید

حکومت  ،  قه.317در سال  با قتل وي  ساج« به فرمانروايي قلمروي ساجیان دست يافت ولي  »فتح بن محمّد بن ابي

 . ( 67:  1357)کسروي،   ساجیان بر منطقة آذربايجان به آخر رسید 

با توطئة مونس مظفر و يلبق حاجب از    ، خلیفه عبّاسي  ، المقتدر  ه.ق،320طور که سابقاً ذکر گرديد، در سال  مانه

اين توطئه از    ها آنبا    ، خلافت عزل شد. ساجیان در  با سپاهیان خلیفه جنگیدند. پس  همراهي نمودند و در موصل 

المقتدر، خلیفه القاهر باللّه به مقام خلافت رسید. گروه ساجیان در آغاز خلافت او، نقش بسیار مهمي در تحکیم قدرت  

مونس مظفر و يلبق حاجب و پسرش علي به همراه ابن مقله، وزير خلیفه تصمیم به   ،قه.321در سال . دوي ايفا نمودن

ياران  دانست که بیشترين اتکاي مونس و يلبق بر ساجیان ) عزل القاهر گرفتند. خلیفه از اين توطئه آگاه شد و چون مي

یان از اينکه اين دو تن هنگام نبرد با المقتدر در موصل  ( است، آنان را علیه آن دو تن تحريک نمود. ساج ساجيوسف بن ابي 

نويد دادند که چون به بغداد بازگردند، ايشان را با حجريان برابري خواهند داد لیکن به قولشان عمل نکرده    هاآنبه  

که مانند بردگان    را  هاآنبودند، آزرده خاطر بودند. او براي ساجیان پیام فرستاد که در اداي حقشان قصور نخواهد کرد و  

گرفتند، يکسان در نظر بگیرد  روز حقوق مي  50کردند، با وضعیت گروه حجريان که هر  هر شصت روز حقوق دريافت مي

در آخرخلیفه توانست به ياري    .(222:  1377العبري،  ؛ ابن 5/354:  1376)مسکويه،    بار ايشان را برابر با حجريان بدهد و خوار

برساند قتل  به  را  علي  پسرش  و  يلبق  مونس،  کردو    ساجیان،  فرار  نیز  مقله  بن  ؛  224-223  :1377  العبري،ابن)  ابوعلي 

 . (2/608:  1363خلدون،  ابن 

ولي به    هاي مالي القاهر حاضر شده بودند علیه مخالفان او فعالیت کنندق با وعدهه.321گرچه ساجیان در سال        

هايش عمل نکرد؛ زيرا  با حجريان و ديگر وعده  هاآنهاي خود مبني بر تساوي حقوق  رسد که خلیفه به وعدهنظر مي

همکاري با دو تن از رجال سیاسي وقت يعني ابوعلي بن مقله و حسن بن هارون که    اساجیان به همراه حجريان، ب

را از آزارهاي    هاآنبا سران ساجیان و حجريان ارتباط برقرار کنند و    دشمن خلیفه بودند، پرداختند. اين دو تن توانستند 

هاي او را يادآوري کردند و به قتل مونس و يلبق و فرزندش، آن هم پس از سوگند و امان  القاهر ترسانده و عهدشکني

ايجاد نمايد که خلیفه قصد   اشاره نمودند. ترفند نهايي را ابن مقله به کار برد و توانست اين انديشه را در ذهن ساجیان 

قسم  هايشان همدارد »سیما مناخلي« رهبر ساجیان را به قتل رساند. سرانجام سرداران ساجي و حجري به همراه توده
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  : 1377العبري،  )ابن  ق وي را عزل نموده و الراضي را به جاي او نشاندنده.322الاول  شدند و علیه القاهر طغیان و در جمادي

 .(6-20/3:  1371اثیر،  ابن   ؛225-226

از ديگر حوادث مهمي که ساجیان به همراه گروه حجريان در آن نقش مهمي ايفا نمودند، واقعة قتل »هارون بن        

( و ماسبذان را به عهده داشت. با خلع  دينورالکوفه )است. او از جانب القاهر، امارت ماهه.ق  322الثّاني  غريب« در جمادي

از خلیفة جديد  القاهر و   بود و خود را  المقتدر خلیفة اسبق عبّاسي  الراضي به خلافت، هارون که پسر دايي  انتصاب 

ديد، مکاتباتي را با بعضي از سالاران بغداد آغاز نمود و وعدة نیکي و افزايش حقوق به ايشان داد و به اين  سزاوارتر مي

(، ساجیان و  اتباع مونس مظفرن مقله، ابن ياقوت، گروه مونسیه )امید از دينور به خانقین آمد. اين امر سبب شد که اب

پیامي نزد هارون فرستادند و به شرط بازگشت او به جاي    هاآنحجريان احساس خطر کنند و نزد الراضي شکايت برند.  

رانجام نبردي  التفاتي به اين امر نداشت. س  ، خود، پیشنهاد افزودن برخي مناطق به قلمروي او را کردند. لیکن هارون

به همراه حجريان در آن نقش شرکت نیز  نتیجة آن،  د که  کردنبین هارون و محمّد بن ياقوت درگرفت که ساجیان 

 .(12-11  :اثیر، همان)ابن  شکست و قتل هارون بن غريب بود

از اينکه هارون با برخي سران   ، ها نظیر حجريانکه ساجیان در کنار ديگر گروه  گردد از رويداد مذکور مشخص مي      

با وعدة افزايش حقوق را داشته، احساس خطر کردند و   ها آننظامي سپاه خلیفه ارتباط برقرار کرده و سعي در تحريک 

د، از دست دهند. ساجیان  خود را که بعد از انتصاب الراضي به شدت تقويت شده بوموقعیت  بیم اين را داشتند که  

به دو گزارش ديگر  در ادامه  توانسته بودند جايگاهي تقريباً برابر با حجريان از حیث حقوق، مواجب و اعتبار کسب کنند.  

 پردازيم: که بیانگر اهمیت و قدرت گیري ساجیان در کنار گروه حجريان است، مي

با مردآويج زياري در اهواز را داشت و ساجیان را به همراه  ق، محمّد بن ياقوت قصد نبرد ه.322القعدة الف( در ذي 

ابن ياقوت    نهايتحجريان مأمور تهیة لوازم جنگ نمود. اما آنان سر باز زدند و حتي به تقابل با ابن ياقوت پرداختند. در  

 .( 18:  )همان از لشکرکشي به اهواز و نبرد با مردآويج منصرف شد

ها مقله وزير خلیفه، به موصل لشکرکشي کرد و هنگام بازگشت به بغداد کار معونتق ابوعلي بن  323ب( در سال  

 .(5/431  :1376)مسکويه،   ( آنجا را به »ماکرد ديلمي« از ساجیان واگذار نمود اعمال معاون)

و القاهر    توان دريافت که ساجیان در دو سال ابتدايي خلافت الراضي، برخلاف دوران المقتدراز گزارشات فوق مي      

شدند، به جايگاه معتبري در دستگاه خلافت دست يافتند؛ به طوري که مقابل فردي چون ابن  که حقیر شمرده مي

شوند  ياقوت که دو منصب مهم رياست شرطة بغداد و  حاجبي خلیفه را داشت، ايستاده و مانع لشکرکشي او به اهواز مي

طور که ذکر شد، به  هاي موصل را همانوزير، کار معونت  ةابن مقلگردند و از سوي ديگر،  و حتي متعرض وي نیز مي

 سپارد.  مي هاآن

. در  دادندو ساجیان جايگاهي را که به دست آورده بودند، از دست  گشت ورق به طور کامل بر ،قه.324اما در سال 

به سپهسالاري سپاه خود    ،خلیفة عبّاسي  ،الراضي  ، اين سال امیرالمومنین  لقب  با  را  رائق«  بن  نام »محمّد  به  فردي 

منصوب کرد. هنگامي که سرداران ساجي همراه حسن بن هارون براي ديدار با ابن رائق روانة واسط شدند، توسط وي  

ام مذکور براي گشايش در  دستگیر گشتند. در توجیه اين رفتار با ساجیان، به گروه حجريان اينگونه القا شد که اقد

ساير ساجیاني که در بغداد بودند، مجبور شدند به سوي    در پي اين واقعه، پرداخت جیره و مواجب صورت گرفته است.

 .(461  :)همان موصل و شام بگريزند

رائق صورت گرفته است. به نظر با نقشة مشترک شخص خلیفه و ابن  ،ساجیان در اين سال  کردناحتمالاً سرکوب

به ستوه آمده   هاآنهاي  هاي بیش از اندازة ساجیان در امور خلافت و برخي سرکشيرسد که خلیفه از نفوذ و دخالتيم

از سوي ديگر میزان بالاي حقوق و مواجب ساجیان که بعد از روي کار آمدن الراضي افزايش چشمگیري يافته    و  باشد
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. اين عوامل باعث شد تا  شودمي مانند حجريان دچار مشکل  هاي نظاکه پرداخت مواجب ساير گروه  گرديدبود، سبب  

اقدام نمايد. البته بايد اين نکتة   هاآنرائق به سرکوبي و طرد خلیفه در يک نقشة از پیش طراحي شده، با همدستي ابن

اعتماد    هاآنمقله که پشتیبان ساجیان بود و به  ، ابنسرکوب ساجیاندر نظر داشت که يک سال قبل از  نیز  مهم را  

به منظور   با خلع وي، میدان عمل  از دست دادند. در حقیقت  بزرگي را  از وزارت عزل شد و ساجیان حامي  داشت، 

 سرکوبي ساجیان براي الراضي باز شده بود.

 حجريان  .  3-4

ذکر شد، گروه ديگري به نام حجريان نیز حضور داشتند که در    ها آندر کنار دو گروه مصافیان و ساجیان که شرح  

ايفا نمودند. در مورد چگونگي ورود  کنندهبرخي مقاطع، نقش تعیین به دو گروه ديگر  به    هاآناي در مسائل مربوط 

  هاآنابستهاي موسوم به »صائفه« را که در تدستگاه دولت عباسي، بايد گفت در زمان خلافت اين خاندان، مسلمین جنگ 

اي رخ  هیچ صائفه ،قه.146تا  117گرفت و از زمان امويان آغاز شده بود، دنبال کردند. از سال علیه رومیان صورت مي

ها در دوران خلفاي عباسي، از  اين جنگ .  (2/213  :1363خلدون،  )ابن  الحسن بود«منصور سرگرم نبرد با بني»نداد؛ زيرا  

تدر به شکل جدي مورد پیگیري قرار گرفت و مسلمین، غنائم و اسیران بسیاري از  منصور تا پايان دورة خلافت المق 

هاي  درواقع حجريان از اسراي همین جنگ (.  598،  596،  595،  525،  365،  371:  )همان  طريق اين نبردها به دست آوردند

هاي دربار خلافت و عضو  اتاق  ةغلامان ويژنمودند،  مسلمین با رومیان بودند. حجرياني که در دستگاه خلافت فعالیت مي

بهره    هاآنها نیز از  شدند که نگهباني از دربار را بر عهده داشتند و البته در لشکرکشياي از سپاهیان محسوب ميشاخه

 بردند.مي

ق بود.  ه.315اولین واقعة مهمي که حجريان در آن نقش مهمي ايفا نمودند، واقعة طغیان ابوطاهر قرمطي در سال        

هايي بودند که به دفاع از  همزمان با طغیان وي و تلاش سپاهیان او براي فتح بغداد، حجريان در کنار مصافیان از گروه

همانطور که سابقاً    .(249  :)مسکويه، همان  بغداد و حمايت از المقتدر خلیفة عبّاسي پرداختند و مانع سقوط بغداد شدند

شي از جانب يکي از سرداران حجري به نام »نازوک« علیه المقتدر صورت گرفت و  ق شوره.317نیز ذکر شد در سال  

او از خلافت برکنار شد. با اينکه نازوک از حجريان بود اما عمومیت جريان حجري حاضر به همکاري با وي نشدند و به  

را مجدد به دست آورد و سران  ، قدرت خود  هاآنهمراهي مصافیان از خلیفه پشتیباني کردند. المقتدر توانست به ياري  

پس از اين رويداد بود که جیره و مواجب پیادگان مصافي افزايش    .(159-158تا:  )حمزه اصفهاني، بي   شورش را به قتل برساند

اثیر،  .)ابنه.ق که مصافیان در بغداد به شدت سرکوب شدند و حجريان در اين امر مشارکت نمودند318يافت. در سال  

هاي نظامي ديگر که به خاطر اين  درواقع با افزايش شديد مواجب مصافیان، حجريان و برخي گروه (19/246-247:  1371

شان مشکلاتي به وجود آمده بود، حاضر شدند در سرکوب مصافیان شرکت کنند. با سرکوب  امر در پرداخت مواجب

ها در ساختار نظامي عبّاسیان  ساير گروه  مصافیان، حجريان به همراه ساجیان دو گروهي بودند که پس از ترکان، بیش از

که شرح آن در    مهمي داشتند ه.ق نقش  322اهمیت و اعتبار داشتند. حجريان درواقعة عزل القاهر از خلافت در سال  

 .(383-5/387  :1376)مسکويه،   سطور پیشین آمد

ي شیرازي وزير  مقلهمظفر بن ياقوت از سرداران با نفوذ خلیفه، توانست به ياري حجريان، ابن  ه.ق،323در سال        

مقله  حجريان گرچه درواقعة عزل القاهر، با ابن.  (442-438:  )همان  خلیفه را دستگیر نمايد و خانة او را به آتش بکشد 

مقله به همکاري با  حاضر شدند در سرنگوني ابن  همکاري داشتند ولي بنا بر منافع مالي خود در حوزة جیره و مواجب،

مقله حامي ساجیان نیز بود و حجريان براي تضعیف موقعیت رقیب خود، حاضر  ديگر اينکه ابن ياقوت بپردازند. نکتة ابن

 به همراهي در برکناري اين وزير شده باشند.
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از    ها آنق به دلیل نارضايتي  ه.324سال  نفوذ و جايگاه حجريان در زمان الراضي آن چنان تقويت شده بود که در  

طور که در  از سوي ديگر همان  . (444:  )همان  رئیس شرطة بغداد، او را از اين سمت مهم عزل نمودند  ،»بدر خرشني«

توضیح ساجیان آمد، حجريان در جريان لشکرکشي محمّد بن ياقوت در اهواز براي نبرد با مرداويج، مسئولیت تهیة  

ياقوت، اين لشکرکشي  و ساجیان و حتي درگیري آنان با ابن  هاآنتند، لیکن به دلیل عدم همکاري  لوازم جنگ را داش

 .(19/18  :1371اثیر،  )ابن نافرجام ماند

هنگامي که ساجیان به  ه.ق،  324اما اين دورة نفوذ و خودسري حجريان در دستگاه خلافت ديري نپايید. در سال        

گونه براي حجريان توجیه کردند که سرکوب ساجیان به قصد  رائق سرکوب شدند، اقدام مزبور را اينشدت توسط ابن

پرداخت جیرة   در  را    .(461  :همان  ،)مسکويه  ستهاآنگشايش  آن  و  بود  براي حجريان  تلنگري  واقعه در حقیقت  اين 

 دانستند.تهديدي براي خود مي

( و عراق در دست خلیفه و  روستاهاي دجلهجايي جز سواد )و    پاره شده بودقلمروي عباّسیان پاره  ،قه.325ر سال  د      

رائق به خلیفه الراضي پیشنهاد کرد  نهايي به حجريان در همین سال وارد شد. ابن  ةضرب  .(481:  )همان  رائق نمانده بودابن

اي علیه خود و در جهت همان اقدامي  ايد. حجريان اين اقدام او را توطئهکه براي نزديکي به اهواز همراه او به واسط بی

  ها آنرائق جیرة  رائق به سوي واسط رفتند، لیکن ابنکه با ساجیان صورت گرفت، پنداشتند. اما به هر صورت همراه ابن

و پس    رائق سرکوبتوسط ابنشدت  به  را از قلم انداخت و همین امر سبب شورش حجريان علیه وي گرديد. اين طغیان 

او ضبط گشت. پس از اتمام کار حجريان، دستور کشتن زندانیان ساجي نیز توسط    دستوراز آن املاک حجريان به  

 .(20/53:  1371اثیر،  ؛ ابن 2/624:  1363خلدون،  )ابن رائق صادر گرديد ابن

و حجريان به    ها آني توانسته بود به ياري  طور که در سطور پیشین و در شرح ساجیان آمد، خلیفه الراضهمان      

هاي  ها و سرکشيکرد و نیز خودسريقدرت برسد. امتیازات و بودجة بالاي ساجیان که بر دوش دولت سنگیني مي

ق  ه.324رائق، ابتدا در سال ، سبب شده بود که خلیفه به دنبال راهکاري براي حذف آنان باشد. او با همدستي ابنهاآن

 .(483:  )مسکويه، همان حجريان را از سر راه برداشته.ق، 325پس در سال ساجیان و س

  . (483: )همان  نزد ابوعبداللّه بريدي که بر واسط و اهواز مستولي شده بود، گريختند  هاآنبعد از سرکوب حجريان،        

خويشاوندي، خانوادگي و   گردد که حجريان با خاندان بريدي پیوندهايکند، مشخص مياز روايتي که مسکويه نقل مي

دانستند. ابوعبداللّه  رائق، بريديان را مأمني براي خود ميپس از سرکوب شدن توسط ابن  ها آنزناشويي داشته و درواقع  

نام جواب  در  روابط  ابن  ةبريدي  همین  به  بود،  داده  قرار  مؤاخذه  مورد  حجريان  پذيرفتن  خاطر  به  را  وي  که  رائق 

-483:  )همان  نمايد. در همان سال، بريدي توانست به ياري حجريان بر بصره مسلط شود اشاره مي  ها آنخويشاوندي با  

ي حمداني« به سوي موصل رفت،  ق هنگامي که خلیفه به همراه »بجکم« براي نبرد با »ناصرالدولهه.327در سال    .(485

شاهد ياري    اين مقطع در  و    و بجکم موضع گرفترائق توانست کاملاً بر امورات بغداد مسلط شود و علیه خلیفه  ابن

داري راه فرات، ديار  عهده  ويرائق در برابر سپاه خلیفه و بجکم،  رائق هستیم. پس از پیروزي نیروهاي ابنحجريان به ابن

  ندپايتخت بازگشتگرفت و حاضر به ترک بغداد شد و خلیفه و بجکم نیز به  ها آنهاي قنسرين و غواصم را از  مضر، ديه

ي سرکوب شديد حجريان را داشت ولي آنان به خاطر عداوتشان با خلیفه  رائق سابقهبا آنکه ابن  .(14-6/11  :1376مسکويه،  )

عامل اصلي سرکوب خود در بغداد را خلیفه    هاآنرائق حمايت نمايند. درواقع  و منافع مادي خود، حاضر شدند از ابن

هنگامي که او علیه خلیفه   پس پنداشتند.  ر دستان وي براي اجراي نقشة خود مياي درائق را صرفاً وسیلهدانسته و ابن

 ، به علت تنفر بیشترشان نسبت به خلیفه، حاضر به همکاري با وي شدند.شورش کرد

نیروهاي  ( با  از دوستان بجکماي که به طور برجسته از حجريان ياد شده، در جنگ بین نیروهاي توزون )آخرين برهه      

تشکیل دادند و حجريان    ، ها و ديگري در خشکييکي در آب  ، بريدي است. در زمان خلافت »المتقي«، بريديان دو سپاه
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بودند. در جنگي که بین توزون و بريديان در واسط رخ داد، قواي بريدي به همراه حجريان شکست    ها آننیز در سپاه  

 . استشدهچنداني ن ة اين رويداد در منابع تاريخي به حجريان اشار ( پس از2/716:  1374مسعودي،  سنگیني خوردند.)

 

 گیري نتیجه .  5

اي در ساختار سیاسي و نظامي  سه گروه مصافیه، ساجیه و حجريه در ثلث اول قرن چهارم هجري نقش بسیار برجسته

گاهي در جهت حمايت از خلیفه و    ، ي سیاسي و نظاميها بحرانبه مقتضاي منافع خود، در  هاآنعباّسیان ايفا نمودند. 

شد. از بین  ي منافع جناحي تنظیم ميگاهي علیه او فعالیت داشتند. مناسبات سه گروه مذکور با يکديگر نیز بر پايه

در شرايط گوناگون، رويکرد    ها آنتري نسبت به دو گروه ديگر داشتند.  ترو برجستهها، حجريان پايگاه مستحکماين گروه

را   با مصافیان و ساجیان همراهي ميبا دو گروه ديگر در پیش ميمتفاوتي  بعضي شرايط    مانند   .نمودندگرفتند. در 

با    هاآنگیري مجدد قدرت توسط المقتدر و نهايتاً همدستي  پسشورش قرامطه، باز  ةهمکاري آنان با مصافیان در قضی

ي شرايط نیز که منافعشان در تضاد با دو گروه مذکور  ساجیان در وقايعي نظیر عزل المقتدر و القاهر از خلافت. در بعض

همکاري با محمّد بن ياقوت در سرکوب مصافیان و نیز کمک به مظفر    مانندکردند؛  اقدام مي  هاآنگرفت، علیه  قرارمي

 مقله به قصد تضعیف جايگاه ساجیان. بن ياقوت در دستگیري و عزل ابن

قواي نظامي تکیه    ،چه حاکمِ نظامِ پاتريمونیالرپاتريمونیال وبر، ه  ةبر اساس نظري       يا  به مزدوران خود و  بیشتر 

گردد و در مدت کوتاهي ارتش مزدور، املاک  تر ميوابسته  هاآنبه نیروي    يشداشته باشد، براي سلطه بر مخالفان خو

ين نوشتار مورد بحث قرار گرفتند،  گیرد. اين مطلب در مورد خلفايي که در او ساير امتیازات را از حاکم پاتريمونیال مي

کند. در مورد رويکرد خلفاي عباسي  نسبت به اين سه گروه، بايد گفت که المقتدر توانست به ياري مصافیان  صدق مي

و تا حدودي حجريان قدرت خود را بازيابي کند و القاهر  با همکاري مشترک ساجیان و حجريان، دشمنان خود را  

، سه خلیفة  در نتیجهشیرازي به خلافت رسید.    ةمقلبا اتحاد همین دو گروه و با مساعدت ابن  سرکوب کرد. الراضي نیز

ها، خود را منجي  که اين گروه  گشت مذکور در بازيابي قدرت خويش، مديون سه گروه ياد شده بودند و همین امر سبب  

و از سوي ديگر   ها آنواجب و بودجة سنگین سو به خاطر م خلفا دانسته و طالب امتیازات بیشتر شوند. خلفا نیز از يک 

تلاش کردند    ،هاي گاه و بیگاه ايشان به ستوه آمده و هر يک متناسب با شرايط زماني خودها و سرکشيبه خاطر کاهلي

سنگیني بودجة مصافیان، از    ةرا از میان بردارند. خلیفه المقتدر با تحريک گروه سواران سپاه خود که به بهان  ها آنکه  

را از پايتخت اخراج نمايد.   هاآناولیه را به مصافیان وارد سازد و سپس  ةزد، توانست ضربسرباز مي هاآنفزايش حقوق ا

اين    بین  رائق، ابتدا ساجیان و سپس حجريان را سرکوب کند. روابط الراضي نیز توانست به ياري امیرالاُمراي خود ابن

در مورد ترکان که تقريباً    سزايي برخوردار است.از اهمیت بهخلافت بود،  که حاکم بر دستگاه    ،سه گروه با عنصر ترک

کردند.  عمل مي  ،به عنوان مافوق سه گروه مذکور  هاآنصد سال بر دستگاه خلافت عبّاسي مستولي بودند بايد گفت که  

در  البته  کردند و ها به عنوان ابزاري براي رسیدن به اهداف خود استفاده ميسرداران ترک در وقت ضرورت از اين گروه

فعالیت داشتند. سرداران ترک گرچه توانستند به کمک حجريان و ساجیان،    ترکان ها در تقابل با اين گروه ،مواقعي نیز

ند لیکن در دورة خلافت القاهر، همین دو گروه علیه همان سرداران ترک اقدام کردند و  المقتدر را از خلافت عزل کن

رائق که  با امیرالامراي نیرومند خلیفه يعني ابن  ، در دوران خلافت الراضي  ساجیان و حجريان را از میان برداشتند.    هاآن

 یش نبردند و سرکوب گشتند. در اصل از ترکان خزر بود، در تقابل بودند اما در برابر وي کاري از پ
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